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ی ۱ 
اشاره 


زیر نظر : 

گروه معارف و علوم اسلامی 

حوزه علمیه قم 

مسائل سوال برانگیز در تاریخ اسلام 
1 حدیث دوات و قلم 

بخوانید و داوری کنید 


فاضل محقق: سعید داودی 


ص :2 


ف ی ی شا تسش مار ان اما لین ات ای 
غلیه اسلا 


مسائل سوال برانگیز در تاریخ اسلام 

1 حدیث دوات و قلم 

مولف: سعید داودی 

تیراژ: 3000 نسخه 

نوبت چاپ: چهارم 

صفحه و قطع: 24 صفحه / رقعی 

تاریخ انتشار: 1392 

چاپ: سلیمانزاده 

ناشر: انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع) 
شابک: 964-533-039-0- 978 

قم - ابتدای خیابان شهدا - کوی آمار (22) - پلاک 15 
تلفن : 37732478 دورنگار: 37840099 
۱۸۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۱۵۲۱۱۵ 


قیمت: 1000 تومان 


ص :3 
فهرست مطالب 
1 اسناد حدیث دوات و قلم 6 


2 تعبیرات مختلفی که در مخالفت با رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته 
شد 11 


3. نزاع و درگیری در محضر آن حضرت 14 

کس العمل سامیر وه بود 10 

جوم فان این ای رای حه نون 1۳ 

6 با هن توان چنین: تسبت هایی را به پیامیر داد و تافرماتی کرد؟ 19 
7 ماه مفم کر 21 


ص :4 


ص:5 
بسم الله الرحمن الرحیم 


تاریخ اسلام نشانه های فراوانی از عظمت این آیین و حقانیت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله را در خود جای داده است. 


اين تاريخ, مملو از نکاتی است که اگر به خوبی تبیین گردد. برای جلب 
افراد فون ادخ اس خن اسلامد تسار کارسا تون چه سامت و 
زیباست که بزرگان علمای اسلام سعی بلیغ در نشان دادن این نکات 
نمایند؛ نکاتی از خلق و خوی پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و رحمت و 
رآفت او که سبب پیشرفت سریع اسلام در جهان شد و در برابر دشمنان 
نیرومند, لجوح و متعصب ایستاد و سرانجام موجب خاتیر استاا م ردو مهرد 
علوم و دانش ها و تمدن بشری گردید. 


با این حال. , برخی نقاط تاریک نیز وجود دارد که بر دانشمندان دینی لا زم 
است, بدون تعصب و پیش داوری آنها را تبیین کنند و به ویژه, به جوانان 
جستجوگر و حقیقت طلب پاسخ قانع کننده ای دهند. تا سبب رمیدن آنها از 
اسااه ات 


ص6۰ 


تکرو و ها کر این خخخوقة. به. بخشی: از آن اشارهفی: کتیض. کشت به 
سراغ داستان عجیب دوات و قلم می رویم. 


آری یکی از این نقاط سوال ترا نک داستان «دوات و قلم» است که در 
چند گفتار 1 را مورد بررسی قرار می دهیم ودررآینده به خواست خدابه 
نقاط دیگری خواهیم پرداخت. 


1 اسناد حدیث دوات و قلم 


ای ار انم ار اس سر رها ای عم وهای از 
کلیه و آله ان کیت به خصعی از اضحات که.به. عباذی رفود بودند» 
فرمود: «قلم و دوأتی برایم حاضر کنید تا برای شما نامه ای بنویسم که 
پس از آن هرگز گمراه نشوید». ولی بعضی از صحابه به مخالفت 
برخاستند و مانع نوشتن این نامه شدند ! 


این حدیت در شش مورد از صحیح بخاری (1) و سه مورد از 


1- صحیح بخاری, کتاب العلم, باب 39 (باب کتابه العلم), ح 4 کتاب 
باب 84(باب مرض النبی ووفاته), ح 4: باب 84(باب مرض النبی ووفاته) 
ج 15 کقاب الفرضی: باب 17(باب قول الخریض قوهوا عنی ):.ج 1 . 
2 صحیح مسلم ؛کتاب الوصیه, باب6, ۳ 6 باب 6, جح 4 باب6, حِ( 89. 


ص :7 
آ در ادخ 


بخش نخست این ماجرا مطابق نقل «مسلم» در کتاب صحیح خود چنین 


است - 


سعید بن جبیر می گوید: ابن عباس گفته است: «یوم الخمیس, و مل یو 
ای ی وا ها ۱ 
فال: فال .رسول الله: «انتوتی؛ بالکتف: والدواخ» آو اللوح والذواه > اکتب 
لکم کتاباً لن, تضلوا بعدم. ابدا : بنج شنبه .و چه روز پنجشنبه. سختی. بوذ ۱ (1) 
آنگاه این عبا. 


گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه هایش 
جاری شد. سپس ادامه داد: رسول خدا و 
بیاورید تا برای شما نوشته ای بنگارم که یس از آن 1 گمراه 
نشوید ۳ 


در بدو آمر چنین به نظر می رسد که همه اصحاب که حضور داشتند با 
شنیدن این خواسته رسول خدا صلی الله علیه و آله , با شوق 


1- این حادثه در روز پنج شنبه اتفاق افتاد و مطابق نقل طبری آن حضرت 
درروز دوشنبه (چهار روز بعد) وفات یافت. طبری در حوادث سنه 
یازدهمهجری می نویسد: «روزی که رسول خدا رحلت فرمود همه مورخین 
اتفاقدارند که روز دوشنبه بوده است». در فتح الباری نیز ابن حجر می 
نویسد: انحضرت روز پنچ شنبه بیمار شد و روز دوشنبه رحلت کرد. (ج 7 
ص 739) . 


ص :0 


فعلاقه قرامان فلج فتجواتی خاضر کروند: ۲ پنامیر آکزم .صلی آلله علیه و 
اله وصیت نامه اش را بنویسد؛ زیر| از یک سو اطاعت فرمان رسول خدا 
صلی الله علبه .ور آله واجب,است. و از سنوی دیک. این بوشته. بة. هداز 
جاویدان و ترک ضلالت آتان پیوند می خورد ؛ و از سوی سوم ؛ پیامبر صلی 
الله یه آله خر مسر مار رشن ری ود مطیعا کلماتی اس و 
هدایت ویژه ای را عرضه می کرد؛ از این رو باید برای دریافت این 
دستورالعمل از سوی پیامبر و پیشوای خود, سر از پا نشناسند و بدون فوت 
وقت؛ قلم و دوات حاضر کنند؛ ولی شگفت اور انکه جمعی از صحابه با ان 


واستن. عکش. العمل. بغفضی. از آنان باورکردنی نیست ! اما واقعیت دارد, 
زیرا در کتب صحاح و کتاب های معروف تاریخی امده است. 


مطابق اين روایت, در حضور آن حضرت نزاع و درگیری شد ! برخی گفتند: 
قلم و دوات را حاضر کنید و برخی گفتند نیازی نیست. در پاره ای از 
ایا ها مات مت اس ی سا 


از روایات تصریح 


سشه بکارخم نات لاد م اش با هر ا کایه الحورت: 


ص :9 
شده است که «عمر» به مخالفت برخاست. 


از جمله در صحیح بخاری آمده است که پس از درخواست رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله برای مهیا ساختن قلم و دوات. «عمر» گفت: «اِن 
الثبین غلب علیه الوجع !4 وعندکم القرآن, حسبنا کتاب الله؛ بیماری بر 
پیامبر چیره شده است (که چنین سخنانی می گوید)؛ قرآن نزد شماست و 
کتاب خدا ما را کافی است ». (1) 


بخاری در جای دیگر از کتابش نیز همین سخن را با اندکی تفاوت از عمر 
نقل کرده است؛ او می نویسد. ابن عباس می گوید؛ وقتی که بیماری 
شامیر سوت باخم فرموه ۰ «اقوتی کنات اکب لکم کایا ۲ تضلوا قدم: 
قال. عمر: آن اش صلی الم علیه ي الب عنم لجع وعتنونا کاب الاد 
از آن گمراه نشوید ! عمر گفت: بیماری بر پیامبر چیره شده و کتاب الهی 
که ما را کافی است. نزد ماست». (2) 


1- صحیح بخاری,کتاب المرضی,باب17 باب قول المریض قوموا 
عنی),ح 1. 
2- صحیح بخاری, کتاب العلم, باب 39 (باب کتابه العلم), ح 4 . 


ص:10 


ِِ 2 نیز در یک مورد (از سه مورد) نام معترض را عمر ذکر کرده 


ولی با توجه به شباهت. دیگر گفتارها با یکدیگر دز مخالفت عمر با ننخن 
ای ها اه ری سس وا را ان 
است «فقالوا» (2) و يا آمده «فقال بعضهم» (3) 


معلوم است که رو از مخالفت کنندگان با نوشتن وصیت نامه, عمر بوده 


است. 


و همان گونه که قبلا اشاره شد, این ماجرا را بخاری شش بار و مسلم سه 
بار در کتاب خود اورده اند و از این احادیث استفاده می شود که بعد از 


این ماجرا را بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سّت نیز در کتاب های خود 
نقل کرده اند  )4(‏ ولی ما تنها احادیثی را که در 


2- صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب 84, ح 4 و صحیح مسلم, کتابالوصیه, 
باب (16 حِ( 6 و 7 

3- صحیح بخاری, کتاب المغازی, باب 84, ح د . 

4 رجوع کنیدبه: مسنداحمد, ج 1, ص 222, 293, 324, 325 و 3595؛ ج 
3ص 6 مسند ابی یعلی, ج 3 ص 395 صحیح آبن حبان, ج 8 ص 
1 بتاریخ طبری, ج 3. ص 193 کامل ابن اثیر, جح 2 ص 185 وکتب دیگر 


ص:11 

صحیح بخاری و مسلم است - که صحیح ترین کتاب نزد برادران اهل سنت 
محسوب می شود - مورد بررسی قرار می دهیم. 

یی اس جات ی و سا ام با فیس ان فا ای اراس اه که 


اکنون به کلماتی که در مخالفت با فرمان حضرت بیان شده است. می 


در نک مورد آمنده آسفد «فقال بعضمی ار رسول الله قه غلبه الوجم 
وعندکم القرآن, حسبنا کتاب الله». (1) 


در یر دیگر آمدم آاسته «ففال غمرد ان رشول اللم قدغلب علبه. آلوجه, 
وعندکم القرآن, حسبنا کتاب الله». (2) 


در تعبیری تشبیه به همان اوح است: «فقال عمر.: ان الثبی قد غلب علیه 
الوجع, وعندکم القران, حسبنا کتاب الله». (3) 


و در جای دیگر نیز به اين صورت نقل شده است: «قال 


ص: 12 
عفر ان اش غلبة الوجع: وعتونا کناب اللهه خستفا». (1) 


مطابق این تعبیرات عمر برای جلوگیری از نوشتن نامه رسول خدا صلی 
اللة علبة ه آله: کفتة است: <بجار بز.رصعل خدا صلی. الله علبة ه ال 


چیره شده (و نعوذ بالله نمی داند چه می گوید!) و قرآن که نزد شما 
هست,؛ برای هدایت ما و شما کافی است». 


در پنج مورد واژه «هجر» (نعوذ بالله هذیان گفتن) به کار رفته است. البته 
در پاره ای موارد به صورت استفهامی و یک مورد به صورت اخباری. 


در یکجا آمده است: «فقالوا: آهجر رسول الله». (2) در دو مورد 
آمده است: «فقالوا: ما شأنه؟ آهجر؟ استفهموه». (3) 


اهل لفت نیز «هجر» را وقتی که به بیمار نسبت داده شود., به معنای 
هذیان گویی دانسته اند. 


«فیومی» در «مصباح المنیر» می نویسد: «هجر المریض فی کلامه هجرآً 
ایضاً خلط وهذی؛ مریض در کلامش هجر گفت یعنی نامیزان حرف زد و 
هذیان گفت و به پرت و پلاگویی 


1- صحیح بخاری, کتاب العلم. باب 39 (باب کتابه العلم), ح 4 . 

2 صحیح بخاری؛ کتاب الجهاد و السیر, باب 25 1. 

3- صحیح بخاری,کتاب المغازی, باب 84, ح 4 و صحیح مسلم. کتاب 
الوصیه, باب 6, ح 6 . 


ص:3 1 
افتاد». (1) 


در لسان العرب نیز آمده است: «الهَجُر: الهذیان والْر بالضم: الاسم من 
الاهجار وهو الافحاش وهجّر فی نومه ومرضه یهجُر هجرآ: هذی؛ «هجر» به 
معنای هذیان گویی است و «هجر» که اسم مصدر است به معنای سخن 
زشت است و هنگامی که این واژه به آدم خوابیده و پا بیمار نسبت داده 
شود د. مفهومش این است که او در خواب و يا حالت بیماری هذیان گفت و 
حرف های نامربوط زد». (2) 


به راستی چگونه می توان درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله که 
فرستاده خدا و رابط میان خدا و خلق شمرده می شود., این کلمات و 
سخنان را بر زبان, جاری کرد؟ !! در حالی که قرآن در شأن او می گوید: 
«(وما یثطِق عَن الهَوَی)؛ ؛ او هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید» 
ِ و نیز قرآن می گوید: «(وما تام الرْسُولْ قَحْدُوهُ وما تام عَله 

نتهوا)؛ آنخه را رسول. خدا برای شما آورده بگیرید (و اخرا کنیداز و 
0 


در 
2- لسان العرب, واژه هجر. 
3- نجم؛ ایه 3 ۰ 


ص :14 


کرده خودداری نمایید» (1) و نیز می فرماید: «(قَلَیعْدَر اه یخالفون عن 

آمره آن َصيبهَم فنتهٌ اد یوم عَذَاب آلیه) ؛ آنان که فرمان او را مخالفت 

می کنند, باید بترسند از اينکه فتنه ای دامنشان را بگیرد, يا عذابی دردناک 
به آنها برسد ». (2) 


3. نزاع و درگیری در محضر آن حضرت 


رین اش آنصتات مسر سول ی ناه 
اه تحص و 
گروهی با او به مخالفت برخاستند و می گفتند:بگذاریدرسول خدا صلی 
ات ار را و 


همان گونه که در بعضی از روایات صحیح بخاری آمده است: «فاختلفوا| 
وکثُر اللقط ؛ آنها اختلاف کردند و هیاهو و داد 


1- حشر, آیه 7 . 

2- نور, آیه 63. ابن کثیر می نویسد: : «ضمیر «امره» به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برمی گردد» و در ادامه که قرآن فرمود: (آن نُصييَهَم فنته) 
نیز می نویسد. «ای فی قلوبهم من کفر او نفاق او بدعه؛ (مخالفت با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سبب فتنهمی شود) یعنی چنین افرادی در 
قلبشان به کفر, یا نفاق, و يا به بدعت دچارمی شوند». (تفسیر ابن کثیر, جح 
5 ص 131) 


ص:15 
و فریاد زیاد شد». (1) 


در چهار روایت در صحیم بخاری و صحیم مسلم اوح است : «فتناز عوا 
ولاینبغعی عند نبی تنازع؛ به نزاع و کشمکش پرداختند در حالی که این کار 
رما ای اد اه اه 


در سه روایت در صحیح بخاری و مسلم (با اندکی اختلاف در تعبیرات) 
آمده است: «فاختلف اهلالبیت فاختصموا, فکان منهم من یقول: قربوا| 
یکتب لکم النبی کتاباً لن تضلوا بعده, ومنهم من یقول ما قال عمر؛ اهل 
خانه اختلاف کردند و با هم به درگیری و خصومت پرداختند. ترخی. از آنها 
می گفتند: قلم و دوات را حاضر کنید تا برای شما نامه ای بنویسد که پس 
از آن هرگز گمراه نشوید و برخی نیز سخن عمر (که بیماری بر پیامبر غلبه 
کرده) را می گفتند». (3) 


تیه ِِ کتاب الجهاد والسیر,باب 1,175 ؛کتاب 
الوصی. ِ"" 0 ۳ 

3- صحیحم بخاری, کتاب المرضی, باب #7 ۳ 1 کتاب المغازی, باب 
4 د؛ صحیح مسلم, کتاب الوصیه, باب 0 0 9. 


ص:6 1 


این مطالب کاملا گویای آن است که در نزد آن حضرت به خصومت و 


ی اتان بان وی یه 


فکبین الفیلی که ,رسول خدا صلی. الله علیه. و اله در برایر برخهردهای 
ناروای جمعی از صحابه و نزاع و درگیری آنان از خود نشان داد نیز قابل 
توجه است. مطابق انچه در صحیح بخاری و مسلم امده. دو نوع عکس 
العمل از ان حضرت نقل شده است : 


1 فرمود: «قوموا عنی ولاینبغفی عندی التنازع؛ از نزد من برخيزید (و دور 
شوید) که در محضر من نزاع و کشمکش سزاوار نیست». (1) 


ذر این جغبیر کاملا خفنم و خاراخی, رتنول.قدا :ضلی: الله علیه و آله از 
سضان, اعمال.قنفار آسا اشکار است: 


2 هنگامی که نزاع و کشمکش پیش آمد و حرف های 
1- صحیح بخاری. کتاب العلم, باب 39, ح 4. در برخی از روایات فقط 


یی سا موم سس سای سای اس 5 


ص: 17 


زشتی به آن حضرت زده شد, فرمود: «ذرونی: فالذی از اقوه. خی برض 
تدعونی الیه؛ مرا به حال خودم واگذارید ! چرا که این حالتی که من در آن 
هستم بهتر از چیزی است که مرا بدان فرا می خوانید». (1) (اشاره به 


3 اندوه فراوان ابن عباس ترا چه بود؟ 


مطابق پنج روایت از روایات صحاح, هنگامي که اين عباس می خواهد 
گزارشی ۳ ان روز بدهد» بخست پا تاتر بخ آندوه از آن یاد می کند 
و سپس به نقل حادثه می پردازد, به عنوان نمونه: «سعید بن جبیر - 
مطابق نقل صحیح بخاری - می گوید. ابن عباس می گفت: «یوم الخمیس 
و ما یوم الخمیس؛ روز پنج شنبه, چه روز پنج شنبه دردناکی؟ ». 


خی شانجم کنات الخویصر نات 22,۵ کناب المعا نی بات و 7 
کتاب الجهاد والسیر, باب 175 ۳ 1 (در این حدیبت» به جای «ذرونی» 
کلمه«دعونی» استفخ است). ۰ در صحیح مسلم, کتاب الوصیه, باب 0 ۳ 0 
نیز آمدهاست: قال: «دعوتی فالذی آنا فیه خیر». 
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سپس سعید بن جبیر می افزاید: «ثمْ بکی حتّی بل دمعه الحصی؛ سیس 
(ابن عباس) آن قدر گریست که قطرات اشک چشمش روی سنگریزه های 
زمین افتاد». (1) 


روشن آننتنت: که خاتفف آبن عباس و اشک فراوان او, هم به سبب توهینی 
است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و هم به خاطر جلوگیری از 
نوشتن ان حضرت؛ که در صورت نوشتن؛ 2 .از کضرافی امت جلوگیری می 


شد. 


درچهارنقل دیگردرصحیح بخاری ومسلم از این حادثه آمده است که ابن 
عباس پس از نقل این ماجراء. در پایان برای ممانعت از کتابت ان نامه, 


بسیار تاسف می خورد. از جمله : 


کر رمای کن یلع واه ار ان اس الم که بش اسان 
شاجرای جلوکنزی. اء ممانعت کتابت نامته امد است: : حفال. عندالله: 
وکان ابن عباس یقول: اِنْ الرزیّه کل الرزیّه ما حال بین رسول الله وبین 
1 یکت لهم ذلک الکتاب. من اختلافهم ولعَطهم؛ عبیدالله گفت: ابن عباس 
همواره می گفت: مصیبت و 


1- صحیح بخاری, کتاب الجزبه, باب 0 ح 2. شبیه همین مضمون در 
0 دیگر نیز آمده است ؛ ر.ک: صحیح بخاری, کتاب الجهاد والسیر, 
باب175, ح 1؛ کتاب المغازی, باب 84, ح 4 (بدون نقل گریستن ابن 
عباس) ؛صحیح مسلم, کتاب الوصیه, باب ام رح 6 و ح 7. 
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خسارت سنگین و حقیقتاً خسارت تأم, آث است که آنان به سبب اختلاف, 
ها و کم کش ها مشتند کم مهار دا صلی الله علیه و اند آن نامه 
را بنویسد». (1) 


کز انا ضیف کوان نیتم تست ای را : به پیامبر داد و نافرمانی کرد؟ 


شارحان «صحاح» در شرح این احادیت تصریح کرده اند که پیامبر صلی 
الله علیه و اله در سلامت و بیماری معصوم است و هميشه سخدش عین 


ابن حجر عسقلانی از «قرطبی» نقل می کند که: «مقصود از «هجر» در 
این حدیث سخن انسان بیمار است که درست حرف نمی زند و لذا به 
حرف او اعتنایی نمی شود». سپس می افزاید: «ووقوع ذلک من النبی 
صلی الله علیه و اله مستحیل لائه معصوم فی صحته ومرضه لقوله تعالی 
(وَما بطق عَن الهَوّی) و لقوله صلی الله علیه و اله ای لااقول فی الغضب 
والرضا الا حَقاً؛ وقوع چنین امری (هذیان گویی) از پیامبر صلی الله علیه و 
آلت ندال آورست زیزا آن حضرت در 


ص:200 


سلامت و بیماریش معصوم است, به دلیل سخن خداوند که می فرماید: 
«او (پیامبر) از سر هوا و هوس سخن نمی گوید» و به دلیل سخن خود آن 
حضرت که فرمود: «من در حال خشم و خشنودی (در هر حالی) جز حق 
نمی گویم». (1) 


بدرالدین عینی نیز در «عمده القاری» که در شرح صحیح بخاری است. 
دقیها سفن مطالب وا مف هید 21) 


دانشمند معروف دیگری به نام «نووی» نیز در شرح صحیح مسلم می 
گوید: «اعلم ان النبی معصوم من الکذب و من تغییر شیء من الاحکام 
الشرعیه فی حال صحته وحال مرضه؛ بدان که پیامبر صلی الله علیه و اله 


یقینا از سخن دروغ و ناروا و تغییر احکام شرعی چه در حال صحت و چه در 
بیماری معصوم است». (3) 

اضافه بر آیات متعددی از قرآن مجید که قبلا به آن اشاره شد, اينها همگی 
گواه است که مقام رت ام ای الم ما 3 نر از این بود که 
2 


قابل توجه اینکه سوت از دانشمندان اهل سنت دست به 
1- فتح الباری, ج 7, ص 739 .- 740 


2 عمده القاری, ج 12, ص 388 (دارالفکر, بیروت, چاپ اوّل. 2005 م). 


ص:21 


توجیهاتی بزاع این مساله مسلم ارشت نجه‌انی که راستن شنت اور 
آشستت ۱۱ 


میات ای به این روشنی توجیه ندارد, آپا بهتر نبود به جای توجیهات غیر 
منطقی, پیشداوری های خود را کنار می گذاشتندومی گفتندخطای بزرگی 
ازشخص بااشخاصی سر زده که همه می دانیم انها جایز الخطا بوده اند. 


به عنوان نمونه در کتاب «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری» که از 
فا ها یا نی ای ای و 
او است !! (1) آیا 


جمله قبل از آن که گفته است: «بیماری بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
چیره شده (و پریشان گویی می کند)» نیز نشانه فقه و دقت نظر است؟ ! 


کی ابا هیوست امس صلی الم خی آلف کافی ارس 
در حالی که حتی عدد رکعات نماز, و نصاب زکاه, و عدد اشواط طواف و 
عدد سعی و رمی جمرات و بسیاری از احکام دیگر فقط در سنت پیامبر 
اه عو له ام ایا اش 


1- صحیح بخاری, کتاب المرضی و صحیح مسلم, کتاب الوصیه. 


ص22۰ 


تشانه: ققه و دفت قظر اشت ؟ ابا اختراف. یه اقعیت. ها بمتن ان این جونه 
توجهات نیست (خدا عالم است !). 


7 تالف مق کر | 


از این سخنان ناروا و حیرت انگیز که در شش مورد از ز کتاب صحیح بخاری 
و سه مورد صحیح مسلم آمده است., که بگذریم این سوّال پیش می آید که 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه چیز مهمی را می خواست بنویسد (یا 
دستور دهد آن را بنویسند) که با این مخالفت شدید روبه رو شد؟ ! 


نه‌.یقین آن:مظلب اولا تانشب:با آخرین ووزهای:خبات پنامین ضلی الله غلیه 
و آله داشته. 


انیا : مسأله بسیار مهمی بوده که اگر ب به آن عمل می شد هرگونه گمراهی 


نالناً : آن ماخ خوشایند بعضی از حاضران نبود, و بان مخالف بودند. 
تصور می کنیم خواننده گرامی می تواند حدس زند که آن فتساله یرای جر 


سا ای ای تا کسی حر غلی ‏ ای ات ۲ 
لاه 
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ما .معتقديم بیامبر اسلام ضلی. الله. علیه. و اله بشن .از بیانات کونا کون .در 
جهت معرفی امام علی علیه السلام به ولایت امّت و به ویژه پس از 
ماجرای غدیر, در پی تثبیت امر امامت و خلافت آن حضرت بود؛این نکته را 
می توان از کلمات مشابه این حدیث و کلمات دیگری از ان حضرت که 
درباره عترت گرامی اش فرموده است - مخصوصاً حدیت ثقلین - بدست 
آورد؛ که به خواست خداوند در نوشته های بعد درباره حدیث غدیر و حدیث 


ثفلین سخن خواهیم گفت. 


یک بار دیگر این جزوه را مطالعه فرمایید, ما قضاوتی نمی کنیم بهتر است 
خودتان داوری نمایید. (پایان) 


والسلام علی من اتبع الهدی 
محرم الحرام 9 - .ق 
دی ماه 1386 
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ص:5 
افسانه يا واقعیّت؟ 


اخیرا یک فرد نااگاه از تاریخ صحیح اسلام در منطقه سیستان و بلوچستان 
ماهس سوت امس باس‌صات ال عايه ماه وه و ناما 
«افسانه شهادت فاطمه زهرا علیها السلام» گذارده است. در این مقاله 
پس از ذکر مناقب و فضایل آن حضرت, خواسته است او ی 
زا که خرباره: آن. حضرت: انجام. کرفته: منکر شوخ و بعضی. دیکرم .3 
سخنرانیهای خود بر ان تاکید دارند. 


از انخا کهبخشی از انن معاله, تحریف روشن تاریخ اسلام استه ها را بر 
ان خاشت که مات ای ایق کی و سان خی ار انم خمانه 
بیردازیم ۳ ثابت شود شهادت بانوی اسلام یک واقعیت انکارنایذیر تاریخی 
است ه ای آنها چتین مسا آعار تکرده فده ها فر این شرایطه انا 


دنبال نمیکردیم. 


ص :6 
در این نوشتار امور ذیل را پی میگیریم : 
1 حضرت زهرا علیها السلام در لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله . 
2 احترام خانه آن حضرت در قرآن و سنت. 
3. هتک حرمت خانه آن حضرت. 
به امید آنکه با تشریح این نقاط سه گانه, نویسنده مقاله, در برابر حقیقت 


پر ای ی ارو و از نوشته خود نادم و پشیمان گردد و به جبران کار 
خود بیردازد. 


این نکته حائز اهمیت است که تمام مطالب این نوشتار از منابع معروف 
اهل سئت گرفته شده است. 

ریت زر | لیا اسلا خر اسان رس تا ی ال غن. آله 

دخت را پیامبر صلی الله علیه و آله از مقام والایی برخوردار بود. 


سخنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله در حقّ دخترش حاکی از 
عصمت و پیراستگی او از ز گناه است. آنجا که درباره او میفرماید : 


وت ساسا ور ان سس یاهع ۱ 
سفاطعه تفه مت قمی ها ای (12 :فاطمه باره تن .من 


است, هر کس او را به خشم آورد مرا خشمگین کرده است». ناگفته 
داست کم سول خدا ی الم هم آلم‌هانه ارسشو تارا خی 


اوست و 


1- . فتح الباری در شرح صحیح بخاری, ج 7. ص 84 و نیز بخاری این حدیت 


اورده است. 
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تبتز ای جتان. شخضی :درز قر آن کرنم خنین بیان شده است : 

ات من سول الله افش غوات ال زر انان کم ومیل 

خدا را آزار دهند, برای آنان عذاب دردناکی است». 

چه دلیلی استوارتر بر فضیلت و عصمت او که در حدیث دیگری رضای وی 
در گفتار پيامبر صلی الله علیه و آله مایه رضای خدا, و خشم او مایه خشم 
خدا معزفی گردیده است, میفرماید : 

«یا فاطِمَة ان اللة یَعْضِبٌ لِعَصَبك و یرَضی لرضاك (2) ؛ دختر 

فاطمه اخداباخشم توخشمگین, وباخشنودی تو, خشنودمیشود». 


به سبب داشتن چنین مقامی والا, او سرور زنان جهان است. و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در حق او چنین فرموده : 


«یا فاطمَهة ! آلا تزضین آن کون تشرد نساء العالمين, و رده نساء هذه 
الأئّه و سید نساء الْمْوْمنينَ (3) ؛ دخترم فاطمه ! آیا به اين 


کرامتی که خدا به تو داده راضی نمیشوی که تو,. سرور زنان جهان و سرور 
زنان این امّت و سرور زنان با ایمان باشی». 


احترام خانه آن حضرت در قرآن و سثت 


1- . توبه, آیه 61 . 

2 فتستدر ک خاکفر : کر ی 14 مه آ ندرم 9ر.ض 202 هو سایه 
در کتابمستدرک احادیثی دز که جامع شرایطی است که بخاری و 
مسلم در صحت حدیت,آنها را لازم دانسته اند. 

3- . مستدرک حاکم, ج 3, ص 136 . 


2 احترام خانه آن حضرت دز قر ان اف یت 
هم عم 


محذئان یادآور میشوند, اف که آنه شتا مبا رکه (فی بر یوت نت اللةٌ أَنْ تروع 
اه ی ات ای ان هم اس 


آیه رادرمسجدتلاوت کرد,دراین ن هنگام شخصی برخاست و گفت : 

متشون کای توا اسسمت تا اس ات گام ات 

پیامبر ضلی الله علیه و آله فر مود؛ خانههای پیامبران ! 

کر برخا برخاست, درحالی که به خانه علی و فاطمه علبهما السلام اشاره 
د. گفت : 

الا ان خاه همان وا 

پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمود : 

بلی از برجستهترین آنهاست. (2) 


شامیر کرام صلی الله علیم رو آله جات که ماه عه دی انم ترش میامد: 
بر او و همسر عزیزش سلام میکرد (3) و اين آیه را میخواند: (مَا بر 
اللةُ 

لْذمتِ عَکُمْ الرَجَسَ هل ابیت وَبّطَهَْكم تطهیرا). (۵) 


نوزر. آیة 6. (نور خدا) در خانه هایی است که خدا رخصت داده که 
یا و و ان یاد شود. ۳ 

. قراً رسول الله هده الأیه (فی یوت آذن الله أن ترقع و بذک فیها 
اشقه) فقام اته رل فقال: ای توت هدو‌یا زشول اللهصلی ال علیه . 
آله؟ قال: ون الأثبیاء قفا یه أبُوتَکرُ, ققال یارشول تا 
و آله : آهذا المّث علهاء - شیر الی یت عل؟ و فاطمه 8 - قال: تق" 
متفاضلها (در المنثور, ۳ 0 ص‌ 3 تفسیر سوره نور روج تا 
1 


3- . درالمنئور. ج 6. ص 606 . 
ارات اد خر 
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خانه ای که مرکز نور الهی است و خدا به ترفیع آن امر فرموده از احترام 
بسیار بالایی برخوردار است. 


آری ! خانهای که اصحاب کسا را در بر میگیرد و خدا از آن با جلالت و 
عظمت یاد میکند, باید مورد احترام قاطبه مسلمانان باشد. 


اکنون باید دید پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله تا چه اندازه 
حرمت این خانه ملحو ظ گشت؟ چگونه احترام آن خانه را شکستند, و 
خودشان صربحا به ان اغتراف دارند؟ این خرمتشکنان.جه کسانن بودندر .و 
هدفشان چه بود؟ 


3. هتک حرمت خانه آن حضرت ! 
اشاره 


‌ 3 ن ۳ 
با اين همه سفارشهای موٌّکد. متاسفانه برخی حرمت ان را نادیده گرفته, و 
به هتک آن پرداختند, و این مسئلهای نیست که بتوان آن را پردهپوشی کرد. 


در اين مورد نصوصی را از کتب اهل سئت نقل میکنیم. تا روشن شود 

هتک حرمت ٍِ" زرا وا ال مرو پرویدادهای بعدی؛ امری 
۳۳ ۲۰۲۰ فضایل ِ اهلسشت علیم ااسلام جر کار 
بود ولی به حکم اينکه «حقیقت شی ۶ 
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نگهبان آن است » این حقیقت به طور زنده در کتابهای تاریخی و حدیتئی 
محفوظ مانده است. در نقل مدارک, ترتیب زمانی را از قرنهای نخستین 
در نظر میگیریم, تا برسد به نویسندگان عصر حاضر. 


الف) ابن ابیشیبه, محدذث معروف اهل سئت, در کتاب «المصتف» 


شاه ی رورع لابی بکُر بَعْدَ سول الله صلی الله علیه و آله کان عَلماٌ و 
الژبیژ یذخلان ۶ فاطِمَة بت سول الله, فیشاوژوتها و یِرْتَجعَونَ فی 
أ 1۹ تب 


مُرهم. قلَمّا بل دیک عُمَر بنْ الحطاب خرج و دحل_عَلی فاطِمهة, ققال : یا 
ول از الله ید ال واه ها اعد اعن الا من ایک ۶ .وا 
هن اجه اعت. انا ند ای مه و انم اللم‌ها دای عمافی ان اعتمم «ولاء 


هنگامی که مردم با ابیبکر بیعت کردند. علی و زبیر در خانه فاطمه به 
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خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد, و گفت: ای دختر رسول خداء 
محبوبترین فرد برای ما پدر تو و بعد از پدرت تو هستی ؛ ولی سوگند به خدا 
اين محبّت مانع از آن نیست که اگر اين افراد در خانه تو جمع شوند من 
دستور دهم خانه را بر آنها بسوزآنند. 


این جمله را گفت و بیرون رفت, وقتی علی علیه السلام و زبیر به خانه 
بازگشتند,. دخت گرامی پیامبر به علی علیه السلام و زبیر گفت: عمر نزد 
من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود, خانه را هنگامی 
که شما در آن هستيد انش میزنم. به خدا سو‌کند | انچة را که قسم خورده 
است انجام میدهد ». (1) 


تکرار میکنیم که این رویداد در کتاب المصتلف با سند صحیح نقل شده 


است. 
ب)بلاذری,محدّت بزرگ دیگراهلسئت, درکتاب«انسابا لاشراف» 


احمد بن یحیی بن جابر بلاذری (م 270) نویسنده معروف و صاحب تاریخ 


«تّ اکن رف الین غلب پرید العة ملم بانیم فاع عم و مه یاه 
فاطعه علی البات: 


ثِِ 
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قالت فاطمة: یاب الحطّاب. آتراک مُخرقا عَليّ بابی؟ قال: تقم, وذلک 
آفُوی فیما جاء به آوي.. ۱ 


انونکر بغ وتبال غلی غلیه السلای فوساه نا بعت کنده ولی غلی, شایخ 
السلام از بیعت امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیله (اتشزا) حرکت 
کرد. و با فاطمه در مقابل باب خانه روبهرو شد, فاطمه گفت: ای فرزند 
خطاب میبینم درصدد سوزاندن خانه من هستی؟! عمر گفت 2 یلو این 
کا ر کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوث شده است ». 


عا این فتییه و کتاب #الامافة و المیاست4 

مورخ شهیر عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (212 -276) از پیشوایان 
ادب, نویسندگان پرکار حوزه تاریخ اسلامی و مولف کتاب تاویل مختلف 
الحدیبت. و ادب الکاتب ۰.9 . است. (2) وی در 


کتاب الامامه و السیاسه چنین مینویسد : 


«اِنْ آبابکر(رض) تَقَفد قَوّماً تحَلفُوا عن بیْعته عند علی کم اللة وَجْهَهْ قَبعت 
هم عُمَرٌ قجاء قناداهمْ و هم فی دار 2 قابوا أن 


ت ۳ ۳۹ 1 ۰ ك 7 1 ۲ 
بکرجُوا قدعا بالعطب و قال: والذی تفس عُمَر بیده تج أة 


1-. انساب الأشراف, ج 1, ص 586, چاپ دار معارف, قاهره. 
2-. الاعلام زرکلی, ج 4 ص 137 ۰ 
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لاخرفلها علی من فبها , قفیل لَْ: يا آبا حفص ان فیها فاطِمة قَقال. وان ! 
( 


ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتافتند و در خانه غلین کردامته 
بودند سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد, او به در خانه علی 
علیه السلام آمد و همگان را صدا زد که بیرون بیایند و آنان از خروح ازخانه 
امتناع ورزیدند در این موقع عمر هیزم طلبید و گفت: به خدایی که جان 
عمر در دست اوست بیرون بیایید با خانه وا تا ها ان مه نس مردی به 
فد نت آ ااصی که عصر اد اس ام امه یر ماه ات 
گفت : باشد ». 


انق ماه آنم‌داسای را سوا کی مار تشه ات او من گونه 


«تَمٌ قام عَمَرٌ قهشی مَعَه جماعة حتی آتقا فاطقه قدفو اباب قلمّا سمقث 
آضواتهم نادث باغلی سقا با اف با رشول له ادا بذک هن آبن 
الخطاب و اين آبی الفحافه قَلَما سمق الوم صوتها و بُکاتها ار 
مر و مَعَهٌ قَوْمْ قاروا عَلیا قمَضوا به الی آبی بکر ققالوا لة بایغ ٍِِ 
ان آتا لمْ أفْعل قمه؟ ققالوا: | والله الذی لا الع الا هو تصرت عَنقک... 
(2) 


عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند, در خانه را زدند» 


1- . الامامه و السیاسه آبن قتیبه, ص 12, چاپ مکتبه تجاربه کبری. مصر 
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هنگامی که فاطمه صدای آنان را پکشنده با دا بلتم کقفیت: ای رسول خدا 
پس از تو چه مصیبتهایی به ما از فرزند خطاب و فرزند ابیقحافه رسید, 
افرادی که همراه عمر بودند هنگامی که صدای زهرا و گریه او را شنیدند 
برگشتند؛ ؛ ولی عمر با گروهی باقی ماند و علی را از خانهم بیروتر او نگ 
نزد ابیبکر بردند و به او گفتند: بیعت کن؛ علی علیه السلام گفت: اگر بیعت 
ی به خدایی که جز او خدایی نیست. گردن تو را 
میز نیم.. 


اين بخش از تاريخ برای علاقهمندان به شیخین قطعا بسیار سنگین و ناگوار 
است., لذا برخی در صدد بر امدند در نسبت کتاب به ابن قتیبه تردید کنند, 
در حالی که ابن ابی الحدید استاد فن تارنه. این کناب را از انار او میداند و 
پیوسته از ان مطالبی نقل میکند, متاسفانه این کتاب به سرنوشت تحریف 
دچار شده و بخشی از مطالب آن به هنگام چاپ حذف شده است. در حالی 
که همان مطالب در شرح نهجالبلاغه ابن ابیالحدید آمده است. 


زرکلی در کتاب الأعلام اين کتاب را از آناز ابن قتیبه میداند و میافزاید: 
برخی از علما در این نسبت نظری دارند؛ یعنی شک و تردید را به دیگران 
نسبت میدهد؛ نه به خویش. (1) الیاس سرکیس 


تید یت کاتسا از ان یه مارد وا 


2-. الاعلام زرکلی, 0 4 ص‌‌ 137 (چاپ دارالعلم للملایین؛ بیروت) 
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د) طبری و تاریخ او 


موزژخ معروف محمد بن جریر طبری (م310) در تاریخ خود رویداد هتک 
حرمت خانه وحی را چنین بیان میکند : 


عمر بن خطاب به خانه علی آمد در حالی که طلحه و زبیر و گروهی از 
مهاجران در آنجا گرد آمده بودند. وی رو به آنان کرد و گفت: به خدا سوگند 
خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه 
بیرون ۳ در حالی که شمشیر کشیده بود. ناگهان پای او لغزید. شمشیر 
از دستش افتاد دیگرآن بر آوهجوم. آوردند ه آه را گرفتند». 


این بخش از تاریخ حاکی از ان است که اآخذ بیعت برای خلیفه با تهدید و 
آن با خوانندگان است. 
ای ی که باب فاد اف یت 
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اورده است. وی تحت عنوان کسانی که از بیعت ابیبکر تخلف جستند., 


رگ ف‌ ‌ِ 

«قاأمّا عَلیٌ العباس, و یی ققَعدّوا فی بت فاطمء حتّی بَعت ایهم 
تگز. غمررنن العطاب لنذرجهة من کت فاطقه و قال له 3 
ققایلفق, قافبل بقبس من نار أم ضرق هم الار, قَقَثة فاطِمة ققال: با 


س‌ 


ین الخطاب اجنّت لتَخْرِق دارنا؟! قال: نِعم, او تدجْلوا فیما دحَلَت فیه 
الامَه !. (1) 

علي و عباس و زیر در خانه فاطمه نشسته بودند که ابوبکٍ 1 
خطاب را فرستاد تا آتان را از خانه فاطمه پیرون کند و به او گفت : اگر 


بیرون نیامدند, با آنان نبرد کن! عمر بن خطابٍ با مقداری آننتن به شوی 
خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را بسوزاند. ناگاه با فاطمه روبهرو شد. 


دختر پیامبر گفت: ای فرزند خطاب آمدهای خانه ما را بسوزانی؟ او در 
پاسخ گفت: تلو مگر اینکه در آنچه ات وارد شدند. شما نیز وارد 
شوید ». 

تا اینجا بخشی که در آن تصریح به تصمیم به هتک حرمت شده است پایان 
پذیرفت, اکنون به بخش دوم که حاکی از جامه عمل پوشاندن به این نیت 
شوم است., مییردازیم ! مبادا تصور شود که 
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قصد آنها تنها ارعاب و تهدید بود تا علی علیه السلام و یارانش را مجبور به 
بیعت کنند, و هدف عملی ساختن چنین تهدیدی را نداشتند. 


یورش انجام گرفت ! 


تا اینجا سخنان آن گروه که فقط به سوء نیت خلیفه و یاران او اشاره 
کردهاند به پایان رسید. گروهی که نخواستند و یا نتوانستند دنباله فاجعه را 
یورش به خانه و... اشاره نمودهاند و اینک مدارک یورش و هتک حرمت به 
خانه حضرت فاطمه علیها السلام (در این بخش نیز در نقل مصادر, غالبا 
ترتیب زمانی را در نظر میگیریم) : 


و) ابوعبید و کتاب «الاموال» 


ابوعبید, قاسم بن سلام (م 224) در کتاب الأموال که مورد اعتماد فقهای 


«عبدالژ[حمن بن عوف میگوید: در بیماری ابوبکر برای عیادتش به خانه او 
رفتم. پس از گفتگوی زیاد گفت: ای کاش سه چیز را که انجام دادهام, 
ات سا يا وا سم اس ار سای 


همچنین ارزو میکنم سه چیز را از پیامبر 
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سوال میکردم؛ یکی از آن سه چیزی که انجام دادهام و آرزو میکنم ای 
ِ انجام نمیدادم این ایست که: «وَدَدَت ۳ لم آکشف بت فاطمه و 

و ان لح علی الحرّب؛ ای کاش پرده حرمت خانه فاطمه را 
ی به حال خود وامیگذاشتم, هر چند برای جنگ بسته شده 
بود». (1) 


ابوعبید هنگامی که به اینجا میرسد به جای جمله : «لم آکشف بیت فاطمه 
و ترکته...» میگوید: «کذا و کذا» و اضافه میکند که من مایل به ذکر آن 
نیستم ! 

ابوعبید, هر چند روی تعضب مذهبی پا علّت دیگر از نقل حقیقت سر 
برتافته؛ ولی محققان کتاب الاموال در پاورقی میگویند: جملههای حذف 
شده در کتاب میزان الاعتدال - به نحوی که بیان گردید - وارد شده است, 
افزون بر آن, طبرانی در معجم خود و ابن عبد ربه در عقد الفرید و افراد 
دیگر جملههای حذف شده را آوردهاند. (دقت کنید !) 


ز) طبرانی و «معجم الکبیر» 
لاتم مان امه ترا ۱00۰260 که هس در 


بیروت. ابن عبد ربه درعقد الفرید, جح 4, ص 93 نیز آن را نقل کرده است؛ 
چنان که خواهد امد. 


ص: 19 
فتوان اعد ال وی را ععفیر میداند. ور کناب المعخه الخیر که 


کرارا چاپ شده, آنجا که درباره ابوبکر و خطبهها و وفات او سخن میگوید. 
یاداور میشود : 


ابویکر به هنگام مرگ, اموری را تمنا کرد و گفت: ای کاش سه چیز را 
انجام نمیدادم. سه چیز را انجام ۱ از رسول خد! سوال 
میکردم: «أمّا الا اللائی ودذث آئی لم أفعلهق. قودوث آئی لم اکن 
آکشفت یت فاطعه و ترَکتغ...؛ آن سه چیزی که آرزو میکنم که ای کاش 
انجام نمیدادم. آرزو میکنم ای کاش حرمت خانه فاطمه را هتک نمیکردم و 
آن را به حال خود واگذار میکردم ». 21 


این تعبیرات به خوبی نشان میدهد که تهدیدهای عمر عملی شد و در خانه 
رات وی یا با تن ردنا حشورنق. 


) باز هم ابن عبد ریه و «عقد الفرید» 


ابن عبد ربه اندلسی مولف کتاب العقد الفرید (م463) در کتاب خود از 
عبدالرحمن بن عوف نقل میکند : 


«من در بیماری ابیبکر بر او وارد شدم تا از او عیادت کنم؛ او 


2 . معجم الکبیر طبرانی, جح 1. ص 62, ح 34, تحقیق حمدی عبدالمجید 
سلفی. 
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گفت: آرزو میکنم که ای کاش سم چیز را انجام نمیدادم و یکی از آن سه 
جیز چیز این است : «وَدَدت ی 1 اک بت فاطمه غن شی ۶ وان کائوا 
لو عَلی الَحَرّب؛ ای کاش خانه فاطمه را نمیگشودم, هر چند آنان برای 


نبرد در خانه را بسته بودند؟»؟. (1) 


در بحثهای آینده نیز اسامی و عبارات ت شخصیتهای دیگری که این بخش از 
گفتار خلیفه را نقل کردهاند, خواهد آمد. 


ط) سخن تظام در کتاب «الوافی بالوفیات» 


ابراهیم بن سیار نظام معتزلی (231-160) که به دلیل زیبایی کلامش 
درنظم ونثر به نظام معروف شده است در کتابهای متعددی, واقعه بعد از 
خصور در خانه فاطمه علیها السام را تفل مسحتد. اه فی‌یه : 


فا و هی ان تاه تا یقت ارس ون ایا یر 
در. رون آخد بیعت بر ای ایسکد: بر شکم فاطمه زد, او فرزندی که در رحم 
داشت و نام او را محسن نهاده بودند. سقط کرد». (2) 


1-. عقد الفرید, ج 4, ص 93, چاپ مکتبه الهلال. 
2- . الوافی بالوفیات, ج 6. ص 17. شماره 2444؛ملل و نحل شهرستانی, 
ج 1, ص 57,چاپ دارالمعرفه, بیروت. در ترجمه نظام به کتاب «بحوث فی 
الملل والنحل», ج 3. ص 255-248 مراجعه شود. 
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ی( مبزد در کتاب «کامل» 


ابن نت الحدید مینویسد: محمد بن یزید بن عبدالاکبر بغدادی (285-210) 
ادیب, و نویسنده معروف و صاحب آثار مشهور, در کتاب الکامل, از 
عبدالرحمن بن عوف داستان ارزوهای خليیفه را مینویسد. و چنین یاداور 


میشود : 

‌! - ء و ص _ 0 - جح 
«وَدَدَت ای لمّ اکن ِ کسشفث عَن بیتِ فاطمه و ترکنتهة و لو اعلق ِ«ِ۹ 
الحژب». (1) 


ک) مسعودی و «مروح الذهب» 


مسعودی (م 325) در مروج الذهب مینویسد: «آنگاه که ابوبکر در حال 
احتضار بود چنین گفت : 


سه چیز انجام دادم و تما میکردم که ای کاش انجام نمیدادم؛ یکی از آن 
سه چیز این بود: قودوث آنی لم اکن فتشث بیت فاطمءه ع کر فی ذلک 
کلام گنیر ؛ آرزو میکردم که ای کاش حرمت خانه زهراراهتک نمیکردم.وی 
دراین موردسخن زیادی گفته است !». (2) 


مسعودی بااینکه نسبت به اهلبیت گرایشهای موافقی دارد؛ ولی اینجا از 
بازگویی سخن خلیفه خودداری کرده و با کنایه رد شده است.البتّه سبب 
راخ اشند آنوها اه ند کان خر اه احمالامت انش 


ص22۰ 
ل) ذهبی و کتاب «میزان الاعتدال» 


ذهبی در کتاب میزان الاعتدال از محمّد بن احمد کوفی حافظ نقل میکند 
که در محضر احمد بن محمد معروف به ابن ابیدارم. محدذث کوفی (م 
7 این خبر خوانده شد : 


«ان عُمَر زقس فاطمء خی آَسْقَطت بمحسن؛ ؛ عمر لگدی بر فاطمه زد و 
او فرزندی که در رحم به نام محسن داشت سقط کرد». (1) 


م) عبدالفتاح عبدالمقصود و کتاب «الامام علی» 


وی هجوم به خانه وحی را در دو مورد از کتاب خود آورده است و ما : به نقل 


کی ان انا تدم نک 


«عمر گفت: والذی تفس ۱ بیدو, لیحرحت َو لاخرقنها علی من فِ ۳ 
قاّث له طائفه خافت اللع وت سول فی عقبه: با با ان فیها 
فاطِقه...» ! قصاح: لابالی و و افترت و قرع الیاب لته و 
اقتحمة.. و تدالَة علم.. و رَ صَوّث الرَمراء عِند مَوحَل الذّار 
ان هی لا طنین استغات. 9 


قسم به کسی که جان عمر در دست اوست يا باید بیرون بيایید یا خانه را 
بر ساکنانش انش میزنم. 


ی ام اس ای ی 
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و ی 
منزلت او را میکردند. گفتند : 

ای اباحفص, فاطمه در این خانه است. بی پروا فریاد زد: باشد! نزدیک 
شد, در زد. سپس بر در کوبید و وارد خانه شد. 


غلی له ایام بیدا نف 


طنین صدای زهرا در نزدیکی مدخل خانه بلند شد... اين ناله استغاثه او 
بود... ». 


۴« عا کل 


این بت با با ید یکی .فان ان فطظته ور کاب امامت ن اتخااقه 
پایان میدهیم (هر چند هنوز ناگفتهها بسیار است !). 


او در این کتاب چنین مینویسد : 


ان آبایکز تقد ما اد البیعة. لننسه. من الاس بالاتهاب و الف ۶ الفوه 
ازسَل غعر و تقد و جماعة الي دار ۶ لو فاطعه علبما سلام وحم 
غُمَرٌ الحطب علی دار فاطِعة و أجْرّق باب الذار !.. (1) ؛ هنگامی که 


ابوبکر از مردم با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت. عمر و قنفذ و 
فا ار هی ها و ار 
جمع کرد و در خانه را انش زد...» 


1- . الامامه و الخلافه, ص 161-160 تألیف مقاتل بن عطیه که با مقدمه 
ای از دکتر حامدداود استاد دانشگاه عین الشمس قاهره به چاپ رسیده 
(چاپ بیروت. موْسُسه البلاغ). 


ص :24 


در ذیل این روایت, تعبیرات دیگری است که قلم از بیان آن عاجز است. 

با این همه فذارک روشنن که عموما از منابع اهل سنت تقل. شده: یاز 
بعضی از آنان تعبیر «افسانه شهادت» را به کار میبرند و اين حادثه تلخ را 
ساختگی میپندارند! اگر اصرار آنها بر نفی این حقایق نبود ما نیز بحث را 
اين مقدار گسترش نميدادیم. 


لایفلای تعصیات مان سارند آنها رااکار کته 


وما علینا الا البلاغ 
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ص:5 
بسم الله الرحمن الرحیم 


از موضوعات سوال برانگیز دیگر در تاریخ اسلام. ازدواج جناب ام کلثوم 
علتا ااسلام با اس دوه مدون ات ابیت 


علّت سوال برانگیز بودن آن, حوادث غم بار پس از رحلت رسول خدا صلی 
الله هم الم کاد ناسین اجان علی: له لام ار خاافت .ه 
تفرتتن نب خانه فاظمه: ز هرا علیما السلام آسنته: 


مدارکی نشان می دهد که در همه آن حوادت برانگیز و اندوهپار, 
خلیفه دوم نقش اساسی ونر کداز داشت ؛ از این روه این سوال همواره 
ذهن مسلمانان را به خود مشغول ساخته که اگر خلیفه دوم در حمله به 
خانه حضرت زهرا, ضربه زدن به وی و ایجاد غم و اندوه در قلب آن بانوی 
بزرگ نقش داشته, چگونه علی علی علیه السلام دخترش را , به ازدواج او 
درآورد؟ ! 


آیا اصلا چنین ازدواجی صورت گرفت؟ و اگر ازدواجی صورت گرفت بر 
اساس چه مصلحتی انجام شد؟ و تا چه مرحله ای پیش رفت؟ 


برخی از عالمان اهل سّت وقوع چنین امری را دلیل بر انکار آن 


ص6۰ 


حوادت می دانند و معتقدند هرگز حمله ای به خانه حضرت زهرا علیها 
السلام نشد و شهادت آن حضرت را نیز غیر واقعی می دانند. (1) 


در حالی که می دانیم, اصل یورش به خانه آن حضرت و توهین به بانوی 
بو اسلام و علی علیه السلام جای تردید نیست و تهدید نه آنتتن زدن 
خانه برای اجبار به بیعت نیز, در کتب معتبر اهل سنت آمده است و برخی 
نیز اورده اند اين تهدید عملی شد. (2) عالمان مکتب اهل بیت نیز 


در کتب تاریخی و حدیثی خود آن را ؛ به طور مشروح مورد بحث قرار داده 
اند و این موف ام میان شیعیان معروف و مورد اتفاق است. (3) 


با این پیش فرض باید سراغ سوال فوق رفت که آیا دختر فاطمه علیها 
السلام در زمان خلافت عمر به نکاح وی درآمد؟ تحقق چنین امری با آن 
اه ها رت 


این پرسش را باید در چند محور مورد بررسی قرار داد : 
دوم: سخن دانشمندان پیرامون این ازدواج 


سوم . تامُلاتی پیرامون این ازدواج 


1- اخیرا وهابیان سعودی کتاب هایی در این زمینه منتشر می کنند و به 
دست زائران ایرانی می دهند و همچنین برخی از امامان جمعه اهل سنت 
در ایران در سخنرانی های خود این مساله را مطرح ساخته اند. آنان 
مساله ادا مت‌ظص کلی اکار کر‌انده اففهم ان کلنوم دا دی 
ِ خود شمرده اند. 

ِ رجوع کنید به کتاب: آتنشن در خانه وحی. (از مجموعه مسائل سوّال 
.7 در تاریخ اسلام, شماره 2( و کتاب «یورش به خانه وحی»؟ تألیف 
ات [الخخعفر ستجایت: 

د روت کنمد مت بخار الاتهارر س 23 


ص :7 
چهارم: بررسی اسناد اين خبر در کتب اهل سئّت و امامیه 


پنجم: تهدیدها و ضرورت ها 


ای تا لیر در اشعاتر ان ار رخاف متفه کر ارشای ۳ 
کلثوم را به همراه حسن. حسین و زینب .۰ از فرزندان فاطمه و علی 
علیهما السلام دانسته اند. (1) طبری و آبن شهر اشوب علاوه بر ان 
محسن را 


نید از قررندان ان ده زر کوار فی دانتد که در کودکی شتقط. شند. و.وفات 
یافت. (2) 


نام ام کلثوم در موارد متعدد و حساس از تاریخ امیرمومنان تا زمان امام 
حسین علیهما السلام به چشم می خورد. از جمله: در شب نوزدهم ماه 
رمضان سال چهلم که سحرگاهش امیرمومنان علی علیه السلام ضربت 
خورد. ان حضرت افطار را مهمان دخترش ام کلثوم بود (3) و هنگامی که 
خبر 


شهادت پدر را از زبانش شنید, بی تاب شد و گریه کرد و امیرمومنان علیه 
السلام وی را دلداری داد. (4) 


1- الاستیعاب, ج 4 ص 1893, شماره 4057 (شرح حال حضرت فاطمه 
زهر| علیها السلام) 2 4ص 254 شماره 200۹4( (شرح حال ام کلثوم). 
استیعاب تصریح می کند که ام کلنوم قبلاز وفات رسول خدا صلی الله 
علیه و اله متولد شد؛ اسدالغابه. جح 6, ص 387, شماره 7578 ؛ ارشاد 
مفید,ج 1, ص 354 . 

2- تاریخ طبری, ج 5, ص 153 ؛ مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 89 . 

3- بحارالانوار. ج 42 ص 226 . 

4 بحارالانوار, جح 42 ص 223 . 


ص :0 


در سفر تاریخی امام حسین علیه السلام به سمت کوفه و حادثه عاشورای 
سال 61 هجری نیز همراه برادرش بود و انجا که امام حسین علیه السلام 
بای احا فا نم نمی ات ار ان حرم خداحافظی کردیار ار که 
راک اه اس ام مره و( رخا وهی 
ریا ام کلوم علیک یی تام 


در ماجرای اسارت نیز نام ام کلثوم دیده می شود. او در کوفه پس از 
ِِ کبری علیها السلام برای مردم خطبه خواند و انها را سرزنش کرد 
۱۳۸ و در 


شنز ورس نی بزید و آنگا آنگاه که یزید به ظاهر درصدد جیران جنایات 
خود بر آمد و به ام کلئوم گفت: اين اموال را در برابر آن مشکلات و 
سختي ها از ما بگیر؛ پاسخ داد: «یا پزید, ما آقل حیاعک و اضلب: وجهک: 
تقثل آخی وأهل بیتی وثعطینی عوضهم ؛ ای یزید چقدر بی حیا و بی شرمی ! 
برادر و خاندان ما را می کشی و اکنون می خواهی عوض آن ها را به ما 
بپردازی (و با اموال, آن جنایت عظیم را جبران کنی؟ )». (3) و هنگام 
ورود به مدینه نیز با حالتی گریان سوگواره ای برای 


برادرش خواند. (4) مطابق برخی از نقل های تاریخی ام کلثوم در زمان 
خکومت ها وش اخارت مد تم ای و ده فبل از سا ۱5۸ 


ل-بجارالاتوار ج که.ض 47 

مار الاتوار جک خر ۱12 

3- بحارالانوار, ج 45 ص 197 . 

4- بحارالانوار ج 45 ص 197 .در مواضع دیگری در حادثه کربلا و پیش از 
آن نیز نام آن حضرت دیدهمی شود و موارد فوق بخش عمده نقش و 
حضور آن حضرت بود که یادآوری شد. 


ص :9 
وفات یافت: ( این.عیذالة و این خر نیز وفات او را فضان آمام 


خسن اه اسلا من اش کی ولا کش حضور ام کانوم زر عوادت 


کربلا 


باید وفات وی سال 61 هجری به بعد بوده باشد و لذا بعضی وفات او را 
چهارماه پس از باز گشت اسرا| از شام دانسته اند. رها 


دوم: سخن دانشمندان پیرامون اين ازدواج 


ماجرای ازدواج آن حضرت با خلیفه دوم, همواره در میان نویسندگان و 
موزخان مطرح بوده است و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته 
است . بعضی آن رامنکرشده اند )4 ,وبرخی وقوع آن راپذیرفته انده 


یعقوبی و طبری سال آن را هفدهم هجری دانسته اند (5) و بعضی نیز 
برای 


1- اعیان الشیعه, ج 3, ص 485 . 

2- الاستیعاب. ج 4 ص 6 اسدالفغابه, ج 60, ص 387 . 

3- اعلام النساء ص 247-238 . 

کلثوم نداشت وهمان زینب کنیه اش ام کلئوم بود که همسرش عبدالله بن 
جعفر است (حیاه فاطمه الزهرا.ص 219) و شیخ مفید در یک کتاب ازدواج 
ام کلئوم را رد کرده است, هر چند غیر اززینب علیها السلام, دختری به نام 
ام کلثوم علیها السلام برای فاطمه علیها السلام ذکر کردم است. 
(المسائلالسرویه, ص 86), ولی در کتابی دیگر آن پذیرفته است و آن را بر 
اساس ضرورت می داند(المسائل العکبربه, ص‌ 61-2). علامه سید با 
حسین موسوی هندی نیز در کتابافحام الاعداء والخصوم این ازدواج را رد 
کرده است. 

5- تاریخ طبری, ج 4 ص 69 ؛ تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 149 . 

6- تهذیب الاحکام, ج 9, ص 362, ح 15 . 


ص:10 
دختری به نام رقیه را نیز افزوده اند. (1) 


غالب موژخان اهل سنت نظر اخیر را پذیرفته اند و در کتاب های تاریخی و 
حدیثی خود ان را ذکر کرده اند (که در لابه لای بحث های اینده خواهد امد) 
جنازه زن و مرد) نیز به آن استناد کرده اند. (2) 


سیدمرتضی معتقداست این ازدواج پس ازتهدیدهاوکشمکش های فراوان 
اتفاق افتاد و در حال اختیار و با رغبت نبوده است. (3) 


علامه شوشتری نیز در قاموس الرجال اصل ازدواج را می پذیرد. (4) 


ابومحمد نوبختی معتقد است که ام کلثوم کوچک بود (هر چند عقد واقع 
شد, ولی) پیش از وقوع زفاف, عمر از دنیا رفت. (3) 


بنابراین, چهار نظر درباره اين ازدواج وجود دارد: نخست آنکه حضرت 
دختری به نام ام کلثوم نداشت. دوم اینکه دختری به این نام داشت, ولی با 
خلیفه دوم ازدواج نکرد. سوم انکه ازدواج کرد ولی به عروسی منتهی 
نشند. چهارم اینکه ازدواج به صورت کامل انجام شند؛ ولی طبق نظر جمعی, 
تبحجت فشار و اجبار بود. 


1- طبقات الکبری, ج 3, ص 14 ؛ الاصابه فی معرفه الصحابه, ج 8 , ص 
5 ؛ الاستیعاب,ج 4 ص 1956. 

او ور 224 صفتی اما زر ی 320 
ام رس ره ی اه رک 
را ی ی 1 

کرک قامویس ارال عم 2ص 21625 

او 9 


ص:11 
سوق تاتایی پیرآمفن اتجوا< 


اشاره 


هر چند جمعی تحقق این ازدواج را پذیرفته اند و از نظر روایتی و تاریخی 
ی اموری نقل شده 


پفرآمون آزجواع و مقدمات آن:.در کتاب.هاش احل شقت مطالنی تقل, نقیده 
ان و دور از شان یک مسلمان متشرّع است. 


الف) ابن عبدالبر در استیعاب نقل می کند: «عمر به علی علیه السلام 
گفت : ام کلثوم را به همسری من در بیاور, که من می خواهم با اين پیوند 


به کرامتی که احدی به ان نرسیده است. دست یابم !۱ 
علی علیه السلام فرمود: من او را به نزد تو می فرستم... 


امام علیه السلام ام کلثوم را همراه با پارچه ای نزد عمر فرستاد و فرمود 
از طرف. من به آه.بکه: این پارچه ای است که به تو گفته بودم. ام کلثوم 
نیز پیام امام علیه السلام را به عمر رساند. عمر گفت: به پدرت بگوء من 
پسندیدم و راضی شدم, خدا| از تو راضی باشد ! آنگاه عمر دست بر ساق 


ام کلئوم نهاد و آن را برهنه کرد !! 


ی و ی 


ص:12 
فرستادی ». (1) (فراموش نکنید که این سخن از یکی از منابع معروف 
اهل سنت نقل شده است). 


ب) در نقل دیگری از ابن حجر عسقلانی آمده است که: ام کلثوم ناراحت 
شد و خطاب به عمر گفت: اگر تو خلیفه نبودی به چشمت ضربه ای می 
زدم (آن را کور می کردم !). (2) 


ج) خطیب بغدادی زشت تر از اين را در کتاب خود نقل کرده و می نویسد: 
در پی درخواست عمر, علی علیه السلام دخترش را ارایش کرد و او را 
سوی عمر روانه کرد؛ وقتی که عمر او را دید, برخاست و ساق پایش را 
گرفت و گفت: به پدرت بگو من پسندیدم (سه بار تکرار کرد). تم 
به نزد پدر آمد, گفت: عمر مرا به سوی خود خواند و هنگامی که برخاستم, 
ساق پایم را گرفت و گفت: از ز جانب من به پدرت بگو, من پسندیدم !!(3) 


راستی این نقل ها چقدر ناخوشایند است ! پدری مانند علی علیه السلام 
دخترش را بدین صورت نزد بیگانه ای بفرستد و بسن از آنکه. دختر: برخورد 
زشت اه را تفل فی کندر پدر نیز آزام باشد۱۱ 


آیا این عذه از علما معتقدند عدالت عمر با جنین حرکاتی همچنان صدمه 
نمی بیند و سدذ محکم «عدالت صحابه » با این نوع کارها رخنه ای 


لاسماتر ه عرص ک5وو . 
2- الاصابه, 0 9 ض‌ 1605 ۰ 
3- تاریخ بغداد, ج 60 ص 180 . 


ص:3 1 
نمی پذیزد که ان را در کتاب های معروف خود آورده اند؟ ! 


سبط بن جوزی که این نقل ها را دیده, بسیار برآشفته و می نویسد : «به 
خدا| تبتو کند این کار فبیح است, ختی اکر آن. دختر: کنیز کی بود نیز چنین 
کاری جایز نبود (چه برسد که او حژه بود). سپس می افزاید: به اجماع 
مسلمانان لمس زن اجنبی جایز نیست, پس چگونه آن را به عمر نسبت 
می دهند». (1) 


روشن است که چنین نقل هایی را : نه شیعیان می پذیرند و نه عالمان 
منصف و حق جوی اهل سئت؛ ولی جمعی از جاعلان تاريخ. برای صدمه 
رذن نع کی امیومسان علی علیم الم بو این برع سل,بهای 
رکیک روی اورده و پیرامون این ازدواج داستان سرایی ها کرده اند! 


2 سن ام کلثوم به هنگام ازدواج 


همان گونه که نقل شد., یعقوبی و طبری سال ازدواج ام کلتوم با عمر را 
سال هفدهم هجری دانسته اند. (2) و ام کلثوم در آن سال. کمتر از ثه 
سال 


[- تذکره الخواص, ص‌ 1 . 

2- آبن سعد نیز در طبقات می نویسد: «تزوجها عمر بن الخطاب و هی 
جاریه لم تبلغ؛عمر با ام کلثوم ازدواج کرد, در حالی که هنوز ام کلثوم به 
سن بلوغ نرسیده بود». (طبقاتالکبری, ج 8. ص 338). ابن جوزی نیز در 
المنتظم (ج 4 ص 237) می نویسد: عمر درحالی با ام کلثوم ازدواج کرد 
که وی به سن بلوغ نرسیده بود. هر چند ذهبی ولادت او راسال ششم 
هجری نوشته است (سیر اعلام النبلاءء جح 3, ص 300<), و در نتیجه سال 
هفدهم باید سن او 11 سال باشد, ولی با توجه به سخن علی علیه السلام 
که او را کودک دانست وسخن دیگر موخان که گفته اند او به سن بلوغ 
نرسیده بود, نقل ذهبی نادرست است ونباید سنْ او به 9 سال (زمان بلوغ 
دختران) رسیده باشد. 


ص :14 


سن داشت؛ آیا پذیرفتنی است که علی علیه السلام دختر هشت ساله خود 
را - با رضایت - به نکاح پیرمردی 537 ساله - با فاصله سنی حدود 50 سال 
- دراورد؟ !! 


اس مر کت فاص ار ی اس ۱ اس 


تندخویی عمر زبانزد خاصْ و عام بود و در کتب اهل سّت به طور گسترده 
نقل شده است تا انجا که وقتی به خلافت رسید. نخستین کلماتی که - 
0 ابن سعد - بر روی منبر بر زبانش جاری ساخت این 

: «أللهم ای شدید غلیظ [ فلینی, وائی ضعیف هن وائی بخیل 
فسنی ؛ خدایا من تندخویم پس مرا نرم و ملایم قرار ده! ! و من ضعیفم, 
پس مرا قوی ساز ! و من بخیلم پس مرا سخی گردان». (3) 


1- طبقات الکبری, ج 8 , ص 339 . 

ی ها پیابر اکرم صلی الله 
علیه و آله در می آمدند و گاه پيشنهاد ازدواج از طرف خود آنانمطرح می 
شد و با ازدواج مورد بحث, که علی علیه السلام با آن موافق نبود و عمر با 
اصرار 0 کلئوم یت ِ (که بجت 1 خواهد آمد) تفاوت دارد. 


ص:15 


دی کی این حالی .هی بعل روابات اهل بت بان ور او بات 
ماند؛ زیرا از تاریخ استفاده می شود که به همین دلیل, برخی از زنان 
حاضر به همسری وی نمی شدند. 


طبری نقل می کند که عمر, ام کلثوم دختر ابوبکر را از عايشه خواستگاری 
کرد در حالی که او کوچک بود. عايشه ماجرا را با خواهرش ام کلثوم در 
میان گذاشت. ام کلثوم گفت: من نیازی به او ندارم | غايشه حفت؟* نسنت 
به خلیفه بی میلی؟ پاسخ داد؛ * ص ائه خشن العیش, شدید علی النساء؛ 
آری, زیرا| او در زندگی سخت گیر است و نسبت به زنان نیز با خشونت 
برخورد می کند». (1) 


مشاهده می کنیم حتی دختر کوچکی مانند ام کلثوم فرزند ابوبکر نیز از 
خشونت وی با خبر بود. 


مطابق نقل دیگر: ام کلثوم دختر ابوبکر به خواهرش عايشه گفت: تو می 
خواهی من به ازدواج کسی در آیم که تندی و سخت گیری او را در زندگی 
می دانی؟ ! سپس افزود: «والله لّن فعلتِ لاخرجِنْ الی قبر رسول الله 
(ص) ولأصیحن به؛ به خدا سوگند اگر چنین کنی من کنار قبر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله می روم و در آنجا فریاد می زنم». (2) 


ابوسفیان از دنیا رفت. عمر از همسرش امابان - دختر عتبه - 


نیز امده است. 


2 الاستعات« ررض 1807 : 


ص:6 1 


خواستگاری کرد وی نپذیرفت و گفت: «لاأثّه یدخل عابساً ویخرج عابسا, 


یغلق ابهانم فعل خیره ؛ او عبوس و خشمگین وارد منزل می شود و عبوس 
و عصبانی خارج می شود. در خانه را می بندد و خیرش اندک است». (1) 


بنابراین. چگونه می شود امام علی علیه السلام - با رضایت و طیب خاطر - 
دخترش رابه او داده باشد؟ 


4. انگیزه اين ازدواج 


ابن حجر در کتاب خود نقل می کند که عمر. ام کلثوم را از علی علیه 
السلام خواستگاری کرد. ان حضرت فرمود: «من دخترانم را برای فرزندان 
ایرادرم | حعفر نکم داشعه امعم اصرار کردو کفت: جاو راب اروواج 
من درآور, که هیچ مردی مانند من از او مراقبت نخواهد کرد». علی علیه 
السلام نیز پذیرفت و عمر به نزد مهاجران آمد و گفت: به من تبریک 
بگویید ! گفتند: چرا؟ گفت: به خاطر تزویج با دختر علی علیه السلام. زیرا 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کل نسب و سبب سیقطع یوم القیامه 
وی ؛ هر نسب و سببی در روز قيیامت قطع خواهد شد, مگر 
نسبت و خویشاوندی با من» لذا خواستم با اين ازدواج از این موهبت بهره 
مند شوم». (2) 


آبن اثیر این عبارت را آورده است که عمر گفت: من پیش از این با آن 
1- .انساب الأشراف,ج9,ص 368؛تاریخ طبری,ج 4,.ص400؛کامل ابن 


ص: 17 


حضرت (به خاطر آنکه پدر زن او بودم) نسبت پیدا کردم, و اکنون دوست 
داشتم داماد این خاندان شوم. (1) 


نیز گفت. (2) 


ی 2 

چنین انگیزه ای وادار به خواستگاری از ام کلثوم کند؛ زیرا مطابق نقل 
ِِ دز اساتب ااشراف: هام که علی, علیه الشلام,براه جعت با 
انونکز اضر تتیدی. کم به نوی حانه ان جصرت جروت درا در ال که 
فتیله ای اتشین در دست داشت. فاطمه را نزدیک در خانه ملاقات کرد؛ 
فاطمه علیها السلام وقتی عمر را با آتش دید, فرمود: «یاین الخطاب ! 
ی ار ا سا آری. 91 


مطابق نقل دانشمند معروف اهل سنت ابن قتیبه دینوری: عمر دستور داد 
هیزم بیاورند و آنها که در منزل فاطمه اجتماع کرده بودند را تهدید کرد, از 
خانه رون بیایتد و صفت کنته و رتم انم وا ان ی رتم به او گفته شد: 


«یا ابا حفص ! ان فیها فاطمه؛ ای اباحفص (کنیه عمر است) فاطمه داخل 
این خانه است » «فقال: وان؛ گفت: هر چند 


1- اسدالغابه, 0 0 ض 397 ۰ 


شبیه همین ماجرا راآورده است. 
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فاطمه آنجا باشد». (1) 


طبری نیز حمله به خانه کلی علیه السلام و نهدید به سوزاندن خانه را 
آورده است. (2) 


آیا آزردن فاطمه و بی احترامی به آن حضرت, با ازدواج پا دخترش به 
انگیزه نجات اخروی سازگار است؟ ! آن هم آز رن کنسی. که آزار و رنجش 
او ای و سس هه ی ی 
آذاها). (3) 


بنابراین. به فرض که ازدواجی هم صورت گرفته باشد, به یقین برای 
انتساب به خاندان پيامبر صلی الله علیه و آله جهت روز رستاخیز نبوده 
است؛ بلکه انگیزه های دیگری داشته است ! 


چهارم: بررسی اسناد این خبر در کتب اهل سئت و امامیه 


کتب اهل سنت به طور گسترده اين ماجرا را : به گونه های مختلف نقل 
کرده اند که بخش هایی از آن گذشت. برخی از محققان اسناد آن را 
بررسی کرده و روشن ساخته اند که اسناد همه آنها - طبق معیارهای خود 
وحن اس 


امه اسر عرص 30 


3- مسند احمد, ج 4 ص 5 ؛ شبیه به ان صحیح بخاری, ج 6. ص 138 . 
4- ر.ک: ازدواح ام کلثوم با عمر, نوشته ایت الله سید علی حسینی میلانی 


ص: 19 


در صحیح بخاری نیز اشاره ای به این ماجرا شده است. (1) بسیاری از 
عالمان اهل سئت همه آنچه در این کتاب آمده است را صحیح می دانند, 
ولی در سند این حدیث در صحیح بخاری ابن شهاب ژهری واقع شده است 
که هر چند او از نظر علمای رجال اهل سئت توثیق شده است., ولی از نقل 
ای ای ۱ 
همکاری نزدیک داشته و احتمال جعل در خبر وی وجود دارد (2) و شاید به 
همین علت ماجرای این ازدواج در صحیح مسلم - با 


۳۹ پس از صحیح بخاری نوشته شده - نیامده است. 


علاوه بر آنکه صحیح بخاری به آن علّت که حدیث متواتر غدیر را در کتاب 
خود نیاوزده و خدیت فتواتر تقلین را از قلم انذاخته (با انکه. دیکر کتب 
صحاخ آورنه: اند موز انفاد ا شدای ستضت: ۵ طاخت تظران یر 


تلاش بخاری همواره نزن است که حوادت صدر اسلام را کاملا آرام نشان 
دند و آنجه از کم بر اهان, ببت.علنمم: الشتلام یه وا میم بکیود 
جفاهای او نسبت به اهل بیت علیهم السلام برای همه اندیشمندان منصف 
روشن است. او در حالی ۷ در کتابش حتنی یک حدیبت از امام حلسن علیه 
السلام نیاورده است, همچنین از امام صادق علیه السلام تا امام عسکری 
علیه السلام 


1- ر.ک: صحیح بخاری, ج 3, ص 222, کتاب الجهاد والسیر . 

2- ر.ک: ۵1135].601۳7 ۰۷۷/۷۷۷۷۰۷ مقاله بررسی شبهه ازدواج عمر با ام کلثوم 
نوشته فاضل محققجناب حجت الاسلام وا لمسلمین سید محمد حسینی 
قزوینی. 


ص:200 


خی تقل تکوم ان مرا بن حای ار رات ای وا خا 
آنان) و از عمرو بن عاص و مروان بن حکم و معاویه روایاتی نقل می کند. 
همچنین بخاری روایاتی در تحریف فزان تقل: .می کب ؛ آنجا که با سندش از 
علقمه آورده است: آیه 3 سوره لیل را رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
این صورت خواند: فعت ِِ (1) در حالی که در قرآن موجود 


همچنین از انس بن مالک نقل می کند که درباره شهدای «بتر معونه» این 
آنة نازل شده بود. «قد بلغوا قومنا آن لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه >> 
ولی این آیه بعدا نسخ (و از قرآن حذف) شد !!(2) و حتی از عمر 

بن خطصات نقل می کند که «انه فخم نی کر فان بش آن ای ها ندیم 
(3) (در حالی که در قران موجود, یافت نمی شود). 


به هر حال, یک محقق منصف نمی تواند به همه آنچه که بخاری نقل کرده 
اعتماد کند. 


در کتاب های روایی امامیه این ماجرا به صورت زیر نقل شده است : 


کلیت در کافت ای مغاوي ین عمار تعلن می کنه که از آمام خادق علیه 
السلام پرشسیدم:. درباره زنی که شوهرش از دنیا رفت.: , آیا در همان خانه 
عذه وفات نگه دارد و یا هر جاأ خواست می تواند برود؟ امام صادق علیه 
السلام 


ص:21 


فرمود: «می تواند هر جا خواست برود»؟. آنگاه افز ود: «اِن عللً لا توفی 
داجیا ام فطل نا اف ی ای له ای خن ار مرک و 
ام تا وی و را اه ۱ 


شبیه همین روایت را سلیمان بن خالد نیز از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند (2) : ولی روشن نیست که ایا اين ام کلثوم فرزند علی علیه 
السلام بوده 


آشتت, با ربیبه آن خضرت. هیا دختری. که نخت. کفالت آو بزر ک شندم یود؟ 
به هر حال, با فرض پذیرش این دو روایت (3) , در دو روایت دیگر 
کتاب کافی سبب این ازدواج ذکر شده است که بررسی خواهد شد. 
پنجم: تهدیدها و ضرورت ها 


با صرف نظر از تأمّلاتی که پیرامون جزئیات اين ماجرا ذکر شد, اگر اصل 
ازدواج هم پذیرفته شود. هرگز به معنای وجود رابطه نیکو میان امیرمومنان 
تا فد اسان متا تست روایاتی که از شیعه و سنی نقل 
شده است؛ نشان می دهد خلیفه دوم به سبب موقعیت خود در جایگاه 


خلافت مسلمین از تهدید استفاده می کرد (که شرح آن خواهد آمد). و 


1- کافی, ج 6, ص 115, ح 1 . 

2 کافی, ج 6, ص 115, ح 2 . ۱ 

3- در صورت پذیرش این ازدواج. نمی توان سال ان را هفدهم هجری 
دانست که ام کلئومکودک بود و چون خلیفه دوم در سال 23 هجری از دنیا 
رفت. می تواند آن ازدواج حثییک سال قبل از مرگ عمر اتفاق افتاده 
باشد, که سن ام کلثوم حدود 13 سال بود. 


ص22۰ 


البته نیک می دانست طرف او مردی است که برای هدف مهم تر یعنی 
حفظ اصل اسلام و میراث نبوی صلی الله علیه و آله , تحمّل و بردباری 
می نماید؛ انسانی است شریف, که به درگیری و نزاع اقدام نمی کند (1) ؛ 
همانگونه که 


مراد و مقتدای او رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر مخالفت عمر و 
دوستانش با نوشتن وصیت نامه و اهانت به ان حضرت. تحمّل و بردباری به 
خرج داد و برای ممانعت از نزاع ودرگیری وصیت نامه مهم خود را ننوشت. 


)2( 


به یقین ازدواج ی 1 و خلافت مهم تر نبود ! امیرمومنان علیه 
هر قیمتی خلافت: را : به چنگ آورند و آن را از اهلش دور نگه دارند, به صبر 
و تحمّل روی آورد و حتی برای پیشبرد اسلام از دادن مشورت به خلفای 
وقت دریغ نداشت. 


امیرمومنان علیه السلام درباره کناره گیری از خلافت - پس از ز کشمکش ها 
- می فرماید: ۰ ۰ فسدلث دوتها توا وطویث عنها کشحاً را ان 
پرده ای افکندم و پهلو از آنها تهی کردم (و خود را کنار کشیدم)». (3) 


دز این مسین: به ضیبری جانکاه رمق آورد؟ آنخا که می فرها ید 


1- کافی است به اطراف خویش نگاه کنیم؛ تا بنگریم چقدر انسان های 
آبروخواه, نجیب ومتینی که تبجت شرایطی از حق خویش می گذرند تا یک 
خانواده و یک جامعه و محیط,درگیر مسائل داخلی نشود. 

2- برای آگاهی از اين ماجرای غم انگیز به کتاب «حدیت دوات و قلم» از 
ای ی ای یا اه 
3- نهح البلاغه, خطبه سوم (خطبه شقشقیه) ؛ الغارات؛ ج 2 ص 768 . 
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«فصبرث وفی العین قذی وفی الحلق شجا آری ترائی نهباً؛ من شکیبایی 
کردم در حالی که گویی چشم را خاشاک پر کرده و استخوان, راه گلویم را 
گرفته بود, چرا که می دیدم میراثم به غارت می رود؟»؟. (1) 


شفجنین. آن یر 7 در نامه 62 تهج البلاغه, نخست از غصب ناباورانه 
خلافت و نادیده گرفتن وصایت رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن می 
گوید : سپس سبب همکاری با خلفا را بیان می کند. می فرماید: «فوالله ما 
کان تلع فف روعیج وا خطر‌مالی: آن العزت تزع .ها الامر من بعده:- 
صلی الله علپه واله وسلم - عن أهل بیته, ولا هم مُتخُوه عثّی من بعده! 
فما راعنی الا انثیال الّاس علی فُلان بُبایعونه. فأمسکث یدی حلی رأیث 
راجعة الاس قد رجعت عن الاسلام. یدعون الی مَحق دین محمد صلی الله 
علیه و آله فخشیث ان لم آنصر الاسلام وآهله آن آری فیه تلماً آو هدماء 
تکون المصيبة به علیَ آعظم من قوت ولایتکم؛ ؛ به خدا سوگند! هرگز فکر 
نمی کردم و به خاطرم خطور نمی کرد که عرب بعد از پیامبر صلی الله 
علیه و آله, امر امامت و رهبری را از اهل بیت او بگردانند (و در جای دیگر 
کار رف شا از ان ور ی ار سا ات وه ام 
مردم اطراف فلان بود که با او بیعت می کردند. دست بر روی دست 
گذاردم تا اینکه با چشم خود دیدم گروهی از اسلام بازگشته و می خواهند 
سصه ات لام ای وا سا نصا وه کسعنر بر 
اسلام و اهلش را پاری نکنم باید شاهد نابودی و شکاف در اسلام باشم 


1- نهح البلاغه خطبه سوم (خطبه شقشقیه)؛ الغارات؛ ج 2 ص 768. 


ص :24 


ارفدان شاوی ای کال هشن مزا رون ی از موه هار ور متا نها ن 
پس از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و اله را بسیاری از موژخان ذکر 
کرده اند در این صورت دامن زدن امام علی علیه السلام به کشمکش و 
هرس اخا ی فا مس اس که ی اه او ال را سر خر 
عظیم تری قرار می داد. 


در کتاب های معروف تاریخ آمده است: «لما توقی رسول الله, ارتذت 
العرب, واتتر ات الیهودیه والنصرانیه, ونجم الثفاق؛ وصار المسلمون 
کالغتم المطیره فی اللیله الشاتیه؛ هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
وفات پافت. عرب بازگشت خود را (به جاهلیت) شروع کرد و یهود و نصارا 
بر برداشتتد و متافقان: اشکار کشتند و وارد ضحته شدتد و مضلمانان 
همانند رمه بی چوپانی شدند که در یک شب سرد و بارانی زمستان, در 
بیابان گرفتار شود». (1) 


علاوه بر آن, علی علیه السلام در برابر حمله به خانه اش و اهانت به 
زهرای. مرضیه غلیها الشلام آن دردانه تبی ضلی. الله. عليه. و اله: .و سیدح 
زنان عالم (2) صبر کرد؛ و روشن است علی علیه السلام که در زمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جانش را در طبق اخلاص گذارده و در 
دفاع از مکتب نبوی صلی الله علیه و آله همه جا حاضر بوده و گردنکشان و 
ملحدان و معاندان را به خاک افکنده و بارها در جنگ زخم برداشته و 


[- السیره النبوبه (آبن هشام), ج 2 ص 665 ؛ تاریخ طبری, ج 3 ص 
5 برای آگاهیبیشتر از ارتداد قبایل مختلف عرب پس از ارتحال رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رجوع کنید به: البدايهوالنهایه, ج 6, ص 312 . 

2- مصادر حمله به خانه آن حضرت گذشت. 


ص25 


در یاری اسلام تلاش های طاقت فرسا و تأثیرگذاری داشته, باید پس از 
رضول خدا ضلی الله علیه و آله برای خفظ ان مبرات کراشسا من دل 
بخورد؛ رنج ببیند و سکوت کند؛ از حقّ خویش چشم بپوشد و همراهی 
نماید. 


امیرمومنان علی علیه السلام در برابر غصب فدی نیز صبر کرد و در برابر 
بخل و حسادت گروهی, بردباری نموت و از را به خدا واگذار کرد. آنجا که 
می فرماید: «بلی ! کانت فی آیدینا فدک من کل ما ظلته السماء فشیّت 
علیها نفوسٌ قوم, وَسَحَت عنها نفوسنٌ قوم آخرین ونعم الحگم الله؛ آری, از 
میان آنچه آسمان بر آن سایه افکنده, تنها «فدک» دراختیار ما بود که آن 
قض کروهی. نز آن بخل. و حتنادت ورتیدند. و حرفه. حیحیی. آن: .را 
سخاوتمندانه رها کردند (و از دست ما خارج گردید) و (در این ماجرا) 
بهترین داور خداست». (1) 


۴ عا کل 


اکنون به سراغ تهدیداتی می رویم که در ماجرای ازدواج ام کلثوم صورت 


مطابق نقل ابن جوزی هنگامی که علی علیه السلام در یی خواستگاری از 
ام کلثوم فرمود: او کودک است؛ عمر (با ناراحتی) گفت: «انک والله ما بک 
وا ها مت را ای وا یت ی ۱ و 


ام اه تام 2 
2- المنتظم., ج 4, ص 238 ۱ 


ص :26 
اون تیرات: تاخفشا نوی سر اد خوات رد غلی علبه المتلام اسان است: 


در آلسختم الکییر ظیر ان و مخت اند هی آمدخ اشت: که غای. قلیة 
السلام با عقیل. عباس و حسین ۵ السلام درباره درخواست خلیفه دوم 
مشورت کرد. آنگاه در برابر سخن عقیل فرمود: «والله ما ذاک من 
نصیحه, ولکن دره عم آحرجته الی ماتری این سخن اوازسرخیرخواهی نبود, 
پاک تساه کمر اورات اجه هن فش وراه ات ۱1 


در منایع روایی امامیه, تنهدید به صورت روشن تر بیان شده است. در 
روایتی که هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می کند, امده 
ات امین که عفر ار کلنمم را ازعلی له السلام خواس کار کرد 
حضرت فرمود: او کودکی است (و جواب رد به او داد)؛ . عمره عباس عموی 
پیامبر صلی الله علیه و آله را ملاقات کرد و ماجرا را برای وی بیان کرد و 

انگاه عباسي را تهدید کرد: «اما والله لاعورنٍ زمزم ولا ادغ لکم مَکرّمة 1 
هدمتهاء ولاقیمن علیه شاهدین بائه سرق. ولا قظعر بهیته: : به خدا| ۳ 
فه عاه رهز مرا ز که افتجار .سایت. آن با غعشست) بر حواهم کرد 6 تعافین 
را ات اب تا ها 
برض اه آقامه فی کنم و فستس دا فتاع-خواهم کرد 4 


غیانن به محضر علن علیه الضلام آمد. و تهدید ات عمر. را باز که کود و از ان 
حضرت خواست که امر ازدواج را به عهده او بگذارد و علی علیه السلام 
نیز به دست او سپرد. (2) و عباس ان را سامان داد و ام کلثوم را به تزویح 
عمر 


ی سس زره مس را 
2 کافی, جح 5, ص 346, ح 2. 


ص‌ : 27 
درآورد. (1) 


فشرده همه این تهدیدات را امام صادق علیه السلام در یک جمله کوتاه و 
پرمعنا این گونه بیان فرمود: «ان ذلک فرج عصبناه ؛ این ماجرا| (ازدواج عمر 
با ام کلنوم) ناموسی بود که از ما غعصب شد». (2) 


با روحیه ای که از خلیفه دوم در ماجرای تهدید حمله به خانه حضرت زهرا 
علیها السلام و انجام آن نشان داریم. می توان باور کرد که در این ماجرا 
نیز تهدیدش را عملی سازد. 


و ای میا او روت 
پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که برای ابوبکر بیعت 
گرفته می شد, علی علیه السلام و زبیر بر فاطمه - دختر رسول خدا - وارد 
می شدند و با وی درباره کارشان مشورت می کردند. این خبر به گوش 

بن خطاب رسید. وی آمد و بر فاطمه وارد شد و گفت: «... به خدا 
ند گر این چند نفر همچنان به کار خویش ادامه دهند, آن محبوبیت 
(تو نزد ما) مانع نخواهد شد که خانه را بر انان اتش نزنم ». 


در ادامه اسلم نقل می کند که پس از بیرون رفتن عمر, فاطمه علیها 
السلام به آنان (علی و ژبیر و . هت هی دانند عمر نزد من سو گند 
خورده است که اگر شما (برای مشورت و ادامه مخالفت) به نزد من 


بیایید, خانه را بر شما آتتشن بزند»> سپس افز ود: «وایم الله لیمضین لما 
حلف علیه؛ به 0 


2 کافی, جح 9 ص 346, ح 1 ۰ 


ص :28 
سوگند ! او سوگندش را عملی خواهد کرد». (1) 


این سوگند صدیقه طاهره است که از روحیه وی خبر می دهد و معتقد 
است. او چنین تهدیدی را عملی خواهد کرد ! 


اين تهدید و سوگند فاطمه علیها السلام را مثقی هندی (2) و دهلوی (3) 


کرده اند و دهلوی سند آن را «علی شرط الشیخین» صحیح می داند. (4) 


بنابراین, در اینجا تیز عمر می تواتسنت تهدیدش زا عملی کتدء به ویژه انکه 
او در ان زمان خلیفه رسمی بود و قدرت فراوانی داشت ! 


در نتیجه» اگر ازدواجی صورت گرفته باشد, امیرمومنان علم: علیه السلام 
به اضطرار, نف رضایت , داد و طبیعی است که در چنین صوربی هرگز 
پیوند مزبور نشانه وجود موذت و محبت نبوده است. 


۴« عا کل 


خوب است بدانیم که خلیفه دوم در موارد متعذدد دیگر نسبت به دیگر 
مسلمانان و صحابه نیز سخت گیری هایی اعمال می داشت و آنان نیز 
برای صیانت از کیان دین و وارد نشدن به درگیری های داخلی تحمّل می 
کردند. از جمله : 


1- مصنف ابن ابی شیبه, جح 8, ص 572, ح 4 . 

2 کنزالعمال, جح 5 ص 651, ح 14138 . 

3- ازاله الخفاءء ج 2, ص 29 و ص ۳.1179 

4 علی شرط الشیخین. یعنی شرائطی که بخاری و مسلم در کتاب صحیح 
خود برایصخت حدیث معتبر می دانند. ایت الله جعفر سبحانی نیز در کتاب 
خود, افراد سند اینحدیث را برابر موازین رجالی برادران اهل سنئت 
بررسی کرده و به روشنی اعتبار اینحدیث را تبیین نموده است. (رجوع کنید 
به: پورش به خانه وحی ص 33-1). 
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مسلم در صحیح خود نقل می کند که مردی نزد عمر آمد و گفت: من جنب 
شدم آب تیافتم (تکلیف من چیست؟) عمر پاسخ داد: نماز نخوان ! عقار 
که آنجا حاضر بود گفت: ای امیرالمومنین ! آیا به یاد نمی آوری روزی را که 
مه وی یی ی دتم و آنت برای غسل پیدا نکردیم, تو نماز نخواندی, 
اما من خودم را در خاک غلطاندم و نماز خواندم. (پس از آنکه خدمت 
پیامبر رسیدیم و ماجرا را گفتیم) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کافی 
است (در صورت نیافتن اب) دسنانت را بر زمین بزتی و بس از آنکه ان را 
فوت کردی, با دو دست. صورت و (پشت) دو کف دستت را مسح کنی. 


عمر (پس از شنیدن سخنان عمار, به جای تشک از او که اين ماجرا را 
یادآوری کرد) گفت: ای عمار از خدا بترس ! (و این سخن را مکو). 


اثق الله يا عمار. قال: ان شنت لم احدّث به). (1) 


در این ماجرا عسار کوتان مت ایه. و بر نظر حور اصرار نمی ورزد؛ در حالی 
که روشن است حقّ با اوست ؛ زیرا علاوه بر سخن رسول خدا| تلع الله 
علیه و اله. قران نیز تصریح می کند که در چنین صورتی باید تیمّم کرد. (2) 


1- صحیح مسلم. ج 1, ص 193, باب_التیمم, ۲ , 

2 «(وانْ کم مَرْصٍَ او عَلی سقر او جاء أ< که مالفا یظار لاستی 
التساء فلفْتجدُوا مَاء قتَیِمَمُوا ضعیداً طیبا)؛ اگر بیمارید, 71 و یا ۳ 
از تما ار مجل تا مده رو قصای حاجت کرنه): وبا با تنان آمیرنشن 
جنسی داشته اید, و در این حال؛ آب(برای وضو يا غسل) نيافتید, بر زمین 
پاکی تیمم کنید». (نساء آیه 43) 
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همچنین عمر از نقل حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله ممانعت, و در 
این ارتباط با صحابه شدیدا برخورد می کرد, جمعی را حبس می نمود و 
برخی را می زد و آنان نیز تحمّل می کردند و به ستیزه جویی بر نمی 
خاستند. ذهبی نقل می کند که عمر سه تن از صحابه بزرگ : آابن مسعود, 
ی سس اراس سل را ات سا ۶ 
ار اه هی ار وا ار ی 


وی ابن مسعود, ابوالدرداء و ابوذر را به سب نقل حدیت؛ از مدینه ممنوع 


ابوهریره نیز تصریح می کند که اگر زمان عمر نقل حدیث می کرد. عمر 
وی را با تازپانه اش می زد. خودش می گوید: «لو کنت احدذت فی زمان 
عمر مثل ما احدئکم لضربنی بمخفقته». (3) 


۴ عا کل 


به هر حال, روشن است که امیرمومنان علی علیه السلام و برخی دیگر از 
صحابه, به سبب اهمیت جایگاه خلافت واینکه خلیفه مسلمین را باید حرمت 
نگه داشت., در برابر سخت گیری های نادرست خلیفه صبر 


1- تذکره الحفاظ, ج 1, ص 7. 

2- مستدرک حاکم, ج 1 ص 110. 

3- تذکره الحفاظ ج 1, ص 7. شبیه همین جمله را ابن عبدالبر نیز نقل می 
کند (جامع بیانالعلم وفضله. ج 2 ص 121). موارد متعددی از خشونت و 
سخت گیری های خلیفه دوم وتحمل مسلمانان و صحابه در تاریخ نقل شده 


است, که جداگانه تدوین خواهد شد. 
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می کردند؛ با این هدف که جایگاه خلافت. محترم بماند؛ زیرا نزاع و 
درگیری به نفع منافقان و دشمنان قسم خورده اسلام تمام می شد و 
آسیب جذّی به کیان اسلام وارد می گردید. همان گونه که پس از قتل 
عثمان (که البته به سبب ستمگری عقال عثمان در شهرهای مختلف به 
وجود امد و وساطت های امام علی علیه السلام نیز به سبب تخلف خلیفه 
و اطرافیانش از عمل به وعده ها نافرجام ماند) و در عصر خلافت کی 
علیه السلام جمعی از صحابه به مخالفت علنی و نادرست با آن حضرت 
برخاستند و در مسیر فزون طلبی, خون ها ریختند, که همه این موارد به 
نفع منافقانی چون بنی امیه تمام شد. 


بنابراین. هرگز ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم (در صورت صحّت) نشان از 
وجود موذت میان او و علی علیه السلام نیست؛ : زیرا قران کریم از قول 
لوط پیامبر علیه السلام نقل می کند که آن حضرت در برابر قوم کافر خود 
که به قصد مهمانانش به منزل وی هجوم آوودند: فر مود: «(هَدّلاء بتاتی أَن 
کنثمْ قاعلین)؛ اگر می خواهید کار صحیحی انجام دهید, اين دختران من 
حاضرند (که با آنها ازدواج کنید)». (1) 


امیرمومنان علیه السلام به سبب مصلحتی مهم به این امر رضایت دهد نه 
اشکالی بر ان حضرت وارد است؛ و نه علامت موذت و دوستی است. 


1- حجر, آیه 71 . 


ص :32 


باید از کسانی که این بحث را طرح کرده اند سپاسگزاری نمود که با طرح 
اين بحث بعد دیگری از مظلومیت امیرمومنان علی علیه السلام را اشکار 
نمودند و خود در اشکال تازه ای قرار گرفتند. همان گونه که آن حضرت در 
پاسخ به معاویه که بر ان حضرت طعنی زد که تو کسی بودی که همچون 
شتر افسارزده. کشان کشان برای بیعت بردند, فرمود: «وقلت : ار نی کنثك 
آقاد کما یُقاد الجمل المخشوش حتی آبایع, ولعمر الله لقد آردت 1 تَذمٌ 
فمدحت, وآن تفضح فافتضحت ؛ و تو گفته ای: مرا همچون شتر افسار زدند 
و کشیدند که بیعت کنم. به خدا سوگند ! خواسته ای مرا مذفت کنی, 
ناخوداگاه مدح و ثنا کرده ای؛ خواسته ای مرا رسوا سازی, ولی رسوا شده 
ای». 


آنگاه جایگاه مظلوم را در ادامه این پاسخ ترسیم می کند که مظلومیت و 
تحمل کردن برای مصلحتی مهم تر ایرادی نیست. انچه نقص و عیب است. 
آن است که مسلمان دچار شک و تردید در دین خود شود. لذا در ادامه 


نوشت: : «وما علی المسلم من عضاضه فی آن یکون مظلوماً ما لم یکن 
شاکا کت دتم ولا وتا پیشینه این برای یک مسلمان نقص نیست که 


مظلوم واقع شود. مادام که در دین خود تردید نداشته باشد و در یقین خود 
شک نکند». (1) 


آری, اگر امام علیه السلام در این ماجر| نیز مظلوم بود و تن به این ازدواج 
داد, نقص و عیبی بر آن حضرت نیست. بلکه بر انان است که 


له لاس نامه و2 


ص:33 


امیرفو‌ضتان. علی غلیه. السلام. زا ور تین شش انطی. فرار -داته وان آمام 
مظلوم بار دیگر مجبور شد برای مصلحتی مهم تر و مراقبت از نهال اسلام, 
از درگیری و نزاع اجتناب ورزد و اين پيشنهاد را همچون جام زهری بنوشد 


ام کلئوم دختر امیرموّمنان و فاطمه زهرا علیهما السلام است. ازدواج او 
مورد توجه موژخان و عالمان فریقین قرار گرفت. چرا که در تاریخ آمده 
است او به همسری خلیفه دوم درآمد؛ اين در حالی است که عالمان اهل 
از خلافت رسول خدا صلی الله علیه و اله و همچنین حمله و یورش به خانه 
فاطمه علیها السلام نقش محوری داشت؛ بنابراین. اين پرسش مطرح شد 
که آیا چنین ازدواجی صورت گرفت؟ و آیا در صورت تحقّق چنین ازدواجی 
مو ان تشه ی ما ی یه لس مق رای ها 
وجود داشت؟ و ایا می تواند ضرورت و مصلحت مهم تر سبب پذیرش این 
ازدواج شده باشد؟ 


گفته شد: برخی از عالمان وجود دختری به نام ام کلثئوم را برای حضرت 
فاطمه علیها السلام منکر شده اند. 


برخی دیگر اصل عقد را پذیرفته اند ولی زفاف را مردود می دانند. 


ص :34 


و بعضی علاوه بر پذیرش ازدواج. یک فرزند و برخی دو فرزند را برای ام 


کلثوم از عمر نقل کرده اند. 


ما ضمن بررسی اخباری که در اين زمینه از اهل سئّت وارد شده, تأملاتی 
پیرامون آن ذکر کرده ایم که اصل ازدواج را مورد تردید قرار می دهد, و 
بحث سندی را در اخبار اهل سئت مطرح ساخته و انها را مورد تردید قرار 
علی علیه السلام و خلیفه دوم ندانسته ایم ؛ زیرا| روشن شد که به سبب 
تندخویی و تهدیدات خلیفه و خویشتن داری و بردباری مولای متقیان علی 
علیه السلام برای مصلحتی مهم تر و برای جلوگیری از نزاع داخلی و 
تضعیف کیان اسلام, امیرمومنان علی علیه السلام به ان رضایت داد. در 
حقیقت داستان این ازدواج, برگ دیگری از دفتر قطور مظلومیت علی علیه 
السلام است. 


ص :35 
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2 امه اتشاه فاظیه آلزه ام یه سافن ری آلششن: ری 
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8 الطبقات الکبری. محمد بن سعد. تحقیق محمد عبدالقادر عطاء 
دارالکتب العلمیه, بیروت, چاپ اوّل, 1410ق. 
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یلعای ی ای کر هی سار کی اعامیه سرت 
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ص:5 
بسم الله الرحمن الرحیم 
رفتارشناسی خلیفه دوم 


از مسائلی که همواره ذهن جوانان حقیقت جو و پژوهشگران منصف را به 
خود مشغول داشته, رفتارهای تند خلیفه دوم است. این بحث از دو نظر 
صلی الله علیه و اله را مهربانی و ملایمت می داند و تندخویی را از وی 
نفی می کند. (1) دیگر انکه مهرورزی و محبت مسلمانان نسبت به 


یکدیگر, در قرآن کریم از ویژگی های پیروان محمد صلی الله علیه و آله 
ذکر شده است. آنان در برابر کقار شدید, محکم و نستوهند؛ اما در میان 
خود مهربان (2) , ولی آنچه در حالات خلیفه دوم در کتب معروف اهل 


۰ ۱ 


آمده, نشان می دهد او تندخو بود و حتّی گاهی نسبت به شخص پیامبر 
اکتصرضات موه مرح رفای خاشت 


1- (قیقا تَجْمَم من الله لت هم ولو کت قظا علیظ القلب لائْقَصُوا من 
حَوّلک) (آل  ِِ‏ 159) 

2- (مْحَقَذ سول الله والذین مَعة أشِذاء علی الْکُقّار رَحَماء بیْتهْم) (فتح. 

آبه 29) 
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و سرمشق سایر مسلمانان قرار گیرد؟ 


وهابیون تندرو نیز با تندی و خشونت با سایر مسلمانان و هر کس که هم 
فکر آنان نباشند, برخورد می نمایند و حتی با ترور وانفجار و قتل زن و 
مرد, چهره نامناسبی را از اسلام به دنیا نشان می دهند. 


به نظر می رسد که عالمان و اندیشمندان اهل سئّت باید موارد تندخویی 
های خلیفه دوم را مورد نقد قرار دهند و آنها را مربوط به اسلام ندانند و 
جوانان حفیعت جو را از این تضاد رفتار حایفه دوم با رقار زسول خی 
ای وا ی ای و 
السلام اشنا سازند. در این صورت بخش عمده ای از خشونت ها و 
تندخویی ها نسبت به مسلمانان دیگر مذاهب, کم می شود و همه مسلمین 
در کنار یکدیگر - با اختلاف عقاید و سلایق - می توانند قدرت عظیمی را در 
برابر ستمگران و مستکبران جهان تشکیل دهند و به جای صرف نیرو در 
مبارزه با یکدیگر, به همکاری و محبت روی آورند و توان خود را در دفاع 
کارا اشااه + تقفرهای اسان مت اما می عضر وتا ری 


رصان ماش آ رسای سای ال 


رفتارهای تند خلیفه دوم, در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد : 
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1 در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 

2 در ماجرای سقیفه 

3. در برخورد با مسلمانان در دوران خلافت 
4 در خانواده 


مس او تا ار ی ی یا ی 
گردد. 


هرز فصایخ باس ارم ی الم یه ی اند 


اشاره 


در تاریخ, و ها یب 
آله ثقل شده است ؛ چه تندی هایی که با دیگران داشت و چه تندی هایی که 
قر شرا رات اسان الم اه و اه تا می دای چم و موم 
اشاره می کنیم : 


الف) شکنجه کنیز عشامازشی 


آبن اثیر موژخ معروف در تاریخ خود هنگامی که از شکنجه شدگان برای 
اسلام سخن می گوید و آنها را معژفی می کند, از «لبیبه» کنیزی از بنی 
مومّل نام می برد, که کنیز عمر بود. درباره او می نویسد. او آمتت: قیلن 
اسلام عمر بن الخطاب, وکان یعدٌبها حتّی تفتن, نم بدعها ویقول: ای لم 
آدعک ال تاه ؛ آن کنیز قبل از عمر بن خطاب اسلام آورده بود ؛ عمر او را 
ار رک تا هس تیآ 
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را رها می کرد و به او می گفت: من تو را رها کردم, چون از زدن تو خسته 
شدم». (1) 


ابن هشام نیز آن را نقل می کند و می نویسد: آن قدر عمر او را می زد 
که خودش خسته می شد, آنگاه می گفت: « نی اعتذر الیک. ای لم اترکک 
1 ملالهٌ؛ من عذرخواهی می کنم (که نمی توانم بیش از این تو را کتک 
بزنم) من تو را رها نکردم (و از زدن تو دست نکشیدم) مگر بدلیل 
خستگی». 


آنگاه می افزاید: ابوبکر روزی آن صحنه را دید آن کنیز را خرید و آزاد 


کرد. (2) 


ابن کثیر نیز در بحث کسانی که توسط ابوبکر خریداری آزاز شده اند به 
همین ماجرا اشاره می کند. (3) 


ب) مضروب ساختن خواهر مسلمانش 


در کتب سیره و تاریخ هنگامی که از سبب اسلام آوردن عمر سخن به میان 
خ ره داستانی نقل شده است که در لابه لای آن روحیه تند وی کاملا 
روشن است. 


کامل اس ان خ فرص 0 

دون این ها ی ی 31 : 

3- البدایه والنهایه, ۳ 3 ص‌‌ 9 عمر قبل از اسلام آوزدن: با مسلمانان به 
شذّت برخوردمی کرد؛ لذا بلاذری درباره او می نویسد: «فکانت فیه غلظه 
قلخ المسلمین ؛ در او نسبت بهمسلمانان غلظت و سخت گیری بود» 
(اتساب الاسر اف ج 0 ررض 301) 
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هنگامی که او از اسلام آوردن خواهرش فاطمه و دامادش سعید بن زید 
مطلع گشت. به منزل آنان آمد. آنها که نوشته هایی از قرآن را قرائت می 
گردند. با دیدن فق: آن زا فخفی می کنند. به آنها هی کهید؛ مرخ شنیدم که 
شما پیرو دین محمد شده آید. با ی دامادش سعید حمله می 
آورد. خواهرش فاطمه به دفاع بر می خیزد و عمر چنان او را می زند که 
بدنش را مجروح و خون از آن سرازیر می شود (فقامت فاطمه لتکقه عنه 
فضریها فشجها. و پس از آن پشیمان می شود و آنگاه با دیدن آیات 
قران, اسلام می آورد. [1 


یه اف تراغ ای برع یا ی ال نج ان 


در روایتی که مسلم در صحیح خود نقل می کند, آمده است: پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله : به ابوهریره فرمود: برو و هر کس را دیدی که گواهی 
به یخانکین خداآوند می دهد و از دل و خان. آن وا باور دارته به. بهشت 
بشارت ده. 


ابوهریره می گوید: من رفتم و نخستین کسی را که ملاقات کردم. عمر 
تس ار یمه اه ال اه اس کرو 0 
من حمله ور شد و چنان بر سینه من کوبید که با نشیمن گاه به زمین 
افتادم 


ص:10 
(فضرب عمر بیده بین دیی فخررت لاستی)؛ سپس به من گفت: برگرد. 


گن کیان هس سل فا سای یو له نم وه اور از 
پی من آمد. پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: چه شده است؟ من ماجرا 
را گفتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر اعتراض کرد که چرا چنین 
کردی؟ او (یه جای عذرخواهی ۳ 
آن یثکل الناس علیها...؛ چنین دستوری را صادر مکن ! زیرا می ترسم مردم 
ای و ای را ای دا سای 1 
علیه و آله بر گفته خود اصرار ورزید. (1) 


ملاحظه می کنید که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تشویق مردم به 
تعخیدن این تشارترا به آها دام ی لته امانی, کمبا باور و بفین اتف 
عمل را نیز به همراه خواهد داشت. اما عمر در برابر سخن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ایستادگی می کند, ابوهریره را کتک می زند و به 
سول حواضلی الله علیش و الم به شجب کین فرمانی اعتراضی می نماید. 


د) یورش به سمت پیامبر صلی الله علیه و آله 


عبدالله بن استء ماقم مرف آن دیا رفت ترش اهده از اسر ضلی 
الله علیه و آله خواست که بر پدرش نماز بگذارد. با توجه به اینکه عبدالله 
به ظاهر مسلمان بود و شهادتین بر زبان جاری می ساخت و رسول خدا 
ضایف اه علیه الم یر هد دستور. وم اس تعاطا آن ما ده 
دریافت نکرده بود. لذا برای نمازش حاضر شد. در روایتی که در کتب 
صحاح 


1- ر.ک: صحیح مسلم, ج 1, ص 45-44 (باب من لقی الله بالایمان و هو 
غیر شاک). 
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اهل سنت, گاه به نقل از عبدالله بن عمر و گاه از زبان خود عمر نقل 
شده, آمده است که عمر به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله پورش 
برد و از نماز ان حضرت ممانعت کرد. 


ی «فلما اراد آن لین خارد 
جذبه عمر؛ هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست بر عبدالله 
بن ابی نماز بگذارد, عمر پیامبر را کشید». سپس به او گفت: خداوند تو را 
از نماز بر منافقین نهی کرده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا مرا مخیّر ساخته و فرمود: 
«(استغیژ هم أو لا تشتفیر لهْمْ ان تشتفیز لهم سَبیین مَرّه قلن عفر اللة 
لیم یرای اما استفتارکنی,و با اشتفهار تکی: خی ار فاد بار بزاق 
انا اسمار کت خداهد آها زا نمی ده ۱1 


اتانق ب آشکه مات مر مرا هقی ایو ی رات مصااحی .۱ 
اتحام زاجم 


مطابق نقل دیگر آمده است: «فأخذ عمر بن الخطاب بئوبه فقال تب 
مارم کذاری ۱ منافق است». (3) 


وق نقل دیکر کة خود غمر تفل .هی کند آمده است؛ «وتیت البه...؛ 


1- توبه, آیه 90 . 

2- صحیح بخاری, ج 2. ص 76. (البته پس از آن آیه 84 توبه نازل شد و به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد که بر منافقان نماز نگذارد). 

3- صحیح بخاری, ج 5 ص 207 . 
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من به سوی پیامبر پریدم و گفتم چرا بر او نماز می گذاری؟!» و رسول 
خدا| ضتلمن الله علیه و آله تبسشمی کردوفر مودکنار برورولی من همچنان 
اصرارمی کردم. (1) 


۳ تن ان ماجرا را نقل کرد افزود: «فعجبت من زاین علی رسول 
الله صلی الله علیه و اله ؛ من خود از جرات و جسارتم بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله تعجب کردم ». ( )2 


این ماجرا در دیگر کتب معروف و معتبر اهل سئت نیز نقل شده ست. 
سس 


وت کر مولع ای اه طایه و ای این انن اس 
انجام نمی دهد و هر عمل و سخن و سیره اش منشا وحیانی دارد. و 

مسلمانان تبز خی اعتراص به. گفل ی رسان از یه ِِ قرآن 
َن کون لَهْمٌ یره من آفرظم. وحن تقص الله ورَسولة قَقَه صَل صاالا 
کشا هب موز هون با انمانف. حور خدارد ۶۳۳ 
قرفانین صادر کنند, , اختیاری در کار خود داشته باشند و هر کس خدا و 
را انیت ما اد ار ار ای 9 


همچنین می فرماید: «(یا ها الذین منوا لا ترَققوا أَصواتکم قوق 


1- صحیح بخاری, ج 5 ص 206 . 

2- صحیح بخاری, ج 5, ص 207. 

3- ر.ک: صحیح مسلم, جح 7 ص 116:ج 8 ص 120؛ سنن ترمذی, ج 4, 
ص 343 ؛ مسنداحمد, ج 2 ص 18 و دیگر کتب. 

4 احزاب, آیه 36 . 
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تِ التبیغ ولا تجْهَروا له بالقوّل کجَهر ۹ لبعض آن تخبط أَعْمَالَكَة 
ند 1 تشون ؛ ای خشانس که انمان: آورده اید ! صدآی خود را از صدای 
پیامبر بالاتر نبرید, و در برابر او بلند سخن مگویید, آن گونه که بعضی از 
شما در برابر بعضی بلند ِ می کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد. در 
حالی که نمی دانید». (1) 


در ماجرای فوق ملاحظه می کنید که خلیفه دوم اعتراض خود را تا آنجا 
اه مهد سم اس ی هس نو سا 
او را می کشد و در برابر سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله همچنان 

به اصرار خود ادامه می دهدوخودنیزبعدهاازاین جسارت وجرآتش شگفت 
۱۳ 


شسخ تانا خق این ی لاد یی اد 


از ماجراهای تلخ صدر اسلام, ماجرایی است که در پنج شنبه آخر عمر 
دیول خدا ضلی الله علیهة و اله: اتفای افتان. در آن روز که پيامیر دز بشتتر 
بیماری بود و چند روز بعدش رحلت کرد, به حاضران فرمود: «برای من 
قلم و دواتی حاضر کنید, با سای مس کار آن هر 
گمراه نشوید». 


در برابر این خواسته رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر گفت: ان النبی 
صلی الله علیه و اله غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا؛ بیماری بر پیامبر 
چیره شد (و نمی داند چه می گوید) و کتاب الهی که ما را کافی است. نزد 
ماست». 


در ماجرای سقیفه 


1- حجرات, آیه 2 . 


ص :14 


در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع به نزاع کردند؛ عده ای 
گفتند بگذارید پیامبر نامه اش را بنویسد و بعضی سخن وی را تکرار کردند 
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : بة. آنها فرمان داد کهه. برخیز ند و بروندو 
او را تنها بگذارند. 


تور کید ای داستان کبالی. ه با خر جاحد انست که با رات وتا کمن 
در صحاح و مسانید اهل سنت به طور مکژر نقل شده است و فقط بخاری 
در شش جا (گاه با تصریح به اسم عمر و گاه به صورت صیفه جمع) و 
مسام نیز در چسته جا اد کیاب خود آن را آوزده است: 11۱ 


شما خواننده عزیز چگونه می توانید این خبر موق و معروف را تحمّل کنید 

و چه تفسیری می توان برای آن پیدا کرد قضاوت را به وجدان های بیدار 
وا حذاز عی کنیم. (مشروع این ماخرا و اساد مشعدن آن رادر کتاب:«خدیت 
دوات و قلم» از همین مجموعه مطالعه کنید). 


2 در ماجرای سقیفه 


داستان سقیفه خود داستانی طولانی و سوال برانگیز در تاریخ اسلام است 
که نیاز به تدوین مستقلی دارد. ولی خشونت خلیفه دوم در ان ماجرا و 
حوادت پس از ان به خوبی روشن است. 


1- صحیح بخاری, کتاب العلم, باب 39 (باب کتابه العلم), ح 4 ؛ کتاب 
باب 17 (باب قول المریض قوموا عنی), ح 1:صحیح مسلم؛ کتاب الوصیه, 
باب 6, ح 6 ؛ باب 6, ح 7 ؛ باب 6, ح 9. 


ص:15 


پس از آنکه جمعی از انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند و پیرامون 
خلافت به گفتگو پرداختند, خبر به گوش عمر رسید. وی ابوبکر و ابوعبیده 
جژاح را با خود همراه کرد و به سقیفه آمد. در آنجا ابوبکر خطبه ای خواند, 
سپس میان خباب بن مُنذر و عمر گفتگوهای تندی درگرفت و هر یک دیگری 
را تهدید کرد. در نهایت به خاطر رقابت همیشگی اوس و خزرج. اوسیان 
برای آنکه خلافت به سعد بن عباده و قبیله خزرج نرسد, با عجله با ابوبکر 


بیعت کردند. 


طبری موّرخ معروف در نقل اين ماجرا وقتی به انجا می رسد که افراد 
حاضر در سقیفه برای بیعت با ابوبکر هجوم اوردند و در این میان سعد بن 
عباده را لگد می کردند, می نویسد: کسی فریاد زد: «مراقب سعد باشید. 
او را لگد نکنید » عمر گفت: «آقتلوه قتله الله : او را بکشید که خداوند او 
را بکشد» سپس بالای سر سعد قرار گرفت و گفت: «#تصمیم داشتم آن 
قدر تو را لگد مال نمایم که استخوان بازویت را خرد کنم !». (1) 


مطابق نقل بخاری عمر طیّ گزارشی که از آن ماجرا می دهد, می گوید: 
وقتی که سعد بن عباده زیر دست و پا قرار گرفت و عده ای گفتند: «سعد 
بن عباده را کشتید» من گفتم: «قتل الله سعد بن عباده؛ خداوند سعد بن 
عباده را بکشد» (2) و بدین صورت جمعی از مردم را 


ره ظیرعو ع ررض دمم سد. آنت ارم این دون 2ص 
95« 
ِ وت ی ۱۳ - 28. 


ص:6 1 
تقتونق به اعمالشان کرو 


مطابق نقل دیگر. وی گفت: «قتله الله ! اه منافق؛ خداوند او (سعد) را 
بکشد ! او منافق است ». (1) 


در ادامه ماجرای بیعت و تثبیت خلافت ابوبکر تندخویی وی کاملا" روشن 


است. 


علی علیه السلام بیعت نمی کنیم و عمر بن خطاب که از اجتماع برخی از 
اصحاب در منزل ان حضرت اگاه شد, به سمت منزل علی علیه السلام 
حرکت کرد. در خانه ان حضرت. طلحه و زبیر و مردانی از مهاجران حضور 
داشتند (که از بیعت با ابوبکر خودداری کرده بودند). وی به انها گفت : 
«والله لاحرقنْ علیکم او لتَخرَجَنْ الی البیعه؛ به خدا سوگند ! خانه را بر سر 
نها | تن و ره فکر انکة تزا بیعت بیرون: اد *. (2) 


فطایق تقل بلادرعم: غمز. با فتیله آتستین به مت مترل.علی, غلیه. السناام 
حرکت کرد که فاطمه علیها السلام را کنار درب خانه ملاقات کرد. فاطمه 
قلیها السلام به اه‌فر مووه دیاین اتخطاب! آترای محر ها علیغبابی ۱ تومین 
خواهی درب خانه مرا بسوزانی؟» وی با صراحت جواب داد: «نعم و ذلک 
آقوی فیما جاء به ابوک؛ آری و اين کار برای آن هدفی که پدرت برای آن 
آدة: بسیار لازم است». (3) 


ص: 17 


مطابق نقل ابن ابی شیبه, وی به فاطمه علیها السلام گفت: «وایم الله ما 
ذاک بمانعی ان اجتمع هولاء النفر عندک, آن آمرتهم آن یحرق علیهم البیت؛ 
به خدا| سوگند آن مسأله (محبوبیت پدرت و خودت در نزد ما) هرگز مانع از 
آن نخواهد شد که اگر همچنان اين چند نفر (علی علیه السلام, زبیر و. ۰ به 
ترق و احند: دستور دهم خانه را یز نشر آنان اننشن: بکشند». (1) 


به سبب همین تندی ها و خشونت هاست که مطابق نقل بخاری. پس از 
رحلت حضرت فاطمه علیها السلام وقتی که علی علیه السلام سراغ ابوبکر 
فرستاد, تا با وی گفتگو کند؛ به ابوبکر گفت تنها بياید و کسی با او همراه 
قافن به ان دلیل که وی حضور عمر را خوش. نداشت (فار سل الی. آین 
بکر ان انضا ولا بات آخد معکء کراهته لححضر عمر). 121 


در عبارت طبری و ابن کثیر تعبیر روشن تزق: امه است که علی علیه 
السلام به ابوبکر گفت: تنها بیاید چون مي خواست عمر همراه او نباشد؛ 
زیر | از عندخویی, عنمر احاه بود (و کزه ان باه مر لما علم من شده عمر). 
(3) 


تندی و خشونت وی در ماجرای سقیفه, داستانی طولانی دارد که جداگانه 
ندوین خواهد شد. (ضمتا فراموش نکنید, آنچه در بالا اد و در سایر مباحث 
این کتاب آمدن: از منایع معروف اهل سئت گرفته شده است). 


1- مصنف ابن هفخ شیبه» جح 9 ص‌ دا 


ص :8 1 
3 تندخویی با مردم در دوران خلافت 


اشاره 


ابن ابی الحدید معتزلی در معرفی خلیفه دوم می نویسد: «کان عمر شدید 
الغلظه, وَغر الخاتت, خن الملمشرن دانم مت کان تقد آن رای هم 
الفضیله ون خلافه نقص؛ عمر بسیار تندخو و نامهربان بود. او پیو سته 
عبوس و ترش رو بود و باورش این بود که اين تندخویی ها فضیلت است و 
لاف آن نقض و عیب است »۰ ۸۱۱ 


تندخویی او آن قدر معروف بود که وقتی از سوی ابوبکر , به خلافت منصوب 
شد؛ مورد اعتراض مردم قرار گرفت. 


ابن آبی شیبه نویسنده معروف کتاب «المصتف » می نویسد. : ابوبکر نزدیک 
مرگش دستور داد تا عمر را بیاورند که او را پس از خود به خلافت نصب 
کند. مردم به ابویکر گفتند: « آتستخلف علینا فظا غلیظاء فلو ملکنا کان أقْظ 
و غاظ ؛ تو می خواهی مردی خشن و تندخو را , بر ما خلیفه سازی اه آ کر بر 
ما حاکم شود, خشن تر و تندخوتر خواهد شد». (2) و مطابق نقل ابن ابی 
ا اف اه بو ای وه 


گفت: «ما آنت قائثل لریک غدا وقد ولیت علینا فظاً #لیضا و فردا ه 
پروردگارت چه خواهی گفت. به سب آنکه فردی خشن و تندخو را بر ما 
ولایت دادی؟». (3) 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 6, ص 372 . 

2- مصنف ابن ابی شیبه, ج 7, ص 485, ح 46 . 

3- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1. ص 164. جالب است بدانیم 
تعبیر «فظٌ» و«غلیظ» را عمر درباره پدر خود نیز به کار برده و او را تندخو 
و خشن معژفی می کند.موژخان نقل می کنند: هنگامی که عمر از آخرین 
سفر حجّْ خود برمی گشت وقتی که بهضجنان (کوهی است که تا مدینه 25 
میل فاصله دارد) رسید گفت: «زمانی بود که من برایخطاب در اين منطقه 
شتر می چراندم». آنگاه پدرش را این گونه معرفی کرد: «وکان فظآغلیظاً 
یتعبنی اذا عملت, ویضربنی آذا قصرت " او فردی خشن و تندخو بود, وقتی 
کارمی کردم, آنقدر به کارم و می داشت که خسته می شدم و هرگاه 


ط ‏ ص219 فسات رای 0 299 


ص: 19 


امير موّمنان علی علیه السلام نیز در خطبه شقشقیه (خطبه سوم نهج 
البلاغه) با اشاره به همین نکته می فرماید: «فصیرها فی حوزو حَشناء, 
تفلظ کلغها ویخشُن مَسُها؛ سرانجام (ابوبکر) آن ]< خلافت[ را در اختیار 
کسی قرار داد که جوّی از خشونت و سخت گیری بود». 


شاید به همین ۳ بود که خود عمر - مطابق نقل ابن سعد دانشمند 
معروف اهل سنت در کتاب «الطبقات» - پس از رسیدن به خلافت. 


فکیشین. کلماتت: که بن مت کفت-چنین ود <آلليم. ان قدیة علطظ[ 
فلینی, وائی ضعیف ین وائی ِ فستنی ؛ خدایا من تندخویم» پس 
مرا نرم و ملایم قرار ده! : و من ضعیفم, , پس مرا قویٌ ساز ! و من بخیلم, 
پس مرا سخی کردان». (1) 


ولی از شرح حال او در دوران خلافت استفاده می شود که نتواننست 


تندخویی و خشونت خود را رها کند, تعدادی از ان موارد که در کتاب های 
قعزوف برآفرآن اهل‌ست آمدم استه, تنعل نی شود ؛ 


لیات الکره عرص وود 


ص:200 


تازیانه زدن وی به افراد و وحشت مردم از آن, به گونه ای بود که مطابق 
نقل «شربینی» ک (دو 2 ات بزرگ اهل سنت) تازیانه او 


تازيانه بزداشت: وبا آن افراد زاف زد (ضا باددمی کنتد 


او با تازیانه خود زن و مرد, کودک و جوان و بزرگ و کوچک را می زد و به 
سبب تکرار این عمل و ایجاد وحشت., مطابق نقل برخی از ز کتب تاریخ, گاه 
کودکان از دیدن وی, وحشت زده فرار می کردند. (3) 


کتک زدن فرزند برای تحقیر 


روزی پسر بچه ای از عمر بن خطاب به نزد او آمد, در حالی که سرش 
شانه زده بود و پیراهن زیبایی بر تن داشت. عمر او را با تازیانه زد, تا آن 
که آن:بشر کربان شد (فضریه عم بالد ده‌خنی. ایکام) حفضه 


1- مغنی المحتاج, ج 4, ص 390؛ حواشی الشروانی, ج 10, ص 134. 

2- تاریخ طبری, ج 4 ص 9 البدایه والنهایه, ج 7, ص 33 1. 

2 لفات الکرخسع زمض 99 ای در خالی. است که رضهل خدا ضلی 
اللةه علیه و اله با کودعان. مهربانبو‌دند: گام با آنها بازی: می کرد (مسند 
احمد, ج 3, ص 121)؛ به آنان سلام می کرد (سنندارمی, ج 2 ص 276؛ 
سنن ابن ماجه, جح 2 ص 1220). به سبب همین مهربانی ها؛ وقتیاز سفری 
برمی گشت کودکان با اشتیاق به استقبال او می شتافتند (صحیح بخاری, ج 
5ص 136) و گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را با خود سوار می 
کرد. نقل شده است که برخی از کودکان به همین سبب بر دیگری فخر می 
کرد (مسند احمد, ج 4, ص د<). 


ص:21 


(دختر عمر) که شاهد ماجرا بود, گفت: چرا او را می زنی؟ پاسخ داد : 
(ز یقت فد اعتف تشه قاخسیت آن اصقر ها الیت. ۱11 


حمله به زنان نوحه گر 


1 پس از مرگ ابوبکر, بستگان وی نوحه و گریه می کردند. عمر از آنها 
خواست که ساکت باشند. ولی آنها گوش نکردند. عمر دستور داد که آنها را 
از خانه بیرون کنند. وقتی که ام فروه خواهر ابوبکر را بیرون کشیدند و به 
نزد خليفه اوردند. عمر وی را با تازیانه زد (... فعلاها بالذره. فضرها 
ضربات). (2) 


مظایی خقل کنر الععال که نک بان را کم از آن .رل خارج می کرو 
عمر هر یک را با تازیانه می زد. (3) 


2 پس از مرگ خالد بن ولید عدّه ای از زنان در منزل میمونه (یکی از 
شسد ان سول وا خی اس اس اه ) اها کر دس ری 
عمر تازیانه به 


1- مصتف عبدالرژاق, ج 10, ص 416, ح 19548. 

3- کنز العمال, ج 15, ص 732 ح 42911. مثقی هندی پس از نقل حدیث 
از ابن راهویهان را صحیع شمرده است. در صحیح بخاری اشاره ای به این 
مطلب شده است (صحیحبخاری, ج 3, ص 91) و ابن حجر در شرح خود ان 
را به سند صحیح از طبقات ابن سعد بهطور مشروح نقل کرده است. (فتح 


ص22۰ 


ست. همراه ابن عباس به آنجا آمد وبه آبن عبّاس گفت: وارد منزل شو و 

به ا2 الموّمنین بگو حجاب بگیرد. آنگاه زنان را از آنجا بیرون کن ! ابن 
ان داحل سده ]۱ را بیرون کرد. عمر نیز آنان را با تازیانه می زد (... 
فجعل یخرجهنْ علیه وهو یضربهنْ بالذره). در اين میان که او زنان را می 
زد روسری از سر یکی از زنان افتاد (و موهایش پیدا شد) بعضی که آنجا 
حاضر بودند به عمر گفتند: ای امیرالمومنین ! : روسریش افتاده ! پاسخ داد 
زفایش کنیده او ارام ندارد (.. فعالها با آمبرالمذمتین اغمار‌ها افعال: 
دعوها ولاحرمه لها). 


ال ای انس ال انن‌طصا اساوی ی عل. مس کنو کم 
«کان معمریعجب من قوله: لاحرمه لها؛ معمر از سخن عمر که می گفت 
ان زن (که روسری از سرش افتاده) احترامی ندارد, تعجّب می کرد ». 
۳ 

این در حالی است که مطابق نقل مسند احمد, پس از رحلت رقیه دختر 
«سول خوا صلی اه یو اه نیون ‌فرای اد ری فیعض کر 
آنجا حاضر بود آنان را با شلاقش می زد (فجعل عمر یضریهنٍ بسوطه) 
اک ای اه مها سس و دی ی نب ارس رنه 
کنند و البتهزنان را از کارهاق خلافت.سان و باورشت نمی کرد. 121 


1- مصنف عبدالرزاق, جح 3, ص 557, ح 6681. همین مضمون در حدیت 
2 نیز آمدهاست. 

2- مسند احمد, جح 1 ص 335. همچنین ر.ک: مجمع الزوائد هیئمی, ج 3, 
ص‌‌ 7 الاصابه, ج 8 ص 8 الطبقات الکبری, ج 8 ص 0. با انکه در 
مورد دیگر نیز رسولخدا صلی الله علیه و آله او را از برخورد با گریه زنان 
منع کرده بود, ولی باز هم به عملاش ادامه داد. درمسند احمد (ج 2 ص 
110( به. تقل از ابوهریره آمده اشت؛: از خاندان. پیامبر ضلی الله - و 
آلم, نی ازدنیا رفت. زتان: اختهاع کردتد وه کرنه.می. کردند. عمر ین 
خطاب برخاست و آنها را نهیمی کرد و متفرقشان می ساخت (.. . فقام 
عمر بن الخطاب پنهاهق ویطردهنّ) پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: «یا ابن الخطاب, فان العین دامعه والفوّاد مصاب وان العهد حدیت؛ 
ای رای (کاری به کارشان نداشته باش زیرا) چشم گریان است و 
دل مصیبت دیده و غمعزیزشان نیز تازه است». 
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این فاخرا تشان می دهد که وق او زمان رسول خدا ضلی اللة علیه و ال 
نیز این رویه را داشت و اکر چیزی به نظرش نادرست می رسید, بدون 
اجازه از رسول خدا کار خود را می کرد. 


زنی از وحشت, لباسش را ... 


ی او ی و 
گشت که بوی خوشی را از سر زنی احساس کرد. گفت: «لو آاعلم ۰ 
هی, لفعلت ولفعلت؛ ؛ اگر بدانم زنی که بوی خوش استعمال کرده کیست. 
چنین و چنان خواهم کرد» انگاه ادامه داد: باید هر زنی برای شوهرش خود 
را خوشبو سازد. ولی هنگامی از منزل خارج می شود, لازم است جامه 


راوی اين ماجرا می گوید: «بلغنی أَنْ المرأه التی کانت تطیبت بالت فی 
یابها من الفرّق: به من خبر رسیده آن زنی که خود را معطر و خوشبو 
کرده بود, از ترس در لباسش ... !». (1) 


اضق ندال ایض 375 81172 


ص :24 
زنی دیگر از وحشت بچه اش را سقط کرد 


فقهای اهل سنت در کتاب الدیات نقل کرده اند که عمر روزی سراغ زن 
بارداری فرستاد که پیرامون اثهامی از او بازجویی کند. زن با شنیدن 
بازخواست عمر گفت: «یاویلها مالها ولعمر؛ ای وای بر این زن (اشاره به 
خودش) او را با عمر چه کار؟» به هر حال. حرکت کرد تا به نزد وي بیاید, 
که .بین راه از ترنتن.و وخشت بحه اش سقط ضد 6 مرو (فالقت ولدا فصاخ 
الصبوین صیحتین نم مات). 


عمر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حکم آن سوال کرد؛ 
برخی ها گفتند: چیزی بر تو نیست. در آن حال علی علیه السلام ساکت بود 
و حرفی نمی زد. عمر رو به آن حضرت کرد و پرسید: نظر تو چیست؟ 
علی علیه السلام فرمود: اکر آنان نظر راشای این نهد که حفت همی 
اشتباه کردند و اگر مطابق میل تو و برای خوشایند تو چنین سخنی گفته 
اند. خیرخواه تو نبوده اند. حکمش آن است که دیه آن کودک سقط شده بر 
عهده توست. زیرا تو آن زن را ترساندی و او بچه اش را سقط کرد (لأْنْک 
آنت آفزغتها فالفت). (1) 


وحشت از اظهار نظر 

موارد متعذد تاریخی گواهی می دهد که برخی از صحابه از ترس 

1- المجموع نووی, ج 19, ص 11؛ مغنی ابن قدامه, ج 9, ص 579؛ کشاف 
القناع, جح 60.ص 18. در کتب روایی اهل سنت نیز این ماجرا امده است. 


«+1 
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خلفم جح اب ایام نی خموازه می فده کین از اما اس 


1. اين ابی الحدید معتزلی نقل می کند که عبدالله بن عیّاس در زمان 
مربوط به بحث ارث) را ابراز نماید و پس از مرگ خلیفه آن را ابراز کرد. 

به ابن عباس گفته شد: «هلا قلت هذا فی ایام عمر؟ قال: هبته؛ چرا در 
زمان عمر این مطلب را نگفتی؟ پاسخ داد: از او می ترسیدم (زیرا با نظر 
او مخالف بود)». (1) 


2. اتوفرنزه شین آز هرک عفر من شطات همواره می گفت: «اّی لأحداث 
احادیث لو تکلمت بها فی زمن عمر او عند عمر لش رأسی ؛ من احادیئی 
را بازگو می کنم که اگر آنها را در زمان عمر می گفتم و يا نزد عمر می 
سرم را می شکست ». (2) 


ابوسلمه می گوید: از ابوهریره شنیدم که می گفت: «ما کنثٍ نستطیع ان 
نقول: «قال رسول الله» خی فیضن عدر؛ تا زمانی که عمر زنده بود من 
نمی توانستم بگویم: پیامبر چنین فرمود !». (3) 


1- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 6, ص 343. 

2 النداية حالمانهرج رت 107 

3- البدایه والنهایه, ۳ 9 ص‌ 1107 در تعبیر دیگر ابوهریره می گوید: «لو 
کنت آحذث فی زمان عمر مثل ماآحذتکم لضربنی بمخفقفته ؛ اگر این گونه 
که امروز برای شما حدیث نقل می کنم, زمان عمرنقل می کردم, او به 
نظین. هرا با تازناند. اش چیه عفه (ندکره الحفاظ. .1 ض 17 یه 
فمیتعوآه را این ندال فد نقل.سی کید (خامع میان. العلم مفضاه: ج. 2 
1 
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3. مسلم در صحیح خود نقل می کند که مردی نزد عمر آمد و گفت : من 
جُنب شدم و آب نیافتم (تکلیف من چیست؟) عمر پاسخ داد: نماز نخوان ! 
عمّار که آنجا حاضر بود گفت: ای امیرالمومنین , ! آیا به یاد نمی آوری روزی 
زا کمه وری ‏ رام مموا دا لی اله عاص رن ی 
کب میم ولی آت برای سل بدا رک و ماو صواندی: اس 
خودم را در خاک غلطاندم و نماز خواندم (پس از انکه خدمت رسول خدا 
عای اه لصو مرس مارا را اب سرسم‌الام ان واه 
فرمود: : کافی است (در صورت نیافتن آب) دستانت را بر زمین بزنی و پس 
از آنکه آن را فوت کردی, با دو دست, صورت و (یشت) دو کف دستت را 
مسح ک 


عمر (پس از شنیدن سخن عّار, گویا همچنان بر نظر خود اصرار داشته 
پاش فتاه اه‌عا را ار کف شرس واه تن مکی 


عمّار گفت: اگر بخواهی من این جدیث را نقل نمی کنم (... فقال عمر: 
اثق الله يا عمار ! قال: آن شنت لم احدّتث به). (1) 


می دانیم که در اين ماجرا حق با عقّار است و فرمان رسول خدا صلی الله 
علیة و اله خستت را هام کردم است: و فران تیه تصریح می. کند که.ذر ختین 
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صورتی باید تیمم کرد. (1) 


این چند ماجرا نشان می دهد که بعضی از صحابه از عمر تقیه می کردند, 
یا مسائلی را نمی گفتند و یا در برابر شذت و تندی وی عقب نشینی می 


کردند. 


عمر از نقل حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله ممانعت می کرد و در 
این ارتباط با صحابه شدیدا برخورد می نمود. حتّی جمعی را حبس کرد! 


«ذهبی» نقل می کند که عمر سه تن از صحابه بزرگ: «ابن مسعود», 
«ابوالدرداء» و «ابومسعود انصاری» را به سبب نقل فراوان حدیثِ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله حبس کرد. (2) 


حاکم نیشابوری نیز نقل می کند که خلیفه دوم, ابن مسعود, 


1- «(وَاِنْ نتم مَرصَی و عَلی سقر او جاء أ < ضْکَم من القَایّط َو لامَستخ 
التساء فقلَمَتجذُوا ماء قتَیِقَمُوا صعیداً طیباً)؛ اگر بیمارید, پا مسافر, و یا یکی 
اه تسا از سا تا مده (و قضای حاجت کرده) و يا با زنان تن 
جنسی داشته اید و در این خال؛ آب (برانوضه یا غشل) نيافتید, بر زمین 
پاکی تیمم. کنید. (نساء. آیه 43). با خواندن ماجرای فوق, ناخودآگاه این 
سوال در ذهن خوانندگان ایجاد می شود که اگر خلیفه دوم همچنان 
برعقیده خویش اصرار داشته باشد و معتقد باشد که در صورت جنابت و 
نیافتن آب نبایدنماز خواند؛ آیا در طول آن سالها که وی به سفر می رفت 
(چه برای زیارت خانه خدا, یاهمراهی لشگر و یا بازدید از شهرهای تحت 
حکومتش) و گاه برای غسل باه خه ان پیدامی کرد, اگر تب یافت نمی 
شد. آیا خلیفه مسلمین نمازش را ترک می کرد؟ خدا عالم است ! 

2 تذکره الحفاظ, ج 1, ص 7. 
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ابوالدرداء و ابوذر را به سبب نقل حدیث, از مدینه ممنوع الخروج کرد و 


سلطان الله در زمین 


مطابق نقل بلاذری و طبری, مالی را نزد عمر آوردند تا آنها را تقسیم کند, 
فزدم اککتهاع کردند, فد بخ ابیت خاش (ضحابی معروف) فردض را کبار رخ 
و خود را نزر عمر رساند. وقتی نزد عمر رسید, وی سعد را با تازیانه زد و 
گفت: تو به گونه ای به سوی من آمدی که گویا از «سلطان الله» در زمین 
نمی ترسی؟ (فعلاه عمر بالگژه وقال: [ک آقبلت لاتهاب سلطان اللّه فی 
الأرض). (2) 


از قیافه خشن خوشتنش هی آید 


مطابق نقل ابن عبد ربّه اندلسی شخصی په نام ربیع بن زیاد حارثی می 
گوید: من در زمان عمر, والی ابوموسی اشعری (استاندار بصره) در 
منطقه بحرین بودم. عمر نامه ای برای ابوموسی نوشت و از او خواست 
که با والیان و کار گزارانش به مدینم بیاید. وقتی که به مدینه آفنذیم: من 
قبل از آنکه نزد عمر بروم از «یرفا» غلام عمر پرسیدم که عمر از چه 
خصلتی در کار گزارانش خوشش می آپد؟ گفت: از خشونت. آنگاه من 
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نیز با هیاتی خشن به حضورش رسیدم و او نیز از من خوشش امد و از 
ابوموسی خواست تا دوباره مرا به همانجا به عنوان والی بفر ستد. ۱1 


انتظار یک ساله ! 


تخاوی مان ون کناب ود ار این اس تست کته کی یمن سرا 
پرشنیدن شتان تتول یکه آیه آز غهر: یک سال انتضا ر کشیدم. نمی توانستم 
از او بپرسم, به سبب هیبت و ترس از او (فما استطیع آن آسأله هیبة له) تا 
آنکه در سفر حجّی با او همراه شدم, هنگام بازگشت در میانه راه زمانی 
پیش آمد که وی برای قضای حاجت پشت درختان رفت, من منتظر ماندم 
تا کارش تمام شود ؛ آنگاه با او راه افتادم (فرصت را غنیمت شمردم) و به 
اه کفتم - آي. افیالمومتنن ارم دوخن از هعسران رصول دا صلی 2۱ 
علیه و آله که بر ضدٌ او دست به دست هم دادند چه کسانی بودند؟ (2) 
عمر گفت: آن دو حفصه و عايشه بودند. 


ابن عباس می افزاید: به عمر گفتم: به خدا سوگند ! مدت یک سال است 


که می خواستم درباره اين, آیه از تو بپرسم ولی از ترس تو نمی توانستم. 
(والله ان کنت لأرید ان آسلک عن هذا منذ سنه فما آستطیع هیبه لی ). (3) 


ی رس 

2 اشاره است به آیه 4 سوره تحریم که می فرماید (ِنْ تثو (لی الله فَقَد 
صقت فُلَویْکمَاواِن تظاهرا عَلیَ...) 

3- صحیح بخاری. ج 6. ص 69؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 190. 
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حمله به ابومطر ! 


مردی به نام خیثمه بن مشجعه که کنیه او «ابومطر» بود. نزد خلیفه دوم 
آمد. خلیفه با تازیانه به او حمله کرد و ابومطر از نزد او گریخت (فحمل 
علیه بالدره فهرب من بین یدیه). 1 چر | فرار کردی؟ پاسخ 
داد؛ «وکیف لا اهرب من بین ید من یضربنی ولا اوه ؛ چگونه من از 
نزدیکی کسی که مرا می زند, ولی من نمی توانم او را بزنم فرار نکنم ». 
(1) 


که این مایا وا فلع که ان ماه کر زا به اوعطظ 


نیاورده است ! 


«بلاذری» در تا الاشراف» و «ابن سعد» در «طبقات» و برخی از 
دیگر موژخان به نقل از «عمرو بن میمون» درباره کیفیت برپایی نماز 
جماعت توسط خلیفه دوم آورده اند؛ «وکان عمر لا یکبر حتّی یستقبل 
الته المت سح نان رات تا مق ها من الق او ها اضر 
برنامه عمر این بود که پیش از گفتن تکبیره الاحرام به صف اول 

مي کرد ؛ اگر می دید کسی از صف جلو آمده و يا عقب رفته است, او 
‌ و قرار بگیرد)». (2) 


نات اف اف ی 39 
صاسات ارسرات: ۱0ص لفات یر رس وف 
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ازدواج اجباری 


«عاتکه» بنت زید. همسر عبدالله بن ابی بکر بود. «عبدالله» به او مال 
فراوانی بخشید که پس از وی ازدواج نکند؛ : او نیز پذیرفت. یس از نهد ی 
عبدالله مردانی به خواستگاری آن زن اضدته: ولی وعر بر سر پیمانش بود و 

به آنها جواب منفی داد. خلیفه دوم به ولیث آن زن: کفقت: او را برای من 
خواشکارین کن.غایکنم غلیفه ,زا بر جهاب رد داد ,بان عمر به ول آن 
زن فرمان داد که او را به ازدواج من درآور (فقال عمر: زوجنیها !) او نیز به 
دستور عمر عمل کرد.... 


عمر بر آن زن وارد شد (و چون زن میلی به او نداشت, از اجابت دعوتش 
امتناع می کرد, لیا آن تن ور رس تا بش آه‌خلنه کرد سا آه‌فشتگر. 
شد. (فأتاها عمر فدخل علیها فعارکها حتّی غلبها علی نفسها فنکحها). 


خلیفه دوم پس از پایان کار, گفت: «أّف, آأف, آف؛ آف, آف, آف». (با این 
کلمات) از آن زن ابراز انزجار کرد و سپس از آنجا خارج شد و به نزد او 
تیامد؛ تا آنکه خدمتکار آن زن, برای عمر پیام فرشتاد که بیا. من او را براق 
نو اضاته هی کتم (۱1 


«ذهبی» در کتابش نقل می کند که روزی عمر بن خطاب و «عثمان بن 


1- ر.ک: الطبقات الکبری, ج 8. ص 308؛ کنز العمال, ج 13, ص 633, ح 
2304 
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حنیف» در مسجد با یکدیگر گفتگو و جدال می کردند ؛ مردم نیز اطراف آن 
دو حضور داشتند. ناگهان عمر خشمگین شد و مشتی از سنگ ریزه های 
مسجد را گرفت و به صورت عثمان زد. سنگریزه ها پیشانی عثمان را 
شکافت (. ,. فقبض من حصباء المسجد قبضه ضرب بها وجه عنمان, فشج 
الختضی بجبمقه آارا عفن شجاع): 


عمر وقتی دید خون پیشانی عثمان بر محاسنش سرازیر شد, گفت : خونت 
زامای کین فا رای عضر کر سس الم علی لحم فا امس عک 
الام). 


عنمان گفت: مترس ! به خدا سوگند! من از رعیت تو - که مرا به سوی 
انان فرستادی - هتک حرمتی بیش از هتی حرمت تو نسبت به خودم دیدم ! 
(1) 


ابن عباس ! از من دور شو 


«طبری» و «ابن آثیر» در تاریخ خود از ابن عباس نقل می کنند که روزی 
۱ آیا فی:دانی خرا نعد از محتد صلی الله,علیه و اله ووم 
شما خلافت را از شما (بنی هاشم) دربغ داشتند؟ من دوست نداشتم 


هار ها ها ار ای سا 


1- تاریخ الاسلام. ج 4 ص 80 - 81. عثمان بن حنیف از طرف عمر, برای 


اندازه گیریزمین های حاصلخیز عراق و تعیین جزیه و خراج به آن منطقه 
فرستاده شده بود. (ر.ک :الاستیعاب, ج 3, ص 1033, شرح حال عثمان بن 


حنیف). 
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(یعنی عمر) مرا به آن آگاه خواهد ساخت. گفت: چون مردم نمی خواستند 
نبوّت و خلافت در یک خاندان جمع شود و آنگاه شما بر مردم فخر کنید ! از 
این رو, قریش برای خود خلیفه ای برگزید و موفق نیز بود. 


گفتم: اگر اجازه بدهی من سخن بگویم و بر من خشمگین نشوی, من سبب 
آنْ را خواهم گفت (ان تأآذن لی فی الکلام وتمط علثی الغضب تکلمث). 


عمر به من اجازه داد و من نیز گفتم: اينکه گفتی قریش خلیفه ای بر گزید و 
وف ی ی زب سس 


قریش کراهت داشت که خلافت و نبوّت در ما جمع شود بدان که خداوند 
در قرآن گروهی را که از پیروی دستورات ت آلهی کراهت داشتند, نکوهش 
کرده. می فرماید: «(دلک بای َهْمْ کرهوا ها آنرل اللة قاخبط َغمالَهْم)؛ آنها از 
آنچه که خداوند ِ »۳ کراهت داشتند و از این روء خدا اعمالشان را 
حبط و نابود کرد». (2) 


خلیفه دوم (در برابر سخنان ابن عبّاس عصبانی شد و سخنانی گفت, از 
له )| کفت:« ارت ِا قلوبکم بانماستم. الا حسندا ما 


1- این سخن ابن عبّاس گواه دیگری بر ماجرای غدیر خم و نصب الهی علی 
علیه السلام به امامتاست. به ویژه انکه عمر ان را انکار نکرد. 


2 مخمد. آنه 9 
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یحول, وضغنا وغشأً ما یزول؛ به خدا سوگند! در دل های شما بنی هاشم 
حسادتی است که از بین نمی رود و کینه و غشی وجود دارد که هرگز زایل 
نمی شود ». 


گفتم: آرام باش ای امیرالموّمنین ! قلبهای گروهی که خداوند از آنها رجس 
و پلیدی را برده و به طور کامل انا زا یاک گردانیده, به حسادت و غش 
وصف نکن ! ز زیرا قلب پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از قلب بنی هاشم 
است (مهلا" با ان | لاتصف قلوب قوم آذهب الله عنهم الجس 
وطّرهم تطهیراً (1) بالحسد والفش). 


خنقس کین ند مور برآیر ماسة متطمی این انس فت :یکی ۱ 
ابن عباس؛ ای ابن عباس از من دور شو » 


ملاحظه می کنید. با آنکه خلیفه خود آغازگر سخن بود و ابن عبّاس برای 


اه ۱ ؛ باز هم 
خلیفه در برا, بر سخنان منطقی ابن عبّاس تاب نمی آورد, برمی آشوبد و به 


ائهام زنی روی می اورد. 


۴« عا کل 


1- اشاره به آیه 3 سوره احزاب است, که می فرماید: (انمَا بُر, ید اللهٌ 
دب عَتکَم الرجْسَاَغْل الب وبْطَهْرکُمٌ تطهیرآ). 

هسیر موی 5 22 221.2 کامل اب ار دص 64-03( 
تلخیص). 
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تو با خلیفه سخن بگو! 


مسلهاتا رن ۶ انا از تندخویی خلیفه دوم به ستوه آمده بودند که مطابق 
ان وف روزي جمعی از مسلمانان به عبدالژ[حمن بن عوف 
گفتند: «کلم عمر فائّه قد آخشانا حّی ما نستطیع آن ندیم الیه ابصارنا؛ به 
عمر بگو (و پیام ما را 2 
توانیم به سوی او چشم وس (1) 


جالب است بدانیم که ابوبکر به هنگام وفاتش از عبدالژحمن ين عوف 
درباره عمر سوال کرد. عید ال خفن آن روز نیز گفت: دنرم عاظه! : در آو 
ات ی او ای و تاه یه 
شا تنایص ی یا ات که 
مرا نرم خو و ملایم می بیند؛ ولی ار خلافت به او برسد, بسیاری از این 
تندخویی ها را رها می کند». (2) 


اما ماجرای فوق و نمونه های گذشته نشان داد که پیش بینی ابوبکر 
درست نبود و خلیفه همچنان بر اخلاقش باقی ماند! 
شب استان یساش ای اب ی الم تاش 


اکن کسفتو انا ستی از ان ای کعتب سم کل ازرضخضه تلم سیه 
پایان می بریم. 


1- تاریخ طبری, ج 4, ص 207؛ انساب الاشراف, ج 10, ص 374. 


4ص 125 
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ماجرایی میان خلیفه دوم و ایوموسی اشعری رخ داد که آب بن کعب نیز 
آنجا حاضر بود ؛ وقتی که آبیْ بن کعب سخت گیری عمر را دید, به أ و گفت: 
«یا ابن الخطاب فلا تکوننْ عذاباً علی آصحاب رسول الله؛ ای بسر خطاب 
شیت ات و کته اصحات رو غذا صلی الله اه و آله ارس ۷ 
(1) 


خشونت با خانواده 
4 خشونت با خانواده 


اشاره 


روشن است که از نظر اسلام و سیره نبوی صلی الله علیه و آله مهربانی و 
محبت به خانواده از خصلت های برجسته و پسندیده یک مسلمان است. 


رسول خدا ضلی. الله علیه و الم فرموه اخ کشت کم لاهله دابا خی کد 
لاهلی ؛ بهترین شما؛ بهترین نسبت به خانواده اش است و من برای خانواده 
ام بهترینم». (2) 


همچنین فرمود: «خیارکم خیارکم لنسائهم؛ بهترین شما کسی است که 
نسبت به همسرانشان بهترین باشد». (3) 


درباره آن حضرت از عائشه نقل شده است: «ما ضرب رسول الله صلی 
الله یه له خادماب ول امش رل دا صلی الله غیت و ال .هر کر 
خادم و زنی را کتک نزد». (4) 


با این حال, نکاتی در زندگی خلیفه دوم در برخورد با همسرانش نقل شده 
است که بسیار شگفت انگیز است. 


1- صحیح مسلم, ج 6, ص 180. 

2- سنن ابن ماجه, جح 1 ص 036, ح 1977. 
3- سنن ابن ماجه, ج 1, ص 636, ح 1978. 
4- سنن ابن ماجه, جح 1, ص 038, ح 1984. 
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مطابق نقل بلاذری. طبری, ابن اثیر و ابن کثیر هنگامی که یزید بن 
ابوسفیان از دنیا رفت؛: , عمر از همسرش ام آبان -,دختر عتبه - خواستگاری 
کرد؛ وی نپذیرفت و علّت آن را چنین گفت: «لاثّه یدخل عابسا, ویخرج 
عابساء یفلق آبوابه, ویقل خیره؛ او آعمر[ عبوس و ترش رو وارد منزل می 
شود و عبوس و اخمو خارج می گردد؛ در خانه را می بندد (و اجازه بیرون 
زفتن به همسرش. تهی دسد) و خیرش. اند است 4: (1) 


فریاد اعتراض ! 


طبری و اين آثیر نقل می کنند که عمر در زمان خلافتش از ام کلئوم دختر 
ابویکر خواستگاری کرد, در حالی که آن دختر کم سن و سال بود. عايشه 
تقاضای خلیفه را با خواهرش ام کلثوم در میان گذاشت. ام کلثوم گفت: 
من نیازی به او ندارم ! عایشه گفت: نسبت به خلیفه بی میلی؟ پاسخ داد: 
«نعم» اه خشن العیش, شدید علی النساء؛ آری ! زیرا| او در زندگی سخت 


ابا ۵ ره ی ری 200 ان نت 
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عاپشه از عمروعاص خواست که به طریقی عمر را منصرف ِِ 
عمروغاض بنه نزو غمر آمد و پس از کفتگوهایی بة عمر گفت؛ «ام کلئوم با 
تاره اعفت میتی فحتش مایت ای منم اش وه مه روم 
ولی در تو تندخویی است و ما نیز از تو می ترسیم و نمی توانیم تو را از 
هیچ یک از خلق و خویت برگردانیم. پ تین ار ان در جو حطلی با که 
۱ مت ۱ وفیک غلظه ونحن 
تقایک.وما در ان تری عن ایهم اند مکی سا ان خالفی فی 


مطابق نقل ابن عبدالبر, ام کلثوم دختر ابوبکر به خواهرش عايشه گفت: تو 
می خواهی من به ازدواج کسی درآیم که تندخویی و سخت گیری او را در 
زندگی می دانی؟ | سپس افزود: «والله لثن فعلت لأْخرجنّ الی قبر رسول 
الله واضمین مب جرا و که گر هرا به ان کاروادار کفر کار بر 
سول دا صای. اللغ یه واه می فده آنجا زیت مان اعتراض ‏ مراد 
خواهم کشید». (2) 


تندخویی و خشونت خلیفه در خانواده به گونه ای زبانزد خاص و عام بود که 
حتی دختر کم سن و سالی همانند ام کلئوم دختر ابوبکر نیز از ان مطلع 
دوست و همراه بود, ولی ام کلثوم او را نمی پذیرد. 


ماب فرص 107 
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کتک زدن همسر 


در چند کتاب معتبر و مورد اعتماد اهل سنت (و تمام مطالب این کتاب از 
ما اه ی ات ار اه ی ی 
مهمان خلیفه دوم بودم که نیمه های شب عمر برخاست. به سوی 
همسرش رفت و شروع به کتک زدن او کرد؛ من برخاستم و رفتم و مانع 
شدم (ضفت عمر لیله, فلمّا کان فی جوف الیل قام الی امراته یضربها, 
فحجزت بینهما). وقتی که عمر به بسترش برگشت, به من گفت : «یا 
آشوث ! احفظ عتّی شیثاً سمعته عن رسول الله: لا بُسأل الرجل فیم ضرب 
امزاته ای اشسترجفاه آی اررشول دا شتیدم که آن زا به حاظر. یار 


(آن جمله این است): از مرد پرسیده نمی شود که در چه زش 
را کتک زده است». (1) 


هراس توت مرا ارسوال سا ات ای کار ری روا 


عاتکه بنت زید, دختر عموی عمر بن خطاب بود. وی زنی بسیار زیبا بود و 
شوهر نخست او عبدالله بن ابی بکر بود. 


پس از فوت عبدالله. عمر با وی در سال دوازدهم هجری ازدواج کرد و 
برای این ازدواج ولیمه ای نیز داد. 


شییه همیتعارت در مسند آحمد چ 1, ص 20 و ستن آپی دود چ 1 ص 
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که از عمر می دانست با او شرط کرد که مانع وی از رفتن به مسجد 
نشود و او را کتک نزند. عمر نیز با ناخوشایندی این شرایط را پذیرفت 
ی ی ار ۱ 
علی کره منه). (1) 


در با رت این حصر فسفلایی به این ضورت آمنه استه «ضرطن لت الا 
تسنیا فاسقها کین ال بل من اتکی امد ای با عفر 
شرط کرد که او را کتک نزند. از انجام حق باز ندارد و مانع نماز خواندن 
وی در مسجد نبوی نشود». (2) 


شاید به علّت همین تندخویی ها بود که مطابق نقل ابن اثیر, عمر بن 

خطاب. از خانواده هاق. فریش در هدیته: خواستگاری کرد. ولف. آنها 

نپذیرفتنو: ؛ اقا مغیره بن شعبه خواستگاری کرد آنها قبول کردند (اِنْ عمر 
بن الخطاب خطب الی قوم من قریش بالمدبنه فردوه, وخطب الیهم 

المفیره بن شعبه فزوجوم). (3) 

خشم و گاز گرفتن 

این انی الخدید هعتز لن تقل هی کند که شخضی. ترد غمر امد ان بیدا لله * 

فرزند عمر - شکایت کرد و در شکاینش عبیدالله را با کنیه 


1- اسد الغابه, 0 0 ض 193 ِ 195 
2- الاصابه, 0 9 ض‌ 229 
3- اسدالغابه, 0 3 ص‌ 59 
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«ابوعیسی» نام برد (1) عمر فرزندش را فراخواند؛ نخست به او اعتراض 

کرد. آنگاه دست وی را گاز گرفت؛ سپس او را کتک زد و به او گفت : 

عیسی که پدر نداشت ( تا که گنه ابوعیسی را بر خود بگذاری) (. .. وأخذ 
یده فعضها, ثم ضربه وقال: ویلک ول اعسی اب ۱ (2) 


ابن نف الحدید پس از نقل این ماجرا می گوید: زبیر گفته است : هرگاه 
عمر نسبت به یکی از اعضای خانواده اش عصبانی می شد, خشم او فرو 
ثفی تشنست: مکر آنکه دست آه را شدیدا کار بکیزد! دا 


خلق و خوی پیامبر صلی الله علیه و آله 


فز‌بایان این کات که هایی از کی مخوع وی صلی الله علیه م الم که 
اسوه کامل انسانیت و سرمشق همه مسلمانان است. بیان می شود تا 
خوانندگان کرامی - به ویژه جوانان عزیز - خود را , نف از اخلاق کریمه 
ِِ ِ و در ِِ اجتماعی و خانوادگی ود از 1 بهره مند 


۳ عابشه درباره خلق 0 حضرت می گوید: «کان آحسن 


1- ابن اثیر در اسدالغابه (ج 3, ص 423) در شرح حال عبیدالله بن عمر از 
او با کنیه«ابوعیسی» نام می برد که نشان می دهد وی به این کنیه 
معروف بوده است. 

2- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 343. روشن است که کنیه 
ابوعیسیگذاشتن,: علامت اعتقاد داشتن پدر برای حضرت عیسی علیه 
السلام نیست؛ چنانکه کنیه نویسنده معروف کتاب «سنن ترمذی» 
3- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 343. 
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التاس جُلفا.لم یکن فاحشاً ولا متفغشاء ولا سجّاباً بالأسواق, ولا بجزیء 
بالشیثه مثلها, ولکن یعفو ویصفح؛ او خوش اخلاق ترین مردم بود, 
بد گووناسزگونبود وهر گزدر کوچه وباز ارفریادنمی کشید.آن حضرت بدی 
رابابدی پاسخ نمی داد,بلکه عفومی کردوچشم پوشی می نمود». (1) 


و شخصی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله را اين گونه ۱ 
کر ها سا سل شا صاب اد سم 
مهربان,دلسوزوبردباربود». (2) 


یه کر واه ان ی اک ایا سا و او 


4 انس بن مالک می گوید: «ما رآیت آرحم بالعیال من رسول الله؛ من 
کسی را مهربان تر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به خانواده 
ندیدم>. )4 


د. همچنین درباره اخلاق آن حضرت این تعبیرات زیبلٍ نیز نقل شده است: 
«کان دائم البشر, سهل الخلق, لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا ضجاب 
ولا فخاش ولا عیاب؛ او پیوسته خوش رو, دارای خلق و خوی راحت و نرم 
خو بود. آن حضرت خشن: تندخو, برهياهو, تاسزاگو و عیب گیر نبود». (5) 


1- مسند احمد, ج 6 ص 236؛ سنن ترمذی, ج 3 ص 249, ح 2085؛ 
صحیح ابن حبان,ج 14, ص <ظ<د. 

2- المعجم الکبیر, جح 19, ص 288. 

3- ر.ی: صحیح بخاری. ج 6 ص <14 (کتاب النکاح. باب مداراه مع 
النساء). 

4- مسند احمد, ج 3, ص 112؛ صحیح مسلم, ج 7, ص 76. 

<5- کنز العمال, ج 7 ص 166. 
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6 عايشه درباره طرز رفتار آن حضرت با همسرانش می گوید : « .ان 
اکرم لاس والین التاس, ضحٌاکاً بَاما؛ او (در خلوتش با زنان) کریم ترین 
و نرم خوترین مردم بود. بسیار خنده رو و متبسٌم بود». (1) 


7 انس بن مالک می گوید: «خدمثٌ رسول الله صلی الله علیه و آله عشر 
سنین؛ , لا والله ما ستنی بستّه قط, ولا قال لی: آف قط, ولا قال لشی ء 
فعلثّه یم فعلته؟ ولا لشیء لم آفعله لِمَ لا فعلته؛ من ده سال به رسول خدا 
ای ۱۲ اه وا ۲ ۱۳۰۳ سوگند! هرگز به من ناسزا 
کات انجام می»3ادض قهی. کفت سرا آن. زا اتجام دادی؟ + بزای. کاری که 
انجام ندادم. نمی فرمود که چرا انجامش ندادی؟». (2) 


8 رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره کتک زدن به همسر فرمود: «آما 
یستحیی آحدکم آن یضرب امرآتئه کما یضرب العبد. یضربها ول الثهار ثم 
یضاجعها آخره؛ آیا آن کس از شما که همسرش را - مثل یک برده - کتک 
می زند حیا نمی کند؟ ! او را اول روز کتک می زند و در آخر روز (شبانگاه) 
وی را در اغوش می کیرد ». (3) 


نتیجه: ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ ! 


پایان 


کف تال رخ ی 222 

کت الا 7 207 2 208 

3- مصیف عبدالرزاق, ج 9, ص 442, ح 17943 کنز العمال, ج 16, ص 
7 2 44983. 
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فهرست منابع 
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3 الاستیعاب فی معرفه الاصحاب., ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن 


استالغات فن مر که الضحایس ک آلدین بسن لایر التو خارالفک: 
نیزوسم: 31409 


و اتشابت اسر اف اجمت تن بخبی, تن خابر ار عفيمق. سهیل * کار: 


7 آلنوانه واه ای کر دتعی دار الفکیه مروت :180۳ 3. 


8 تاریخ الاسلام. شمس الدین محمد ذهبی, تحقیق عمر 
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0. تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, 


آ نکر الحفاظ شمسن الدین شحتد دهیی, دار اعیاع ارات العریی: 
بیروت. 

امه ان العلمه فلت این عیدالیرکار الکتت: العلمیهه مرت 
8 ق. 
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ابراهیم. دار احیاء الکتب العربیه. 
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3 ای ای ان ده ده امس رالات ایب ضرعت 
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که لاف ار اون لت انیا کر فطروف سای اف 
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ص :489 
داوافکر نت 


تا ا تشه ک لیا تضخیرم اوتو لاه خاک ان ی وا رتم قه: 
روت جات اتل: 1406و 


1. مسند احمد, احمد بن حنبل, دارصادر, بیروت. 


چاپ اول, 1409ق. 


3 المصثف, عبدالرژاق صنعانی, تحقیق حبیب الرحمن الاأعظمی, 


4. المعجم الکبیر. سلیمان بن احمد طبرانی, تحقیق حمدی عبدالمجید 


6. مفغنی المحتاج. محمد بن احمد شربینی, داراحیاء التراث العربی, 
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بخوانید و داوری کنید 


فاضل محقق: سعید داودی 
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ص :7 
اشاره 


از مسائل سوال برانگیز در تاریخ اسلام, داستان سقیفه بنی ساعده و 
خانته اک ود که ور آن مان اشتاب ند 


اذهان جستجوگر پیوسته از خود می پرسند که آیا خلافت مسلمین قاعده 
ای دارد یا خیر؟ آیا طبق میزان روشن و قانون معیّنی باید برای مسلمانان 
خلیفه برگزید و يا انتخاب خلیفه از روش مشجُصی پیروی نمی کند؟ آبا 
انتخاب خلیفه پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله باید با نص و معژفی 


آن حضرت باشد و یا به انتخاب مردم؟ 


اک اتتاتا ماع مسلمین وبا اقل حل و شف ی خبرکان ات 
است؛ کدام خبرگان؟ و ایا می شود این شیوه را با تهدید و زور اعمال 


کرد؟ 


هر کدام از سوالات فوق بحت های مشروحی را می طلبد که باید جداگانه 
مورد بجعت قرار گیرد. ولی انچه در این نوشتار مورد توجه است, نگاهی به 
ای ی همست 
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آیا حقیقتاً سقیفه بنی ساعده صلاحیت برای انتخاب خلیفه را داشته و مانند 
مجالس مشورتی امروز مکانی برای انتخاب حاکم بوده که نخبگان ات در 
آنجا اجتماع کرده و با مشورت و رایزنی و سپس با ری گیری خلیفه ای را 
برای رهبری امث برگزینند و با آنچه در آنجا اتفاق افتاد: حادثه ای تاگهانی 
و بدون تأثل بوده است ؟ 


به عبارت دیگر: آیا اين حادثه در فرهنگ سیاسی اسلام یک انتخاب 
دمکراتیک بود و یا سهم خواهی قبایل مختلف و پیروزی یک گروه بر گروه 
های دیگر؟ آیا نحوه انتخاب خلیفه اوّل امروزه قابل تأسٌی مسلمین در 
نجوه گزینش حاکمان خویش است؟ و آپا می توان ان را به عنوان یک 
نقطه روشن و برجسته تاریخ اسلام برای جهانیان عرضه کرد. به آن افتخار 
نمود هدر عرصته جهانی به دفاع ار آن برخاست:و آن را زاهبردی عقلابی یه 
شمار اورد؟ 


آیا جوانان مسلمان حق ندارند که از آن ماجرا باخبر شوند و این بخش از 
تاریخ اشلام:زااددفت بنکيري: مایند. تا جتوانتت بیر آمون آن-به نوسنی 
قضاوت کنند؟ این ها انبوه سوالاتی است که پیرامون داستان سقیفه بنی 
ساعده را گرفته است. 


باور ما این است که نقل و بررسی اين حادثه مهم تاریخ اسلام, افق تازه 
ای را به روی جوانان حقیقت جو و پژوهشگران منصف می گشاید و راه 
یابی به حقیقت را هموارتر می سازد. 


ماجرای سقیفه بنی ساعده چگونه شکل گرفت؟ 


این بحث را در چهار محور مورد بررسی قرار می دهیم : 
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1 ماجرای سقیفه بنی ساعده چگونه شکل گرفت؟ 

2 عکس العمل ها : 

بیعت های صوری 

موضع برخی از صحابه 

موضع اهل بیت علیهم السلام 

3. نقش عمر بن خطاب در تثبیت خلافت ابوبکر 

4 بررسی و ارزیابی 

تلاش ما این است که در مباحث فوق از منابع مورد قبول برادران اهل 
سئّت استفاده شود و حقایق تاریخی به صورت روشن و شفاف مورد 
بررسی قرار گیرد تا جای شک و تردید در آن باقی نماند. 

اوّل: ماجرای سقیفه بنی ساعده چگونه شکل گرفت؟ 

اشاره 

اوّل: ماجرای سقیفه بنی ساعده (1) چگونه شکل گرفت؟ 


است, هر چند در نقل جزئیات تفاوت هایی مشاهده می شود. ولی اصل 
ماجرا, قریب به یکدیگر با زگو شده است. 


پیش از نقل حادثه, ذکر چند نکته ضروری است. 


1- . سقیفه به معنای مکان سقف دار و دارای سایبان است و سقیفه بنی 
ساعده به فرزندانساعده بن کعب بن خزرج نسبت داده شده است که 
سعده بن عباده - بزرگ قبیله خزرج -نیز از همین قبیله است (معجم 
النلدام: یض ۱229226 آنن سکان: معل احشماعا سا و سایق مراد 
مشورت آنها بود. (عمده القاری, جح 16, ص 185) و جمعی از صحابهانجا را 


بزای کرش اش یکره انیت پیز اگم صلی الق له و آله انتخات 


کردند. 
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1 این ماجرا در روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. 
مطابق, نقل موژخان اهل سنت ان حضرت در روز دوشنبه دوازدهم ماه 


طبری در حوادت سال یازدهم هجری می نویسد: اختلافی میان دانشمندان 
نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه ماه ربیع الاول 
(سال یازدهم) رحلت کرد, ولی اینکه این دوشنبه چه روزی بود, اختلاف 
نظر است. (1) 


برخی گفته اند که ان دوشنبه, روز دوم ربیع الاول بوده و برخی گویند روز 
دوازدهم ربیع الاول بوده است. (2 


2 زمانی که جنازه شریف رسول خدا صلی الله علیه و اله هنوز بر زمین 
بود ماجرای سقیفه و بیعت برای ابوبکر پیش آمد که همان روز دوشنبه 
بود و فردای آن روز (روز سه شنبه) برای دفن آن حضرت اقدام کردند و 
برخی نیز گفته اند آن حضرت سه روز پس از وفانش به خاک سپرده شد. 
(3) زیرا مردم دسته دسته می امدند و بر پیکر پاکش نماز می خواندند. 


اف ال ی اس سسکا صلی لاه رن عفر 
چهارشنبه به خاک سپرده شد. (4) 


1- . تاریخ طبری, ج 3. ص 199 . 
2 . ر.ک: تاریخ طبری, ج 3, ص 200؛ کامل ابن اثیر. ج 2 ص 323 . 
3-. ر.ک: تاریخ طبری, ج 3, ص 211؛ کامل ابن اثیر. ج 2 ص 332 . 
4- . تاریخ طبری, ج 3 ص 217. 
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کرد. 


سعید بن مسیّب از ابوهریره نقل می کند که هنگامی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وفات یافت. عضر عفن شضاای برخاست و گفت: «عده ای از 
متا فقین کمان می کنید که :سول و صلی. الله‌علنه و المو‌فای یاقت ثم 
خواس ‏ اس توا هی ماه اه وا مس ها ۰ 
که موسی به مدذّت چهل روز (برای دریافت تورات) از قوم خوبش غایب 
شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به سوی پروردگارش رفته و غایب 
شده است و پس از مدتی بر می گردد». 


آنگاه مردم را تهدید کرد و گفت: «والله لیرجعن رسول وی ان 
با ی توب 


و آله وفات کرده, را قطع می کند ». (1) 


مطابق نقل دیگر, هنگام وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر در 
مدینه نبود, وقتی که به مدینه امد, دید عمر بن خطاب ایستاده و مردم را 
می ترساند و می گوید: «انْ رسول الله حووٌ لم یمت؛ رسول خدا صلی الله 
علیه و اله زنده است و رحلت نکرده است». (2) 


و مطابق ند نقل دیگر. وی مردمی را که معتقد بودند رسول خدا صلی الله 
له وال از 
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دنیا رفته است به کشتن تهدید می کرد (وکان عمر یقول: لم یمت؛ وکان 
بتوغد الناس بالقتل فی ذلک). (1) 


ابویکر که سخنان عمر را شنید خطاب به او اين آیه را خواند: «(لک میت 
الم مَُونَ)؛ به یقین تو (ای رسول خدا) می میری و آنها نیز خواهند 
مرد». (2) 


همچنین آیه 144 سوره آل عمران را خواند که می فرماید: «(وما مُحمَدٌ الا 
سول قَد خلت من قَبله التسْل این مات او فْتِل انقلبتم ی أعْقابکَع)؛ 
محمد ۹ خداست. و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند, 
آیا اگر او بمیرد يا کشته شود. شما به گذشته (و دوران جاهلیت) باز می 
گردید». 


عمر با شنیدن این آیات و سخنان ابوبکر آرام گرفت و دست از سخنان 
خود برداشت. (3) 


مطابق نقل دیگر عمر با شمشیر کشیده برخاست و گفت: «هر کس بگوید 
رسول خدا| مرده است, او را با این شمشیر می زنم». (4 


1- . تاریخ طبری, ج3, ص 201 . 
۰ : 

. ر.ک: تاریخ طبری, ج3, ص 202 . 

. اسدالغابه, جح 2 ص 138. انکار و برخورد عمر با کسانی که می 
«رسول خدا صلی الله علیه و آله ازدنیا رفته است» علاوه بر کتاب 
های یادشده. در کتاب های معتبر دیگری نقل شده است.مانند: صحیح 
بخاری, ج 4 ص 194 مسند احمد, ج 6 ص 220-219؛ انساب 
الاشراف,ج 1 ص 5669563 البدایه والنهایه, ج 5 ص 243-241 تاریخ 
ابن خلدون, جح 2, ص ۰487-486 تاریخ الاسلام ذهبی, ج 1 ص 565-563؛ 
تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 114 ؛الطبقات العبری, ج2, ص 206-205. 
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چه انگیزه ای موجب شد که عمر ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را انکار کند, و معتقدان یه آن را منافق بنامد! در حالی که انبیای گذشته 

ی 
7 دنیا کوچ خواهد کرد. علاوه بر آن, آیات قرآن - که مسلمانان هميشه 
آن ها را می خواندند و می شنیدند - به روشنی گواهی می دهد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیز روزی رحلت خواهد کرد کمی وان باور کرد 
که عمر این آیات را نشنیده باشد. بویژه که او در برابر نوشتن وصیت نامه 
پیامبر صلی الله علیه و آله در لحظات آخر عمر آن حضرت موضع سختی 
کرت وه کفته خن متا کنایه الل: رل اور که حوو را مسلط و کناب 


خدا می دانست و معتقد بود 


برای هدایت وی و دیگر مسلمانان, کتاب خدا کافی است, نمی توان باور 
کرد که وی نتوانسته از قران امکان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله را دریابد. 


همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله در مراسم حچّه الوداع با جملاتی 
از رحلت خویش در اینده نزدیک خبر داد. (2) و یک ماه قبل از ارتحال در 


1-. صحیح بخاری, ج 57 ص 138:ج 7. ص 9 (مشروح این ماجرا در کتاب 
حدیث دوات وقلم آمده است). 

2 . ررک: مسند احمد, ج 5, ص 262 و البدایه نی ج 5, ص 215. 
(الیوَم ال کم دیتکق وألعَعلَیِکم یغمیی ورضیث لكَم الاشلام دین) 
گریست, 4 چرا گریه می ۱ گفت: « [تهليیس بعد الکمال لا 
النقصان؛ به یقین بعد کمال نقصی خواهد بود (و نوعی نقص وکاستی در 
اتتظار ماست ۱ این کیر چس از ففل این مله از عمرنمی وه کی 
ی ۱ اه ات تا ضلی اه عا لاصو تن مشاه 
مدرک) 
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مدینه خبر ارتحال خود را به اصحاب داد. ابن مسعود می گوید : پیامبر 
خای ااه اصه اه اف ار اش ما هر توص دا 
حضرت ما را در منزل عايشه جمع کرد و سفارش هایی کرد و فرمود : «قد 
وا القرای,مالخقلب الی الله: وال سره التفی قرای بردیک. اس و 
بازگشت من به سوی خدا و به سدره المنتهی است». 


ابن مسعود می افزاید: در ان مخلتن اد سل آن. خضرت که.خه. کستی. آه 
را غسل دهد و چگونه آن حضرت را کفن نماییم نیز سوّال شد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد و حتّی درباره نماز بر آن حضرت و اینکه چه 
کسانی وارد قبر شوند نیز سخن گفته شد. طبری در تاریخ خود مشروح این 
ماجرا را نقل می کند. (1) 


به هر حال, برای هر مسلمانی روشن بود که رسول خدا صلي الله علیه و 
آله نیز از دنیا خواهد رفت ولی: عفر با چه. انگیزه ای.زخلت ان خضرت: را 
انکار و مردم را تهدید می کرد. 


1- . تاریخ طبری, ج 3 ص 192 ابن سعد در الطبقات الکبری (ج 2 ص 
7 ان اثیر درالکامل (ج 2 ص 319) و ابن جوزی در المنتظم (ج 4, 
ص 34) نیز این ماجرا را نقلکرده اند. 
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به نظر می رسد عمده دلیل این انکار, 1 است که هنگام رحلت رسول 
هکم اسلام صلی, الاه‌علیه و الط آنه نکن :دنمفده حضور تداشت 6 خوف 
ان بود که در این فرصت کسی به خلافت مسلمین برگزیده شود که مورد 
رضایت عمر نبوده باشد. لذا ار این مسائل و تهدید مسلمانان, توجه 
انان را از خلافت رس ل خدا صلی الله علیه و آله متضصر فشاخت و بسن 
آنکه ابوبکر آمد و آن آیات را خواند, عمر پذیرفت !! 


بخاری در صحیح خود می نویسد: «اِنْ رسول الله مات و ابوبکر بالسنْح؛ 
رسول خدا از دنیا رفت. در حالی که ابوبکر در سنح (محلی خارج از مدینه) 
بود». (1) 


مطابق نقل ابن کثیر, سالم بن عبید برده آزاد شده حذیفه به سراغ ابویکر 
و سرت رای زا از لت رسول شرا سلی. لاه عایه-م اله‌عداله 
ساخت. (2) 


با بیان اين مقدّمات, به سراغ حادثه سقیفه و آنچه در آنجا گذشت, می 
رویم . 


۴« عا کا 


1- . صحیح بخاری, ج 4 ص 193. یعقوبی می نویسد: «سنح خارج مدینه 
است» (تاریخیعقوبی, ج 2 ص 127) . 

: البدایه والنهایه, ۳ ( ص‌‌ 4 2. لا زم به یادآوری است که «سالم» 
کسی بود که عمر بههنگام مرگش گفته بود: اگر سالم زنده بود, خلافت را 
هرا ان ی وراه او اه رارف ی ار 
امدالغايه ج 2رصضن 156 ارت طیری. خ رصن 7رد 
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گزارش اوّل 


طبری 4 عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی عمره انصاری نقل می کند : 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت, اه 

بتی تسانده کرد هم آمدتد.ه گفتند: بعد از محمد صلی الله علیه و آله باید 

سعد بن عباده را رهبر این کار قرار دهیم. آنگاه سراغ سعد بن عباده 

(بزرگ قبیله خزرج) رفتند و او را در حالی که بیمار بود, در آنجا حاضر 
ختند 


سعد به یکی از فرزندان و يا یکی از عموزادگان خود گفت: چون من 
بیمارم و نمی توانم سخنم را به اين جمع برسانم. تو سخن مرا بشنو و با 
صدای رسابه این جمع برسان. 


سعد بن عباده پس از حمد و ثنای الهی گفت: ای گروه انصار ! شما سابقه 
ای در دین و فضیلتی در اسلام دارید که هیچ یک از قبیله های عرب ندارد. 
بدانید که محمد بیش از ده سال در میان قوم خود (در مکه) زیست و انها 
را به عبادت خدای رحمان و دوری از بت پرستی و شرک دعوت کرد. ولی 
جز مردانی اندک, به او ایمان نیاوردند و انان نیز نمی توانستند از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دفاع کنند و دینش را عرزّت بخشند و در برایر ستم 
به خود نیز توان دفاع نداشتند؛ تا آنکه خداوند خواست فضیلت را نصیب 
شما کند, کرامت را به سوی شما سوق داد و شما را ویژه نعمت خود قرار 
داد. از این رو, ایمان به خدا و رسولش را روزی شما ساخت و توفیق دفاع 
از رسول خدا و اصحابش و تقویت او و دینش و جهاد با دشمنانش را به 
شما عنایت کرد تا انجا که عرب 
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باخوشایندی و ناخوشایندی مطیع امر الهی (و دین اسلام) شد... رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا رفت که از شما راضی بود و شما نور 
جچشم او 0 اکنون فتتاله خلافت را ویژه خود سازید که آن متعلق به 
شماست نه دیگران. 


همگی به سعد پاسخ دادند که نظرت درست و کلامت صحیح است و ما از 
نظر تو نخواهیم گذشت و تو را والی این کار خواهیم کرد. چرا که تو در 
میان ما فرد با کفایتی و برای مومن صالح نیز مایه خشنودی. 


آنگاه میان خود سخنانی رد و بدل کردند, تا آنکه: گفتند: اک مهاخران 
قریش این تصمیم ما را نپذیرفتند و گفتند: ما مهاجران و صحابی نخستپن 
رستول:خداییم. و ما. از خویشان: ان خطر تیم بنابراین. چرا با ما در مسأله 
خلافت پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نزاع می کنید, چه پاسخ 
دهیم؟ برخی از حاضران گفتند: می گوییم از ما امیری و از شما ن نیز امیری 
۳ هرگز نمی پذيريم: (منا آمیر ومنکمٌ آهیر ولن ترصن بدون: هذا 
مر ابد 


سعد بن عباده وقتی این پاسخ را شنید, گفت: «هذا اوٍل الوهن؛ این اول 
سستی و عقب نشینی است». 


اب ی ی 
فرستاد. در آن حال علی علیه السلام مشغول تجهیز و آماده سازی کفن و 
دق تسان اضای اه لت لو رو 
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به سوی او فرستاد که کاری پیش امده که حضور تو لازم است. 


افنکر افخ عفر نف او کفیت* آبا خبر داری که انصار در سقیفه اجتماء 
کردند و می خواهند سعد بن عباده را خلیفه قرار دهند و بهترین سخنی که 
گفته شد این بود که از ما امیری و از قریش نیز امیری ! 


آن دو با شتاب به سوی سقیفه راه افتادند و در بین راه ابوعبیده جاح را 
دیدند و سه نفری به سوی انصار رفتند... 


گر به من گفت؛ کر ار کج 


عمر می افزاید: هر آنچه من خواستم بگویم, ابوبکر گفت, بلکه افزون تر 
از ان مطالبی بیان کرد. 


عبدالله بن عبدالرحمن انصاری (راوی اين ماجرا) می گوید: ابوبکر شروع 
به سخن کرد و پس از حمد و ثنای الهی گفت : 


خداوند محمد را مبعوث به رسالت به سوی مردم کرد و او را گواه بر اقت 
فان حان شا قرو دا را اد را کاس در خالیه کت نان 


بر مشرکان عرب دشوار بود که دین پدرانشان را رها سازند, در این میان 
خداوند مهاجران نخستین از قوم ان حضرت را مخصوص تصدیق پیامبر و 
ایمان به او و یاری وی قرار داد. 
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انا ترا نادار وید قوم خویش و تکذیب آنان صبر کردند. این در حالی 
بود که همه مردم مخالف و عیب جوی آنان بودند ؛ | ما آن گروه مهاجران, 
هرگز از اندک بودن ود و کینه نوزی مخالفان و : یکیارچگی انا وحشت 
نکردند. ان سین کروهی تیزم نگ که دا را تن کووره دوه 
خدا و رسول ایمان آوردند. اينان از یاوران و خویشان پیامبرند و پس از آن 
خضرت یه اهر خافت ساوا یپرد و حرطالمی وی با نان در 
انی ماه اوه سر نمی 


و اما شما ای گروه انصار! کسی فضیلت شما را در دین و سابقه عظیم 
فا راد اساام آنکان نمی کم‌ او شمارا اضار وباران ین وش 

و پیامبر صلی الله علیه و آله خود قرار داد و هجرت آن حضرت را به سوی 
شما بود و عمده همسران و اصحاب آن حضرت از میان شماست و به نزد 
ما پس از مهاجران نخستین. هرگ کسی به منزلت شما نیست, در نتیجه 
ما امیران و شما وزیرانید (نحن الأمراء و آنتم الوزراء) ما با شما مشورت 
می کنیم و کاری را بدون نظر شما انجام نمی دهیم. 


حباب بن منذر (از قبیله خزرج) گفت: ای گروه انصار ! کار را بد ست 
خویش گیرید, زیرا| اینان در سایه و پناه شما (در مدینه) هستند و هرگز 
جرأت مخالفت با شما را ندارند و مردم نیز جز رآی و نظر شما را نمی 
پذیرند. ها رو رای وه دس اتف و 
مردم فقط مه معا گام موق دسا رازه هر کر با تکریی ‏ تا ینکن کر 
نظر شما تباه می شود و تصمیم تان از هم 
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می پاشد. اگر اين گروه (مهاجران) اين نظر را نپذیرند. از ما امیری و از 
آنان بت آخترنی باشد (و مشتر کاً خلافت را به عهده گیریم). 


عمر گفت: هرگز دو شمشیر در یک غلاف نمی گنجد (نمی توان دو نفر را 
خلیفه قرار داد). به خدا سوگند ! هرگز عرب راضی نمی شود که شما را 
امه گود فواو پوهی و جالی کب پاهیر لت له هی الف ای یر 
شماست., ولی عرب می پذیرد که امیر آنان از قومی باشد که پیامبر صلی 
ال علیه و آله‌ نیز از میان آنان بوه. ماد براتر کسانی که حلافت ,ها وا 
نپذیرند. حجت آشکار و دلیلی روشن داریم. هر کس که با ما در حکومت و 
امارت محمد کشمکش نماید - در حالی که ما از خویشاوندان او هستیم - 
به راه باطل رفته, و در نافرمانی قدم نهاده و در ورطه هلاکت افتاده 


است. 


بار دیگر حباب بن منذر برخاست و گفت: ای گروه انصار! کار را به دست 
خود بگیرید و به سخن این مرد و یارانش گوش ندهید که نصیب شما را از 
خلافت خواهند برد. اگر اینان خواسته شما را نپذیرفتند, انها را از شهر خود 
بیرون کنید و کارها را به دست گيرید, چرا که به خدا سوگند! شما به امر 
کاخ ار اما او رت را با اي شتا فگران دار ادن 
شده اند؛ ؛ من مردی با تجربه ام و سرد و گرم روزگار را چشیده ام (به 
سخنم گوش دهید)... 


حباب گفت: پلکه تو کشته می شوی (بل ابّاک بُقتل) 
ابوعبیده گفت: «ای گروه انصار ! شما نخستین کسی بودید که دین را 
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یاری کرده و از آن پشتیبانی نموده اید, یس از کسانی مباشید ۳ دین را 
تبدیل و تغییر داده اند». 


بشیر بن سعد انصاری (از قبیله اوس) برخاست و گفت: ای گروه انصار ! 
به خدا سوگند ! اگر ما در جهاد با مشرکان و سابقه در دین صاحب فضیلتی 
هستیم »؛ , از این تلاش ها جز رضای پروردگار و پیروی از پیامبرمان اراده 
نکردیم, پس بر ما روا نیست که در این مساله بر مردم فخر بفروشیم. از 
انچه انجام داده ایم غرض دنیوی نداشته ایم. چرا که خداوند در این تلاش 
ها بر ما مثّت نهاده است, بدانید که محمّد صلی الله علیه و آله از قریش 
است و قوم وی نسبت به او از ما سزاوارتر و اولاترند. به خدا سوگند ! 
هرگز خدا نیاورد روزی را که من در اين امر با آنها به نزاع برخیزم. از خدا 
بتر نید وبا آنان"مخالفت: نکنید وبه تزاع وندر کیرزی :بر تخیز بد. 


در این حال ابوبکر گفت: این مرد, عمر و آن دیگری ابوعبیده است., با هر 
کدام که خواستید, بیعت کنید. 


۱ 
نخواهیم شد؛ چرا که تو برترین مهاجران و همراه پیامبر در غار و جانشین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در نماز بوده ای و می دانیم نماز برترین 
دین مسلمانان است. در نتیجه, برای چه کسی سزاوار است که بر نو 
مقدم شود نا متولی: امن خلافت ین دستت را بگشا تا با تو بیعت 
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سعد بر آن دو پیشی گرفت و با ابوبکر بیعت کرد. در اين زمان حباب بن 
تو بر پسر عمویت (سعد بن عباده) در امر خلافت حسادت ورزیدی؟ ! 


بشیر پاسخ داد: نه به خدا سوگند ! بلکه من نخواستم در امری که خدا برای 
آنان قرار داده است. به نزاع برخیزم. 


هنگامی که اوسیان از یک سو, کار بشیر بن سعد را دیدند و آنچه را که 
فییتن به آن دغعوت اف کننه وتان شفی: ذیجر: خزرجیان می خواهند سعد 
بن عیاده را امیر قرار دهند, بعضی به بعضی دیگر که اسید بن حضیر - از 
نقیبان و بزرگان اوس نیز در آن میان بود - گفتند: اگر خزرجیان یک بار بر 
شما امیر شوند, برای هميشه با این فضیلت , بر شما برتری جویند و تا ابد 


وا ی ابا مرا فا ام رت گرم ان تایه 
تدبیر سعد بن عباده و خزرجیان را برای امارت درهم شکست... 


عبدالله بن عبدالرحمن می افزاید: جمعیتی که آنجا حاضر بود. همگی برای 
بیعت با ابوبکر هجوم آورذند و ند ین عبادم وا تخذمال و برخی از 
یاران سعد گفتند: مراقب سعد باشید که او را لکد نکنید ! عمر گفت: 
«أقتلوه, قتله الله؛ او را بکشید که خداوند او را 
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بکشد ». آنگاه بالای سر سعد ایستاد و گفت: «می خواستم آن قدر 
پایمالت کنم که بازوانت درهم بشکند ». 


سعد ریش عمر را گرفت. عمر گفت: اگر یک تار موی آن جدا شود 
دندانت را خرد خواهم کرد ! ابوبکر گفت: ای عمر ! ارام باش که در این 
رفن مهد است ر انتم انم سک عم اه را وها کرد. 


2 برخیزم, چنان نعره ای در کوچه و پس کوچه های مدینه می زدم 
که تو (ای عمر) و یارانت به لانه هایتان پناه ببرید. به خدا سوگند ! تو را به 
ما او مدا 
اختیار و فرمانروا. انگاه اقزود؛ مرا از این.مکان ببرید. او را برداشتند و بة 

منزلش بردند. (1) 


چیزی بر آن نیفزودیم. 

گزارش دوم (گزارش عمر از سقیفه) 

در صحیم بخاری به نقل از ابن عباس آمده است: عمر هنگامی که در 
مراسم حج شرکت داشت از بعضی شنید که می گفتند: «اگر عمر از 


هی ور یا ای دص ار شم ات 
مرن ات 
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دنیا برود با فلان کس (1) بیعت خواهیم کرد. به خدا سوگند بیعت با 
ابوبکر کاری نسنجیده و بدون دقت بود که به فرجام رسید». 


عمر از این سخن سخت ناراحت شد و خواست شبانگاه در این رابطه در 
منا سخنرانی کند که عبدالرحمن بن عوف گفت: در اینجا افراد مختلفی 
هستند و ممکن است سخن شما را درست نفهمند و مسأله ای ایجاد شود. 
بگذار تا وارد مدینه شویم که آنجا دارالهجره است و بژرکان قوم آنجا 
هستند و هرگونه سخن بگویی, آنها می فهمند و درست درک می کنند. عمر 


ابن عباس می گوید: پس از ورود به مدینه در روز جمعه ای عمر به منبر 
رفت و سخنانی گفت. از جمله گفت: «به من خبر رسیده که برخی ها 
گفتند: اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کرد». هیچ کس حق ندارد که 
بگوید: «[نما کانت سدقف: انس گر فا ری : بیعت ابوبکر کاری ناگهانی و 
بدون دقت بود و تمام شد». سپس عمر افزود: « لا وائها قد کانت کذلی 
ولکن وقی الله شر‌ها ؛ آگاه باشید که این بیعت بدون دقت و آناگهانی 
صورت گرفت, ولی خداوند مسلمانان را از (پیامدهای) شد آن نگاه 


داشت». 
سیس افزود: «(اين کار نبا یبد تکرار شود و( هر کسی بدون مشورت 


کر ی الای ی هه لآ ات اف وی 
ار «لو قد مات عمر 
ای ار سا اه ی 
ص99 
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مسلمانان با کسی بیعت کند؛ نباید با او و با کسی که با او بیعت کرده 
است, بیعت نمود؛ مبادا در معرض قتل قرار گیرند». 


عمر پس از اين سخن, ماجرای سقیفه را چنین بازگو می کند : 


«هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت, طائفه انصار با 
ما مخالفت کردند و در «سقیفه بنی ساعده» اجتماع نمودند. همچنین علی 
ی اه ی ی و و در این حال 
مهاجران به سراغ ابوبکر آمدند. من به ابوبکر گفتم: با ما بیا به سراغ 
برادرانمان از انصار برویم. هنگامی که به آنها نزدیک می شدیم, دو نفر از 
مردان صالح از انصار جلو آمدند و گفتند: کجا می روید ای مهاجران؟ 
گفتیم: به سراغ برادرانمان از انصار می رویم. گفتند: به آنها نزدیک نشوید 
و به کار خود بیردازید. ها کوتتی به انت ستن: تواديم نا انکة برد انیا در 
«سقیفه بنی ساعده» جمع شدیم. در آنجا مردی را دیدم که در جامه ای 
پیچیده شده بود. پرسیدم او کیست؟ گفتند: سعد بن عباده است. گفتم: او 
را چه می شود؟ گفتند: بیمار است. چیزی نگذشت که خطیب انصار 
برخاست و خطبه ای خواند. .. (که بسیار فشرده تر از آن چیزی است که 
طبری نقل کرده و ذکر شد). 


در برابر ابوبکر بیان کنم که ابوبکر مرا از اين کار نهی کرد و خود شروع به 
سخن نمود. او از من بردبارتر و با وقارتر بود و انچه که من می خواستم از 
سخنان زیبا بگویم, او بالبداهه بهتر از ان را بیان کرد و به 
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انصار گفت: «شما تمام فضایلی که بر شمردید, دارا هستید. ولی خلافت 
باید در قریش باشد که از نظر نسب و جایگاه از تمام عرب برتر است». 
سیس افزود: «من یکی از اين دو مرد را - اشاره به من و ابوعبیده - برای 
این کار می 9 با ما اس ی نس سا بیعت کنید» آنگاه دست من و 
ابوبکر میان انان ۳۳ 


در اين میان مردی از انصار (حباب بن منذر) پيشنهاد کرد که : «امیری از 
ما و امیری از شما باشد ای قریش . اینجا بود که داد و فریاد بلند شد, تا 
آنجا که من از اختلاف و دودستگی ۲ و لذا به ابوبکر گفتم: «ردستت 
را بگشا تا با تو بیعت کنم». او دستش را گشود و من با او بیعت کردم و 
مهاجران (حاضر در انجا) و انصار نیز با او بیعت کردند و ما در این میان. 
سعد بن عباده را زیر دست و پا قرار دادیم که کسی فریاد زد: «سعد را 
کشتید » من گفتم: «قتل الله سعد بن عباده؛ خداوند سعد بن عباده را 
بکشد ». 


عمر افزود: «به خدا سوگند ! ما در آن هنگام کاری بهتر از این نیافتیم که با 
ابوبکر بیعت کنیم؛ زیرا از اين بیم داشتیم که اگر به همین صورت از مردم 
رای داش مر وی وت ی ها با ار راهان ست 
دوش از آن :ما ار اه سکن شويم انا کیت کر که 
آن راضی نیستیم و یا با آنها به مخالفت و ستیز برخيزيم که مایه فساد 
است ؛بنابراین (بار دیگر تکرار می کنم:) هر کس بدون 
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مشورت با مسلمانان. با کسي بیعت کند, کسی نباید از بیعت شونده و 
بیعت کننده. پیروی کند "یادا آن.دوبه فعل پزشتدا (جویا عفر با این سکن 
اجازه قتل آن دو را صادر کرده است)». (1) 


در نقل های دیگر از ماجرای سقیفه نکته های قابل توجّه دیگری نیز نقل 
شده است که برخی از انها چنین است : 


1 مطابق نقلی از طبری در روز سقیفه پس از گفتگوها, عفر 2 نوج 
دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم ! هر یک سعی می کرد رفیقش دستش را 
نان یر ان بزند و بیعت کند (کان کل منهما یرید صاحبه یفتح یده: 
یضرب علیها). در این کشمکش که عمر قوی تر بود (وکان عمر اشذ 
الرجلین) دست ابوبکر را گشود و بیعت حاصل شد (ففتح عمر ید ابیبکر...). 
(2) 


2 در سقیفه هنگامی که عمر و جمعی دیگر با ابوبکر بیعت کردند. مطابق 
نقل طبری و ابن اثیر, همه انصار و یا جمعی از طائفه انصار گفتند: ما جز 
با علی یعت تخواهید کرد (فقالت الانضار .ام عتضن 


1- . صحیح بخاری, ج 8. ص 28-25 (کتاب المحاربین من اهل الکفر 
والری) را مقدارتص زان فوق عبا تطاوت هایی بر کنات هاه 
فراوان دیگری نیز نقل شده است از جمله: مسند احمد. جح 1. ص 56-55 
؛ مصنف عبدالرزاق, ج 5, ص 445-439 9758 ! صحیح ابن حبان, ج 2, 
ص 151-146 . 

2 . تاریخ طبری, ج 3, ص 203. 
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الأنصار: لانبایع الا علب). (21) 


3 مطابق نقل دیگر. هنگامی که سعد بن عباده زیر دست و پا قرار گرفت 
و کسی فریاد زد: سعد را کشتید ! عمر گفت: «قتله الله ائه منافق؛ خداوند 
او را بکشد! او منافق است ». (2) لابد به سبب آینکه به خلافت 


نظر داشت ! 


4. پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله عبّاس عموی پیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام گفت: «بیا میان مردم برویم. تا 
ار کید ان سووم »۲ ک ست. مر تا در نتیجه دو نفر نیز درباره تو 
اختلاف نکنند» ولی علی علیه السلام (که مشغول تجهیز رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بود) نپذیرفت و گفت: « اه تم من ینگو«حعا میوستتیر تارب ؛ 
آیا (با وجود وصیّت پیامبر) کسی از این مردم حقّ ما را انکار می کند و ما 
را از ان برکنار می دارد؟». 


عباس گفت: «به زودی خواهی دید که چنین می شود !». 


پس از آنکه برای ابوبکر بیعت گرفته شد, عباس به علی علیه السلام گفت 
«ای علن! آنا به تو نکفتم که. ار ذیز اقدام کنی, خلافت را دیکران قی 


برند»؟. (3) 
عکس العمل ها 


از اتراهیم تمی نقل فندم استت که پنن از لت رضولخدا خضلی ال 
۱۳۰۰ 


1-. تاریخ طبری, ج3, ص 202 ؛ کامل ابن اثیر, جح 2, ص 325 . 
2 . تاریخ طبری, ج 3, ص 223 . 

- . انساب الاشراف, ج 1 ص 583, ح 1180. شبیه این مطلب در 
الامامه والسياسه, ج 1.ص 21 و الطبقات الکبری, ج 2 ص 190 نیز آمده 


است. 
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من بش معراغ آیهکبیده آمدو.ه حفت ۳ بسط ید که ابایعی توستت: رابخا ۴ 
با تو بیعت کنم». سپس افزود: «چرا که تو بر لسان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله امین این افّت نامیده شدی ». 


خواهی با من بیعت کنی, در حالی که صذیق و پار پیامبر در غار, میان 
شماست». (1) 


6 مطابق نقل ابن ابی شیبه, ابوبکر و عمر چنان مشغول بیعت گرفتن 
ور ی ای مورا 
و عمر لم یشهدا دفن النبی صلی الله علیه و آله). (2) ایا اين کار برای 
مصلحت مسلمین بود يا برای 


پیشدستی در ربودن خلافت؟ ! 

دوم: عکس العمل ها 

اشاره 

در بخش قبل گذشت که شکل گیری سقیفه و معرّفی ابوبکر برای خلافت, 
امری ناگهانی و طیٌ یکی سلسله حوادث و برخوردها و کشمکش ها صورت 


گرفت.. بسن از انکه. بشیر یبن سبعد و غمر .و ابوعنیده به سرعت. با آبوبکز 
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این از ومع پا و ان دنه عاخرا و عکس ال از اسان 
جداگانه ای دارد که آن را بررسی می کنیم. 


1 بیعت های صوری 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کرد, نگران آن بودم که 
قریش امر خلافت را از دست آنها خارج کند. در آن حال, از یک سو حالت 
انسان سر گردان شتاب زده به من دست داد و از سوی دیگر اندوه وفات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا محزون ساخته بود. از اين رو. من 
مرتب به نزد بنی هاشم - که در حجره رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
کنار پیکر شریف او بودند - می رفتم و بر می گشتم و سران قریش را نیز 
مراقبت می کردم. در همین گير و دار دیدم ابوبکر و عمر ناپدید شدند. و 
پس از مدتی شنیدم کسی هقف کوند" «قد بویع ابوبکر؛ برای ابوبکر بیعت 
گرفته شد ». 


09 نکردم و به سوی آنها راه افتادم, دیدم ابوبکر می آید و عمره 
ابوعبیده جراح و جمعی از اصحاب سقیفه, همراه او هستند, به هرکسی که 
فی رستتد آو.را لکد کوب می کنند و آو زا بیش مین آوزند و 


تراغ ین غازب بن ارت خزرجی انصازی از اعحات رسول خدا ضلی 
ات اه و ار سای ای یرام رت 
های جمل. صفین و نهروان شرکت داشت و پس ازان حضرت., در کوفه 
ساکن شد و در ایام مصعب بن زبیر در همانجا وفات یافت. (ر.ک 
:الاستیعاب, جح 1, ص 1539-157). 
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دست او را - به علامت بیعت - به دست ابوبکر می مالند, چه بخواهد و یا 
نخواهد. (فمدوا یده فمسحوها علی ید ایتبکر. نبابعه: شا ذلک اخ ار 


با دیدن این صحنه ناراحت شدم و با شتاب به سوی بنی هاشم حرکت 
کردم. دیدم در بسته است. در را محکم کوبیدم و گفتم: جمعی از مردم با 


قاری ( عیاش ای للم یه وال هیوست 
هایتا ای آلوه باد ۱ یر ای فلت شید (شیسش رو به علی. لیم 
السلام و بنی هاشم کرد و گفت:) من به شما دستور دادم, ولی گوش 
نکردند. (اشاوم ات یه در خواشست عیاسن ان علف علیه السلام. کهمیا. با و 
بیعت کنم, ولی آن حضرت به سبب اشتفغال به تجهیز رسول خدا صلی الله 
هه الم تیوقت | 


براء بن عازب می افزاید: من اندوهناک بودم, تا شبانگاه مقداد, سلمان. 
ابوذر, عباده بن صامت. ابوالهیئم بن تیهان؛ حذبفه و عمار را دیدم. انان 
ی ارات اسان اه اس ار 


اين خبر به گوش ابوبکر و عمر رسید. به سراغ ابوعبیده جاح و مغیره بن 
شعبه فرستادند و از آنان برای مقابله با اين خبر, نظر خواستند. مغیره 
گفت: با عباس ملاقات کن و برای او و فرزندانشان در امارت سهمی قرار 
بده, تا بدین وسیله از تلد علیه السلام جدا| شوند ! (کاری که در میان 
سیاست بازان امروز معمول است). 
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ابوبکر, عمر, ابوعبیده و مغیره به نزد عباس رفتند واین ماجرا در شب دوم 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. ابوبکر پس از حمد و ثنای الهی 
از عباس تجلیل کرد و گفت: (جمعی از مردم) مرا ولي و حاکم قرار دادند 
تین از را پذیرفتم. ولي مشاهده می شود آنان که درباره اين بیعت 
معترضند. به نزد شما می آیند؛ مبادا که آنها شما را پناهگاه خود قرار 
فرزندانت و 1 (... وین نرید ان نجعل لک 


9[ 
ان گردهم امدند, مخالفت کنید و سبب مشکلاتی برای خود و مسلمین 
۳ 

عباس این پیشنهاد را نیذیرفت ِِِ و ی ی 1 
بدهند, پس تو حقّ دخالت نداری (و باید 7 آزادانه تصمیم بگیرند) و اگر 
خی عاست که ما خی از آن‌بران تم ستفتم (ز همه آن: با نود دا 
داده شود)... . (1) 


2 موضع برخی از صحابه 
عظانی هل موهشانشمفین از انم ار تفت هگ هام 


رخ که النلاعم آنت. آنی. الخفیه ررض 19 221 با مقدارت 
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کردند. مطابق نقل ابن عبدالبژ: سعد بن عباده و گروهی از طائفه خزرج و 
جمعی از قریش با ابوبکر بیعت نکردند و البته پس از مذتی جز سعد بن 
عباده, بقیه نیز بیعت کردند. 


همچنین از قریش علی و زبیر و طلحه و خالد بن سعید در روز بیعت 
عمومی بیعت نکردند و انها پس از مدت زمانی بیعت کردند. (1) 


اس ان اس اون خی ات ام ی ی و کالم موه و 
سعد بن عباده بیعت نکردند و همه این افراد - جز سعد - پس از وفات 
فاطمه علیها السلام بیعت کردند, که شش ماه پس از وفات رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله بود. (2) 


در برخی دیگر از کتب نام جمعی دیگر از صحابه که در روزهای نخستین 
حاضر به بیعت با ابوبکر نشدند امده است. از ز جمله عباس بن عبدالمطلب, 
فضل بن عباس. مقداد, سلمان فارسی, عمار یاسر, براء بن عازب, تن 
کعب. (3) 


دس اب بو یم و ی 

گفت: «کرداذ وناکرداذ ای عملتم وما عملتم. لو بایعوا عل لاکلوا من 
فوقهم ومن تحت آرجلهم ؛ کردند و نکردند (با آنکس که نمی بایست., بیعت 
کردند و با آنکه شایسته بود. بیعت نکردند)؛ ؛ اگر آنان با علی علیه السلام 


یعت نی کرژنخه به بفین بر کات قر آوانی از اسان و زمین. تضیب: آنان 


1- ۰ الاستیعاب, 0 3 ض‌ 973 ۰ 
2- ۰ اسدالغابه, 0 ۳ ض 229 ۰ 
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می شد». (1) 


همچنین نوشته اند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 3 
یافت ؛ ابوذر در مدینه نبود؛ هنگامی به مدینه آمد که ابوبکر خلیفه شده بود؛ 
ابوذر, کفت: خاضتتم قناعة هتر کنم.قرایه. ام جعلتم هدا الامر فی. اهل یت 
نبیکم لما اختلف علیکم آثنان ؛ به چیز اندک رسیدید و به همان قناعت کردید 
و خاندان پیامبر را از دست دادید ؛ اگر این کار را به اهل بیت پیامبرتان می 
سپردید, هرگز دو نفر نیز دچار اختلاف نمی شدند». 21) 


ابن آثیر نیز, از ابان بن سعید - برادر خالد بن سعید - نام می برد که او نیز 
همراه برادرش بیعت نکرد. خالد به بنی هاشم گفت: «اتکم لطوال الشجر, 
طیبوا الثمر ونحن تبع لکم؛ شما درختانی بلند بالا و دارای میوه های پاکیزه 
اید و ما تابع شما هستیم» لذا وقتی که بنی هاشم بیعت کردند, او بیعت 
کزد: (۵) 


از نقل ابن ابی الحدید نیز دانستیم عباده بن صامت, ابوالهیثم بن تیهان و 
حذیفه نیز جزو مخالفان بودند. 


اما سعد بن عباده تا آخر عمر حاضر به بیعت نشد. طبری می نویسد : وی 
در نماز آنها حاضر نمی شد ؛ در اجتماع آنان حضور نمی یافت و در مراسم 
با ابان قمرآهی تمی کرد وخ کار آنما-دیده نمی شید ۸۱ ؛ 


که ساب اش افرص 593 
۳ . اسدالغفابه, جح 1 ص 47 و 575 . 

7 اين جوزی در المنتظم (ج 4 ص 68) می 
ِ او با اعلامروزه آنان نیز روژه نمی گرفت (و اعلام اول ماه را 
۷ 
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همچنین درباره او نوشته اند که وی با ابوبکر بیعت نکرد و از مدینه خارج 
شد و به آنجا بازنگشت. او در منطقه «حوران» از مناطق شام ساکن شد 
و در سال 14 و يا 15 هجری در زمان خلافت عمر درگذشت. در حقیقت آو 
در آنجا به قتل رسید و قتل او را به جنیان نسبت دادند ! و اشعاری نیز از 
زبان جثیان سرودند ! (1) 


مطابق نقل بلاذری. عمر کسی را به سراغ وی فرستاد تا از او بیعت بگیرد 
وگرنه او را به قتل رساند. او نیز رفت و سعد بن عباده حاضر به بیعت 
نشد, و آن شخص او را با تیری به قتل رساند و آنگاه به جثّیان نسبت داد. 
اضا (کاری که سياست مداران خر قه. اي نیز از آن بی خر ند). 


3. موضع اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 
مطابق حدیث ثقلین - که به طور متواتر (3) از طریق شیعه و سنی از 


1- . الاستیعاب, ج 2 ص 599 اسدالغابه, ج 2 ص 205 . 

2 . انساب الاشراف, ج 1. ص 89:. ابن ابی الحدید می نویسد: زود 
می گویند: امیر شام اورا به سبب خروح از اطاعت امام (خلیفه) به قتل 
نویسد. * کم کی | 0 
برساند. آه یگ هر جه تاش کردم فد رن ظنادم‌ساضر به سعت ند ی لذ ‏ 
رابا خفرت کشت. رالد العریدرع فرص 260): 

3-. حدیت نقلین در صحیع مسلم. کتاب فضائل الضخابه, باب فضائل علی 
بش ان طالت: 9 آمده استه علوع بر امسر کانیای تاه مشانید 
اهل سئت که این حدیث را بهطرق مختلف نقل کرده اند, فراوان است که 
تعدادی از آنها چنین است: مسند احمد. ج 3,ص 14, 26, 39؛ ج 4, ص 
67 وضن 182 و 189 تن دارهی: ‏ 2 اض. 2432 #تستتر ماک جح 
گرض .329 3876 هن الکبری بمقی: ‏ ررض 148 7ص 30 
مجمع الزوائد هیثمی, ج 9, ص 162 و 163؛ سنن الکبری نسائی, جح 5 ص 
1 صت‌حاین خرنمه. ۶ 4رض 63 کنر العمال: ع 1 2870:۳172 
2 ص 173, ح 873؛ ص ,178‏ 898 ص 185, احادیت 946-943؛ 


ص 187 احادیث 953-951 .ابن حجر عسقلانی که تعضب خاضی در رد 
مناقب اهل بیت علیهم السلام دارد, در کتاب خوداعتراف می کند که 
«حدبت لزوم تمسک به ثقلین به طرق گوناگون از بیست و اندی ازصحابه 
نقل شده است» (الصواعق المحرقه, ص 148). برای آگاهی از نقل آن از 
طرقامامیه رجوع شود به: بحارالانوار. ج 23 ص 147-106 . 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است - عترت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در کنار قرآن کریم. سبب هدایت ات خواهند بود و 
مسلمانان و به آنان تمشک جویند و از آنها جدا نشوند. از این رو 
موضع آنان در اين ماجرا بسیار مهم و تا کدار است. البته می دانیم مراد 
از اهل بیت علیهم السلام علی علیه السلام فاطمه زهرا و حسن و حسین 
اند (1) و انچه پس از رحلت رسول 


دا ضای ا ا م تن نایم اس ری ای اه 
السلام و فا ما ند 


1- . در اینکه مراد از اهل البیت : در آیه 33 سوره احزاب (یَمَا یُرِیدٌ اللة 
انرهته عتکفال عشن هل الیت ویرک تطهیرا) علی, فاطمه. حسن و 
حسین اند, رجوع شود به :صحیح مسلم, کتاب فضائل الصحابه, باب احا 
اهل بیت النبی, ح 1؛ سنن ترمذی, ج 5ص 141 ح 3216؛ ص 142, ح 
7 و تفشیر لد المتتفر در بیش از دم طریق. ازروایات تصریه شندح 
است که مراد از «اهل البیت» علی و فاطمه و حسن و حسین اند 
(الدژالمنثور. ج 6, ص 607-603, ذیل تفسیر آیه 33 سوره احزاب)؛ مسند 
احمد, ج 1, ص‌331؛ج 3, ص 259:ج 4, ص 107:ج 6. ص 292, 298 و 
4 مستدرک حاکم, ج 2.ص 416 . 
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زهرا علیها السلام هن ناشد. ابا غلی غلیه السلام.با زضایت: ببخت: کرد؟ و 
ابا فاظفه. انا الشاام ات خاهه شمه سم رامیت داشت ؟ 


مطابق نقل مورخان علی علیه السلام و زبیر و بنی هاشم حاضر به بیعت با 
ابوبکر نشدند و عمر به سراغ انها رفت. مطابق نقل طبری: در اين میان 
زبیر شمشیر کشید و گفت: «تا با علی بیعت نشود, من شمشیر را غلاف 
نخواهم کرد». عمر گفت: «شمشیر زبیر را بگیرید و به زمین بکوبید». 
آنگاه عمر دستور داد علی و زبیر را به زور بیاورند. سپس به آن دو گفت: 
«لشانعان عانتما طانعان او تشاعارد» اشفا کارهان؛ شما مجتووند فت کنند, 
۱ و اه 


مطابق نقل دیگر, مردی به رُفُری گفت: آیا علی علیه السلام به مدّت 
شش ماه بیعت نکرد؟ گفت: آزی ! ته علی در آن مدت بیغت کرده بود و نة 
هیچ یک از بنی هاشم. آنگاه که علی علیه السلام مجبور به بیعت شد. پس 
از وی بنی هاشم نیز بیعت کردند؟ (2) 


آن حضرت برای خود در خلافت حق قائل بود و ابوبکر و یارانش را به 
استبداد متهم کرد (اِنْ لنا فی هذا الامر حقا, فاستبددتم به علینا). (3) 


مطابق نقل بخاری در صحیح خود, علی علیه السلام در مذت حیات فاطمه 
علیها السلام با ابوبکر بیعت نکرده بود و پس از شش ماه که آن حضرت 
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)1( 


اکنون به صورت روشن نره موضع اهل بیت علیهم السلام در این باره و 


الف] جوم خمله و مدید به آتنقن زیون 


ی کت 


در این رابطه به چند نمونه اشاره می شود : 


1 این ابی شیبه با سند صحیح در کتاب خود نقل می کند: هنگامی که که پس 
از رسول خدا برای ابوبکر بیعت گرفته شد, علی و زیر به محضر فاطمه 
علیها السلام می رسیدند و با آن حضرت به گفتگو و مشورت می پرداختند. 
این خبر به گوش عمر بن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد و گفت: ای 
دختر رسول خدا ! به خدا سوگند ! کسی از پدرت به نزد ما محبویتر نیست و 
پس از آن حضرت نو مجبوبترین افراد نزد صماین ! ولی به خدا سوگند ! این 
محبّت مانع از آن نخواهد شد که اگر این افراد در خانه تو جمع شوند. من 
دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند (... وایم الله ما ذاک بمانعی ان 
هوّلاء اللّفر عندک آن امرئهم ان بُحرّق علیهم البیت). 


۰-1 . صحیح بخاری, جح 5 ص 83-82 . 
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وقتی که علی و زبیر به خانه بازگشتند, دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه 
و آله به علی و زبیر گفت: «عمر به اینجا آمد و سوگند یاد کرد که اگر 
اجتماع شما در نزد من تکرار شود, خانه را بر سر شم آنشن بزند» آنگاه 
فاطمه زهرا علیها السلام افزود: «وأیم الله لیمضينْ لما حلف علیه؛ به خدا 
سوگند او آنچه را که برای آن قسم خورده است, انجام خواهد داد (و خانه 
را آننشن مین زند)»: (1) 


2 مطابق نقل بلاذری, ابوبکر سراغ علی علیه السلام فرستاد که برای 
ار هم یازا مر 
اتشین به سمت منزل علی علیه السلام حرکت کرد, که فاطمه را کنار 
درب خانه ملاقات نمود. فاطمه علیها السلام به او فرمود: «یابن الخطاب ! 
تراک فخرها غات بای کی ی ی 2 
صراحت پاسخ داد: «نعم ! وذلک اقوی فیما جاء به ابوک؛ و اين کار برای ان 
هدفی که پدرت برای آن آمده, بسیار لازم است». (2) 


ك مطابق نقل طبری, عمر بن خطاب به منزل علی علیه السلام آمد که در 
آنجا طلحه و زییر و گروهی از مهاجران حاضر بودند. عمر گفت: «والله 
لأأحرقنْ علیکم آو لتخرجنْ الی آلبیعه؛ به خدا سوگند ! خانه را بر سر شما 
آتش می زنم مگر آنکه برای بیعت حاضر شوید» زبیر با شمشیر کشیده 
ترفن ام پایش لغزید و شمشیر از دست او افتاد. بر سر او ریختند و 


1-. مصثف ابن ابی شیبه, جح 8. ص 572 . 
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وی را گرفتند». (1) 


4 مورخ شهیر ابن قتیبه دینوری این ماجرا را مشروح تر نقل می کند و 
می نویسد. : «ابوبکر از ز کسانی که از بیعت با او سر برتافتند و در خانه علی 
کرد آمده بودند: سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانه 
علی علیه السلام آمد و همگان را صدا زد که بیرون بيایند و آنان از خروج 
از خانه امتناع ورزیدند. در این موقع, عمر هیزم طلبید و گفت : به خدایی 
که جان عمر در دست اوست ! بیرون بيایید, وکرتة خانه را عا شما. انش می 
زنم (والذی نفس عمر بیده لتخرجٌَّ و احرقّها علی من فیها)». 


مر کته ها آا فص ان فا فاظمه فقالدهان ان ای افص 
( کنیه عمر) در این خانه فاطمه است ! گفت: باشد .. 


(جالب اینکه با این همه مدارک زنده که همه از منایع برادرانر اهل سئت 
است باز بعضی اصرار دارند چشم بر حقایق ببندند و بگویند گفتگویی از 
آنتتن زدن خانه فاطمه علیها السلام در کار نبوده است " به هر حال) فاطمه 
علیها السلام کنار در خانه ایستاد و گفت: «من هیچ قومی را بدتر از شما 
تراغ ندارم. که. ختازن رسول, خدا راس‌ها کر دید و دبال. کار خود رفتید؛ 
امارت و فرمانروایی ما را نپذیرفتید و حق ما را به ما ندادید». 


عفر ند آیویکر بر کشت و کفت ابا نمی خهاهی ابزق. مرد متخلف از بیعت 
(اشاره به تاو علیه السلام است) را مواخذه کنی ؟ ». 
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ابوبکر به قنفذ گفت: «برو علی را فراخوان ». او نیز رفت و به علی علیه 
السلام گفت: «خلیفه رسول خدا تو را فرا می خواند». 


قلی یه تسام قر هو وه امه سا کدف غلی ر سول الله تفر وود ور 
رسول خدا دروع بستید (و ابوبکر را خلیفه او خواندید > 


قنفذ برگشت و سخن علی علیه السلام را نقل کرد؛ عمر بار دیگر گفت: 
«اين مرد متخلف از بیعت را مهلت مده ». اهتتز امه بان تیک به علی 
گفت و آن حضرت به سخن او اعتنا نکرد. 


دینوری می افزاید: «اين بار عمر با گروهی حرکت کردند و به منزل 
فاطمه آمدند و هنگامی که فاطمه علیها السلام صدای آنان را شنید, با 


صدای بلند فریاده رو «یا .انت. با رسول الله:. مادا لفیتا بقدی من ان 
الخطاب وابن ابیقحافه ؛ ای پدر ! ای رسول خدا! ما پس از تو چه رنج هایی 
از نوتر خطات ی ار قحافه کشیدیم». 


گروهی از آن جماعت با شنیدن صدای فاطمه و گریه آن حضرت, برگشتند؛ 
ولی عمر با چند نفر دیگر در آنجا باقی ماند. آنها علی علیه السلام را بیرون 
کشیدند و او را به نزد ابوبکر آوردند و به او گفتند: «بیعت کن » » علی علیه 
السلام فرمود: «ان آنا لم آفعل فمه؟ اگر بیعت نکنم چه خواهد شد؟» 
گفتند: «ذاً والله الذی لا اله لا هو, نضرب عنقک؛ در این صورت سوگند به 
خاک تشر او میهد نیست؛ گردنت را خواهیم زد». 


علن له المبلام فرممو ها اون الیو آخا سوه ور این صووت: 
شما بنده خدا و برادر رسول خدا را می کشید ». 
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عمر گفت: «اينکه تو بنده خدایی قبول داریم؛ ولی نمی پذیريم که تو برادر 
رسول خدابی . 


در این گفتگوها و کشمکش ها ابوبکر ساکت بود و حرفی نمی زد. در این 
حال, عمر به ابوبکر گفت: «ایا درباره او دستوری نمی دهی (که او را 
وادار به بیعت کنیم ؟)». ابوبکر گفت: «تا زمانی که فاطمه زنده است, ما 
با علی کاری نداریم». 


علی علیه السلام را رها کردند و آن حضرت به سوی قبر رسول ل خدا صلی 
الله علیه و آله رفت و در حالی که می گریست گفت: ۱ ان القوم 
استعهنی و ادها عون ای نرادر. این مرو هرا خوار و تاتوان کردید 
و نزدیک بود که مرا بکشند». (1) 


در ادامه این ماجرا آمده است که عمر به ابوبکر گفت: «بیا با هم به نزد 
فاطمه برویم, چون او را خشمگین کردیم ». آن دو به منزل فاطمه آمذند 
۵ ای ات ی امس را انا متام ی سود 
از او کمک خواستند و علی علیه السلام از فاطمه علیها السلام اجازه 
گرفت و آنها وارد شدند. آهنگامی که داخل شدند, فاطمه چهره از انان 
ولی فاطمه علیها السلام در پاسخ فرمود: «اگر من حدیثی از رسول خدا 
صای الا هو ال ققل کنر 


1- . بر گرفته از ای 150 سوره اعراف است که حضرت موسی وقتی که 
از میقات الهی به میانقومش برگشت و ملاحظه کرد که بنی اسرائیل پس 
از او گوساله پرست شدند, برادرشهارون را مواخذه کرد. هارون در پاسخ 
گفت: (ابّن َمٌ اِنْ الْقَوْمّ اسَتَصْعَفونی وکادُوایَفْلوتَِی). 


ص :43 
که تفا ان را تشیده: با شسته خم ان گواهی می دهید؟» گفتند: «آری ۳ 


فاطمه علیها السلام فرمود: «شما را به خدا تیه کت ضین: قشم آبا از رسول 
وا صی. االه علیه و آله نشنیدید که فرمود: «رضا فاطمه من رضای 
وسخط فاطمه من سخطی, فمن أحبٌ فاطمه ابنتی فقد أحبّنی, ومن 
ارضی فاطمه فقد 0 ومن اسخط فاطمه فقد اسخطنی؛ . خشنودی 
فاطمه خشنودی من است و خشم فاطمه خشم من است. پس هر کس که 
دخترم فاطمه را دوست بدارد. مرا دوست داشته و هر کس که فاطمه را 
خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هرکس که فاطمه را به خشم آورد, مرا 


خشمگین ساخته است». 
ابوبکر و عمر گفتند: «آری ما این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و 


اله شنیده ایم». 


فاطمه علیها السلام فرمود: «فائي آشهد الله وملائکته أنّکما آسخطتمانی 
وما آرضیتمانی, ولئن لقیث النبن لأشکوئُکما الیه؛ من خدا و فرشتگانش را 
ام کر کف ها مر سا ار ره وس 
نیاوردید. من اگر به ملاقات رسول خدا بروم. شکایت شما دو تن را به نزد 
او خواهم برد ». (1) 


طبق این مدارک که همه از معروفترین کتب اهل سنت نقل شده, موضع 
علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیها السلام درباره خلافت ابوبکر روشن 
بود و سقیفه سازان به سبب موقعیت ممتاز اهل بیت علیهم السلام در پی 
ان بودند که به 


امه حالساست ‏ 0 و ادا ره خرن 


ص :44 


هر شیوه ای از آنان بیعت بگیرند و آنان را راضی به خلافت خویش سازند 
و در این مسيیر از تهدیدات سخت استفاده کردند و مطابق نقل برخی از 
موژخان این تهدیدات - به سبب امتناع علی علیه السلام از بیعت - عملی 
شد. در این رابطه چند نقل تاریخی ذکر می شود : 


1. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از آینده فرزندش خبر می دهد 
ماجرای حمله وهجوم به خانه آن حضرت رانیزبازگومی کند. مطابق نقل 
جوینی در«فرایدالسمطین»به سندصحیح ازابن عباس آمده است: ۰روزی 
بر او وارد شد. هنگامی که چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حسن 
علیه السلام افتاد دیدگانش اشک الود شد. سیس حسین بن علی علیه 
السلاه امد هرمن وا صلی الله اب مد اله ففین اضرا ی حور کرت 


ی یم و ی 
و پاسخ فر مود: «انی ما راما دا ها ها نعزی. کأَئی بها 
وقد دخل الدل بيتها, وانتهکت حرمئثها, وغصب حفها. ومنعت ارثها, وکسر 
جنبها, واسقطت جنینها, وهی تنادی پا محفداه ! فلاتجاب, وتستغیت فلا 
تغات ؛ زمانی که فاطمه را دیدم, به یاد صحنه ای افتادم که پس از من رخ 
خواهد داد. گویا می بینم که لت وارد خانه او شده, حرمتش پایمال 
گردیده, حقش عصب شده. از ارت خود ممنوع گشته, پهلوبیش شکسته, 
یی قط تم ام وان ال فراد هم یا مدا امای کسن 
به او پاسخ نمی دهد و استغاثه می کند, اما کسی به فریادش 


ص45۰ 
نمی رسد؟»؟. (1) 


2. ندامت و حسرت ابوبکر در پایان عمرش به سبب هجوم به خانه حضرت 
فاطمه علیها السلام گواه انجام این عمل است. موژخان نوشته اند که 
ائوتگر ون لحظات اخر عم وه فی, گفت: کاشن.سه کار را اتجام نمی 
دادم. یکی از آن سه کار اين بود: «وددث آثی لم آکن اکشف بیت فاطمه 
وترکثه وان آغلق علی الحرب؛ کاش هتک حرمت خانه فاطمه نمی کردم و 
کاری به آن نداشتم, حتی اگر برای جنگ بسته شده باشد». 2 


این سخنان با تعبیرات دیگر نیز از ابوبکر نقل شده است. از جمله 
مسعودی نقل می کند که ابوبکر گفت: «فودوت. انی: لم. اکن فنشت بیت 
فاطمه و ذکر فی ذلک کلام کنیراً ؛ کاش خانه فاطمه را مورد تفتیش و 
بازرسی قرار نمی دادم و در این باره سخنان فراوانی گفت». 11 


در تاریخ یعقوبی به این تعبیر آمده است: ». بل آفشن بت فامه. ینت 
رسول الله وادخلّه الرْجال ولو کان أغلق علی حرب؛ کاش به تفتیش خانه 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی پرداختم و مردانی را (به 
زور) وارد آن خانه تمی: ساختم, هر چند براق جتی:یسته شدم با شد», (1۵ 


1- . فرائد السمطین, جح 2, ص 34, ح 371 . 

2 . تاریخ الاسلام ذهبی, ح3, ص 118-117؛ المعجم الکبیر, جح 1, ص 63؛ 
میزان الاعتدال.ج 3. ص 109 لسان المیزان, ج 4 ص 189؛ شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 47-46 . 

3- . مروج الذهب., ج 2 ص 301 . 

اين کتاب ها نیزآمده است؛ تاریخ طبری, ج 3, ص 430؛ انساب الاشراف: 
ج 10, ص 346 کنزالعمال. ج5. ص 631 الامامه والسیاسه, ج 1 ص 
6 تاریخ مدینه دمشق, ج 30 ص ۰418 العقدالفرید, ج 4 ص 268 . 


ص :46 


این جملات ندامت آمیز حاکی از انجام هجوم به خانه فاطمه علیها السلام 
است: ورفشان آز آن دازد کم به دنشور آویکن به خانه. آن, خضرت: خه اه 
شده ۲ فاقوز ان بدون اذن وارد خانه شد ند و طبیعی است که این 
عامت‌زان با احترام و ادب و آراهتن نیامدند که ابوبکر چنین اظهار ندامت 
می کرد. 


از نقل مسعودی استفاده می شود که ابوبکر در اين باره سخنان دیگری نیز 
گفت. ولی راوی این ماجرا برای حفظ حرمت خلیفه از تفل. ان خودداری 
کرد و شاید اگر آن کلمات حذف نمی شد ابعاد دیگری از هجوم به خانه آن 
حضرت از زبان ابوبکر به دست ما می رسید. 


3 عبدالکريم شهرستانی دانشمند معروف اهل,سئت و نویسنده کتاب 
«الملل والنحل» از ابراهیم بن سپار معروف به نظام معتزلی - که به دلیل 
زیبایی کلامش در نظم و نثر به نظَام معروف شده - نقل می کند که او می 
کفت: ان غمر رب :بطن فاظطمة یوم الببعه‌:خی. القت الحین هن انا 
عمر در روز اخذ بیعت (برای ابوبکر) چنان بر شکم فاطمه زد که او جنینی 
را که در شکم داشت. سقط کرد». (1) 


1- . الملل والنحل, ج 1, ص537. صفدی در «الوافی بالوفیات» ج 6, ص 1 
این سخن نظام رانقل می کند و در نقل او آمده است: «... تا آنجا که وی 
محسن را سقط کرد».برای آگاهی بیشتر از مصادر حمله به خانه حضرت 
زهرا علیها السلام رجوع کنید به: انش در خانهوحی (از مجموعه مسائل 
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شتاسفانه حداشدان. کتوی. اهل. ستت حاضر تیشتند این صدار که زار 


نب انان تضر ۱:۵ قاری کر ند 


از مات ک‌تشان از تازشانتی علي علیه السلام از انتشاب انونگکر دار 
سخنی است که از ان حضرت پس از ماجرای سقیفه نقل شده است. 


در نهج البلاغه می خوانیم: هنگامی که اخبار «سقیفه بنی ساعده» بعد از 
فاحل دا ضلی لاه عانه ه آله به فا له المام مت اما 
علیه السلام پر سید. «انصار دزن برابر پیشنهاد د مهاجرین برای خلافت جه 
گفتند؟» پاسخ دادند: «انصار گفتند: «متّا امیر ومنکم آمیر؛ زمامداری از ما 
و زمامداری از شما». امام 3 السلام پاسخ سخن انصار را دادند که آنها 


نمی توانستند زمامدار شوند. 


سپس پرسیدند: «قریش به چه چیزی استدلال کردند؟» گفتند: «دلیل آنها 
(برای اولویت خود در امر خلافت) این بود که آنان از شجره رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله هستند (آنان و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر دو 
از قریشند). آن حضرت فر مود: «احتجوا بالشجره واضاوا الثمره ان به 
شجره استدلال کردند, اما مره و میوه را ضایع نمودند». (1) 


[- ۰ لهج البلاغه, خطبه 07 در الامامه والسیاسه (ص 290( به این تعبیر از 
امیرمومنانعلی علیه السلام نقل شده است: «آخذتم هذا الامر من الأنصار 
واحتججتم علیهم بالقرابه منالّبی صلی الله علیه و آله وتأخذونه مثا اهل 
الت:عضا ؛ شما امر خلافت را از انصار گرفتید و به قرابت دا« 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر آنها استدلال کردید, ولی از ما 
که ال میا منریضه عاصنا نم-خاافته را.می. یرنه 
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اشارن به انن که انیت که اکر ونوا شتحره عحوه اسر آکرم خی الا 
علیه و آله از طریق طایفه, سیب اولویت در امر خلافت باشد, چرا 
خویشاوندی نزدیک با پیامبر صلی الله علیه و اله سب این اولویت نشود؛ 
می دانیم علی علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله, هر دو از 
قبیلة بتن هاشم. اند و غلاوه بر آن» پسر عموی یکدیکر بودند. 

در همین ارتباط شعری نیز از آن حضرت نقل شده است : 

فان کنت بالسٌوری مََکّت امورهم فکیف بهذا والمشیرون غُّب؟ 

وان کنت بالقربی حجَجّت خصیتهم فغیرک آولی بالبّبی و قرب 

«اگر تو (ای ابوبکر) از طریق شورا مالک امور مردم شدی, این چه 


و اگر از طریق قرابت با پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر مخالفانت 
استدلال کردی, دیگران از تو به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک تر و 
سزاوارترند». (1) 


عبّاس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در برابر ابوبکر و عمر که به 
قصد وادار 


ص :49 


کرت اوه شعت هدن آحند و سفخانی. کفتتد ور خرن این اه آنان 
که. گفتند: «ان رسول. آلله.متا وسکم؛ زسول خدا از ما و, از شماشت» 
پاسخ داد: «فاثّه قد کان من شجرو نحن آغصانها وأنتم 1 ؛ آن حضرت 
از درختی است که ما از شاخه های آن هستیم و شما از همسایگان آن». 
(1) 


سوم: نقش عمر بن خطاب در تثب تثبیت خلاقیت ابوبکر 


حوادت سقیعفه و پیامدهای آن به خوبی از نقش خلیفه دوم در انتخاب و 


از.ژهان رشول: دا ضلی. الله غلیه و الم به .سیب الفشت: فزدیکین: .و 
مشابهت های این دو با یکدیگر ان حضرت به هنگام عقد اخوات میان 


سای ی ام سا ار 
میان. میان ابوبکر و عمر عقد اخوّت بست و طلحه و زبیر را برادر یکدیگر 
قرار داد و همچنین عثمان و عبدالرحمن بن عوف را. (2) 


بررسی و ارزیا بی 


1- . الامامه والسیاسه, ۳ 1 ص‌ تحت همجنین ر.ی: تاریخ یعقوبی» ‏ 2 ص‌ 
۳.126 

ره حاکم, ج 3. ص 14؛ الطبقات الکبری, ج 3, ص 174. البته 
در شرایط وزمان های مختلف میان یک صحابی و دیگر صحابی عقد اخوات 
می بلست . همان گونه که نقل شده است میان ابوبکر و خارجه بن زید نیز 
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حمایت های متقابل میان ابوبکر و عمر وجود داشت و2 ماجرای سفیفه 
خود را کاملا نشان داد. لذا تا نیامدن ابوبکر, عمر مرگ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله زا انکار ی کرد وشن از آهدن ابهیکر از یشحو خواندن 
نات انیا حیرفت 


هنگامی که خبر اجتماع انصار در سقیفه به گوش عمر رسید, او ابوبکر را 
ابوعبیده جراح را مطرح ساخت. اما عمر با استناد به مصاحبت ابوبکر با 
پیامبر در غار واینکه او مسئتر است, دست برد و با ابوبکر بیعت کرد و 
انگام به.راه افتاد.ع هن حسشن را کدی دیذر-ذدستتن ,زا یه ذست: پهیگر نه 


او مخالفان خلافت ابوبکر را در سقیفه با لگدمال کردن سعد بن عباده و 


توهین به او و آنگاه تهدید بنی هاشم و زبیر و دیگران و همچنین حمله و 
یورش به خانه فاطمه زهرا علیها السلام خاموش ساخت. 


ابن آبی الحدید معتزلی به روشنی به اين نکته اعتراف می کند و می 


نویسد: هر هه ال شد بیعه ادن ووقم المخالفین فیها, فکسر سیف 
الژبیر لما جژده. ودفع فی صدرالمقداد. ووطی فی السقیفه سعد بن عباده. 


وقال: اقتلوا سعدا, قتل الله سعداً وحطم آنف الحباب بن المنذر.. ۰ وتوغد 
مها ال دار قارع هن لاش در دا خو یم 
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متماز ولولان آ.اشت: اکن آمره هلا فافت اه ماه مر کی است که 
بیعت را برای ابوبکر محکم کرد و مخالفان بیعت را سرکوب نمود؛ هنگامی 
که زبیر شمشیر کشید, عمر شمشیر او را شکست و بر سینه مقداد کوبید 
و در سقیفه,. سعد بن عباده را لگدمال کرد و گفت: سعد را بکشید, خداوند 
سعد را بکشد ! او بینی حباب بن منذر را (که در سقیفه با او مخالفت کرد) 
شکست و آن گروه از بنی هاشم که به خانه فاطمه علیها السلام پناه بردند 
را تهدید نمود و از آنجا بیرون کرد. (و در یک کلام) اگر او نبود هرگز هیج 
کاری از ابوبکر تثبیت نمی شد و هیچ امری برای ابوبکر پابرجا نمی 
گشت». (1) 


از این روه امام عل علیه السلام در پی تهدید و فشار عمر برای سعت ان 
ای ها ها را 
امره یرذددّه علیک غدا؛ شیری به دوش که قسمتی از ان به نفع توست و 
اس وه ی ار تم را را اوه اس اه ی ای ما2 
خودش) به تو بازگرداند». (2) 

چهارم: بررسی و ارزیابی 


با یک جمع بندی دقیق از مدارک بالا چند نتیجه مهم می توان گرفت : 


1 روشن شد که گردهمایی سقیفه یک شورای منتخب نبود؛ بلکه 


1- . شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 1 ص 174 . 
2- . الامامه والسیاسه, جح 1, ص 29 . 
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عدّه ای از انصار برای آنکه خلافت را به نفع خود تمام کند, اجتماعی 
تشکیل دادند و عده اق. از مهاجران:با آنها به رقابت. برخاستند و با بهره 
گیری زیرکانه از رقابت اوس و خزرج به مقصود خود رسیدند ! 


2 برای انتخاب خلیفه در سقیفه درگیری رخ داد؛ سعد بن عباده لگدمال 
شد و عمر او را منافق خواند. سعد نیز ریش عمر را گرفت و عمر او را 
تهدید کرد که دندانش را خرد خواهد کرد ! 


3 استدلال هر یک از انصار و مهاجران بر یکدیگر. نشان داد که برای 
تصلّف خلافت رقابتی جذی میان آنها وجود داشت و نحوه استدلالها نیز 
حکایت از «تنافس در دنیا» دارد و معیارهای معنوی کمتر مورد توجه بوده 
بودند و پس از ان, ابوبکر و عمر چنان سرگرم رایزنی با افراد بانفوذ برای 
بیعت و خارج نمودن مخالفان از صحنه بودند که حتثّی فرصت شرکت در 
دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله را نيافتند. 


. انتخاب ابوبکر به گونه ای ناگهانی و در جوی از تشنح و درگیری رج 
۵ خودعمراعتراف می کند ۰««بیعت ابویکربدون دقت وناگهانی صورت 
گرفت ؛ ولی خداوند مسلمانان را از شر آن نگاه داشت». از این رو نهدید 


کرد: «کسی حقّ ندارد پس از آن بدون مشورت با مسلمین, با دیگری 
بیعت کند و گرنه در معرض کشته شدن است». 


در حقیقت عمر انتخابی شبیه به نحوه انتخاب ابوبکر را قبول ندارد و انجام 
دهندگان آن را مستحق قتل می داند و معترف است که خلافت 


ص:3 5 
ابوبکر بدون مشورت با مسلمین بوده است. 


5. اگر ابوبکر و عمر کمی دیرتر به سقیفه می رسیدند و يا میان اوس و 
خزرج اختلافی پیش نمی آمد, خلیفه نخستین سعد بن عباده بود و همچنین 
آنگاه که ابوبکر و عمر هر یک دست دیگری را برای خلافت می گشود, اگر 
ابوبکر موفق به گشودن دست عمر می شد, باید نخستین خلیفه عمر می 
بود. 


هار مهاجران به تقسیم قدرت راضی می شدند. جهان اسلام باید شاهد 
خلافت شورایی پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله باشد. 


6 علی علیه السلام تلاش های عمر را برای تثبیت خلافت ابوبکر, تلاشی 
پس از خود خلیفه سازد (که همین نیز اثفاق افتاد). 


7 روشن شد که جمعی از صحابه معروف با انتخاب ابوبکر مخالف بودند و 
طانمه سای که ار تک رین اف اوه رسول جرا صلی الله علیه.و 
آله بودند, در سقیفه حاضر نبودند و پس از آن نیز به روشنی با آن مخالفت 
کی و ای ای ای کی رای سس اسر ات راهان 
بتر کوب کرو ما امه هرا غلها الطرم وت رس خفااصلی اه 
علیه و اله با شذت و جسارت برخورد نمود و به تهدید و ارعاب مخالفان 
روی آورد که مدارک همه اینها از کتب اهل سئت گذشت. 


8 ابوبکر و عمر برای خاموش ساختن عباس و دور کردن او از علی علیه 
السلام به تطمیع وی اقدام کردند که با پاسخ منفی روبه رو شدند. 
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با این تحلیل و جمع بندی, چند پرسش مطرح می شود : 


1. شیوه انتخاب خلیفه اوّل با کدام یک از موازین اسلامی سازگار است؟ 


آپا می توان بدون مشورت با بزرگان اصحاب و با تهدید گروهی و تطمیع 
جمعی دیگر, خلافت را به چنگ آورد؟ 


2 استفاده از ابزار توهین و تحریک دو قبیله و شعله ور ساختن رقابت های 


دیرین «اوس» و«خزرح» و بهره گیری از ان برای رسیدن به قدرت با چه 
معیاری سازگار است؟ 


3. «بلتیر, بن سعخ. آوسی * که با آبخیکن بخت کرد :و علت: آن را عدم 
منازعه در امری دانست که خداوند برای انان (مهاجران) قرار داده است. 
آیا نمی دانست که در میان مهاجران و مردم قربش, بنی هاشم - بویژه 
علی علیه السلام با آن همه سابقه و فضیلت - از هر کسی برای این 
منصب شایسته ترند. چرا او در برابر شعار گروهی که گفتند: «جز با علی 


بیعت نمی کنیم» سکوت نمود و با انان همراهی نکرد؟ ! 
4. آپا در بیعت؛ رضایت بیعت کننده شرط است؟ و یا اگر به زور دست 


اک( 


که شا ساب ی سا زا مس مش ما اه ای 
السلام برای گرفتن بیعت, ريشه در کدام یک از اصول شریعت دارد؟ 
کن ایا انیت ای کش یل سوا رسای ال اه ی امد رای 


خود 
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نامیده, آپا با نارضایتی چنین شخصیتی از خلیفه مسلمین که تا هنگام 
انتدااش ادافت اش می بان خلافت آوا وود زصابته رتمال دا 
صلی الله علیه و اله و در نتیجه خداوند متعال دانست؟ 


7 اگر سعد بن عباده بیمار نبود و مدینه را به آشوب می کشید و مهاجران 
ان تاو ی کر سس یه سا مت یا ان به اجه 
معتقد بود که خلافت او صحیح و پیروی از او لازم بود و شیوه کار او 


9. آپا شیوه های عمل شده جهت انتخاب زمامدار کشور اسلامی, امروز 
قابل تارنفت و عرضه به جهان اسلام است؟ آپا با توجه به اعتقاد عالمان 
اهل تست که -شتبره نضحابه. را خعت می, دانند وغملکرد آنان زا با حریه 
«عدالت صحابه» تصحیح می کنند. می توان در کشورهای اسلامی با ان 
مند, به انتخاب زمامدار اقدام کرد؟ و آیا چنین راهبردی قابل عرضه به 
جهان امروز می باشد؟ 


9. و در نهایت آیا رسول خدا صلي الله علیه و آله از روحیّات اصحاب 
خویش مطلع بود که ممکن است آنها برای انتخاب خلیفه پس از او, چه 
غوغایی برپا کنند و چه مشکلاتی به وجود آورند؟ اگر آن حضرت را بی 
اطلاع از این روحیات بدانیم که هوشمندی؛ آیتده نگری و نیزبینیر رسول 
خدا. ضلی, الله علیهو اله زا مورف تزدید فران دادم آیم و هرگز هیچ 
مسلمانی - بلکه غیر مسلمان منصفی - چنین باوری را درباره آن حضرت 
نخواهد داشت. 
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اس مه ها سا اه ی ۳۰ 


ام اراس ای ال کم ها سرا 
و ی 
غدیر خم اتفاق افتاد) و آیا نباید قبول کرد که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله برای رفع اختلافات و جلوگیری از گمراهی مردم, مرجعی را قرار داد؟ 
(همان مرجعی که با نام عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله معروف 
است و در سفارش به ثقلین بر آن تأکید شده است و همان چیزی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می خواست در پایان عمر شریف خود آن 
را مکتوب دارد و متأسفانه آنها که تصمیم خود را در امر خلافت از قبل 
گرفته بودند مانع از آن شدند (1) ). 


باور ما اين است که جوانان روشن بین و حقیقت جو با آگاهی از آنچه در 
سقیفه اتفاق افتاد و پیامدهای اندوهباری که داشت (و می توانست بدتر از 
آن نیز واقع شود) این واقعیت را دریابند که نمی توان پذیرفت رسول 
بزرگوار اسلام و پیامبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله طرح و انديشه ای 
برای پس از خود نداشته, امر خلافت را بر عهده خود مردم گذارده (آن هم 
۳0 0 زا ۳ ۳ ۳ 
آنان را در وادی حیرت, درگیری و تهدید و 


1- . شرح بیشت را در کتاب حدیت دوات و قلم بخوانید. 
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اراب یکذیکر ده تصاحته ناشد: 


همچنین پی جویان حقایق باور می کنند که خلیفه منتخب سقیفه, 
مشروعیتی برابر اصول اساسی اسلام نداشته و شیوه انتخاب او چیزی 
شبیه به کودتا بوده است. نه یک برنامه شورایی و این شیوه, قابل عرضه 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله را ادامه دهد, با اندیشه هر انسان روشن 
بین و منصفی سازگار است و فرا تر از آیات و همچنین روایات فراوان, با 
رهیافت عقلانی نیز هماهنگ 2 همان عفیده ای که در مکتب 


اندیشمندان مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح است. 
پایان 
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اشاره 


از مسائل سوال برانگیز در تاریخ اسلام شورای شش نفره ای بود که 
توسط خلیفه تانی تا سیس شد تا از میان خود خلیفه ای برای بعد از او 
برگزینند. 

این جریان از آن نظر که پیش از آن و پس از آن - به این شکل خاص - 
منحصر به فرد بوده, و هر گز تکرار نشد سوال برانگیز است. 


این پرسش مطرح است که خلیفه دوم بر اساس چه معیاری و با استناد به 
چه دلیلی دست به چنین اقدامی زد؟ 


ات ریخا سای اه ی ال کرد کار ی 
سای یتسه انا سا سا ی رنه 
انتخاب شخص خاص - امر خلافت را به مردم واگذار کرد. 


همچنین بر شیوه خلیفه اوّل نیز رفتار نکرد که او شخصاً عمر را پس از 
خود بر مردم خلیفه ساخت و به مردم معژفی کرد؛ خلیفه دوم 


ص :0 


شیوه ای تازه در پیش گرفت که با هیچکدام نمی ساخت. او دستور داد 


شش نفر را در خانه ای گرد آوردند و گروهی مسلح را نز اتها بخفار نو ۳ 
طیٌ سه روز از میان خود خلیفه ای برگزینند و گرنه آنها را به قتل 


این راهکار به نظر عجیب و سوال برانگیز است و ذهن های جستجوگر به 
دنبال پاسخی در خور برای ان می باشند. 


سای او ایا و اس را ساسا 
کتاب های مورد قبول برادران اهل سنت - در چند مجور مورد بجعت قرار 
می دهیم . 


1 فرمان خلیفه دوم 

2 مرگ عمر و تشکیل شورا 
3 عکس العمل ها 

4 تحلیل و بررسی 

اوّل: فرمان خلیفه دوم 

ازتتایت 


پس از آنکه خلیفه دوم مجروح شد و در بستر مرگ افتاد. به او گفته شد: 
ای امیرالمومنین ! کاش کسی را پس از خود خلیفه قرار دهی ! پاسخ داد: 
چه کسی را خلیفه قرار دهم؟ آری؛ اگر ابوعبیده جاح زنده بود, او را 
معژفی می کردم و اگر خداوند از علتش می پرسید می گفتم: از پیامبر 
شنیدم که درباره ابوعبیده فرمود: «وی امین این ات است». و همچنین 
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اگر سالم برده آزاد شده حذیفه زنده بود, او را خلیفه قرار می دادم واگر 
پروردگارم از علنش سوال کند پاسخ می دهم من از پیامبرت شنیدم که 
فرمود: «سالم خدا را شدیدا دوست می داشت».(1) 


کسی به عمر گفت: (فرزندت) عبدالله بن عمر را برگزین. عمر گفت: خدا 


آنگاه گفت: من در این باره می اندیشم ؛ اک کتن را خلیفه قرار دهم 
(اشکالی ندارد, زیرا) ان کس که بهتر از من بود (اشاره به ابوبکر است), 
چنین کرد و اگر برای مردم خلیفه ای قرار ندهم (و آنها را آزاد بگذارم) باز 
هم آن کس که بهتر از من بود (اشاره به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است). این گونه عمل کرد؛ ولی به هر حال, خداوند دینش را تباه نخواهد 
ساخت. 


پس از مدّتی بار دیگر نزد عمر آمدند و از او خواستند کسی را, معژفی 
کند. وی گفت: «قد کنت اجمعث بعد مقالتی لکم آن آنظر فاولی رجلا 
آمرکم هو آحراکم آن یحملکم علی الحق - وآشار ٍلی علیت - ؛ پس از آن 
سخنان که با شما گفتم, تصمیم گرفتم زمام کارتان را به دست کسی 


و بطم اي وی ی ی 
صلی الله علیه و آله میان آن دوعقد اخوّت برقرار ساخت (الطبقات 
الکتری: خ تر.ض. 6اه ان دم از هفرز مان عمر درماجرای سقیفه بنی 
ساعده بودند. 
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بسپارم که بهتر از هر کس شما را به راه حق می کشاند و در اين حال به 
علی: علنه السلام اشاره کرد...» 


او ار ی شاد اس لاف هاش شما تحمیل کنم (و شخص 
یراع نی مایا سا یه ان ریم کم رسول را صلی 
الله علیه و آله فرمود: ها اه وا مان اما این شون زار 
می گزینم که عبارتند از: «علی, فان لخن بن حوفه تحی رآ 
وقاص, زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله». از میان آنها یک نفر را برگزینید 
و هرگاه آنها کسی را والی قرار دادند, شما همکاری لازم را داشته باشید و 
او را کمک کنید. 


عبّاس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله به علی گفت: «تو با آنها وارد اين 
شورا مشو». علی علیه السلام پاسخ داد: «من مخالفت و تفرقه را خوش 
ندارم». عباس گفت: «در این صورت آنچه را که ناخوش می داری خواهی 
دید؟». 


رس 


خواند (آن ِ ۳( در مدینه نبود) و به 1 گفت: «من با خود 
اندیشیدم و شما را بزرگان قوم یافتم؛ لذا امر خلافت باید از میان شما 
باشد. شما کسانی هستید که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله از دنیا 
مردم برای شما ندارم. ولی اگر اختلاف کنید. برای شما بیمناکم, چرا که 
مردم نیز دچار اختلاف می شوند». سپس دستور داد انها بروند و به 
مشورت بیردازند. 


انا وفتند: و به تون نشستتتد ‏ کم کم ضدایشان بلتد فد عمر کفت ‏ 
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اکنون دست بردارید ه بکدازید انگاه که من از دنیا رفتم؛ تا سه روز فرصت 
دارید که مشورت کنید و در این سه روز ضهیب با مردم نماز بگذارد و روز 
خهارم. فرا ترسد. جز آنکه. امیری زا بر کزیدم باشید. در این مدت غبدالله 
بن عمر نیز طرف مشورت شماست, ولی در امر خلافت هیچ حقی ندارد, 
اما طلحه شریک شماست. اه انز دز این هدت. شته. .زو آضد: وی را نیز 
دخالت دهید؛ ولی اگر نیامد, خودتان کار را تمام کنید. 


سپس افز ود: گمانم این است که خلافت را اه از این دو نفر به عهده 
گیرند, علی با عثمان. اگر عنمان زمامدار شود, او مردی نرمخوست و اگر 
علی: به خلافت رسد, وی شوخ طبع است, ولی سزاوارتر از هر کسی 
است که مردم را در جاده حق نگه دارد. .در آنفا سعد.ر | بر تشه اه 
شایسته این جایگاه هست و اگر سعد 1 نشد, باید زمامدار منتخب, از 
او کمک بگیرد و عبدالژحمن بن عوف نیز صاحب اندیشه, خوش فکر و 
هر ات را و اه ماما ات ات ار را 
داشته باشید.(1) 


نکته های دیگر : 


۳ مطابق نقل دینوری عمر علاوه بر انکة گفت: اگر ابوعبیده جاح و یا 
سالم زنده بودند انها را خلیفه قرار می داد, از خالد بن ولید نیز یاد 


ار بخ ظیریه خرص 2292227 با مقدارق تیآ 
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کرد و گفت: «اگر خالد بن ولید زنده بود» او را بر مسلمین والی قرار می 
دانه جرا کف رسول, دا صلمم اه غلنه. و له اه را شمری از 
شمشیر های خدا نامیده بود».(1) 


2 عبدالله بن عمر نقل می کند که عمر به اصحاب شورا گفت: «اگر آنان 
علی علیه السلام را والی قرار دهند, آتان را به راه حق می کشاند, هر چند 
شمشیر بر گردنش بگذارند (با شمشیر تهدید شود). عبدالله می گوید: به 
او گفتم. تو این را می دانی و با این حال وی را والی قرار نمی دهی؟ 
0 «اگر او را خلت قارم: افتدا بت کشیمی کم اسان به انسکر) که 
بهتر از من بود و اگر کسی را معفی نکنم (اشکالی ندارد, زیرا) آن. نزن 
| 
معژفی نکرد».(2) 


3 مطابق نقل ابن ابی الحدید, طلحه نیز در مدینه حاضر نود و عفر آن 
شش نفر را فراخواند و گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا 
رفت که از شما شش نفر راضی بود, و من می خواهم خلافت را میان 
شما به شورا گذارم, تا از میان خود, یکی را انتخاب کنید». 


آنگاه به آنها گفت: «می دانم که هر یک از شما مایل است که پس از 


1- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 42. البته سخن صحیح آن است که ابوبکر 
آة زانفیق اللهنامید, ته رسول خدا صلی الله علية و اله: (ز.رک: الاشتفای: 
ص 149 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید,ج 16, ص 159-158). 

2 مستدرک حاکم, ج 3 ص 95 ؛ الکامل ابن عدی, جح ظ5, ص 37؛ میزان 
الاعتدال, ج 3.ص 210 . 
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من به خلافت برسد». آنها سکوت کردند و عمر دوباره جمله اش را تکرار 
کرد. اینجا بود که زبیر پاسخ داد: «ما از تو کمتر نیستیم. نه در سابقه در 
دين و نه در قرابت به رسول خدا صلی الله علیه و آله ...».(1) 


آنگاه عمر برای هر یک از آن شش تن عیبی بر شمرد. و از جمله درباره 
زبیر گفت: «.. تو یک روز انسانی و روز دیگر شیطان ». 


به طلحه گفت: «پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا رفت که به 
خاطر جمله ای که بعد از نزول ان «حجاب» گفته بودی, از تو خشمگین 
بود».(2) 


به سعد بن آبی وقاص نیز گفت: «تو مرد جنگجویی هستی (به کار خلافت 
ار ی ان ای 
رسیدگی به امور مردم کجا !». 


به عبدالژحمن بن عوف نیز گفت: «اگر نیمی از ایمان مسلمانان را با 
ایمان تو بسنجند, ایمان تو بر انان برتری می یابد, ولی خلافت به انسان 
ضعیف نمی رسد؟»؟. 


1- ابن ابی الحدید پس از نقل این جمله زبیر می گوید: «عثمان جاحظ (از 
علمای بزرگ اهلسئٌت) گفت: به خدا سوگند! اگر زبیر به مرگ عمر یقین 
نداشت, هرگز چنین سخنی را برزبان نمی آورد». (شرح نهح البلاغه, جح 1 
ص 185). ۱ ۳ 

2 اشاره است به ایه 53 سوره احزاب که می فرماید: (قاسَالوهن من 

ور |ء ججاب) کهدرباره زنان پیامبر ات طلحه گفت: پیامبر می ِ 
۳ آنها را از ما بپ‌شاند ولیفردا که از دنا رفتهمبا یا آنان آزدواع می 
کنیم. پس از این سخن, خداوند آيه اي فرستاد وفرمود: حق ندارید پس ۳1 
ان را مسر اس رهام ی رک شیر ان کر 
3 الدرالمنثور, ج 5, ص 25؛ معالم التنزیل, ج 3, ص 1659 مفاتیح 
الفی ی 2ص 180]. 
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آنگاه به علی علیه السلام رو کرد و گفت: «تنها عیب تو آن است که در تو 
ای ای ای ام روا سر وه زرا مس 
حق واضح و شاهراه روشن؛ هدایت می کنی». 


و در پایان به عثمان گفت: «گویا می بینم که خلافت را قریش به دست تو 
داده آند و تو نیز بنی امیّه را بر گرده مر.م سوار می کنی وبیت المال را 
عرب تو را در بسترت می کشند».(1) 


اشاره کرده به خلافت برگزیده می شود و علی به بهانه کوچکی یعنی شوخ 
طبعی به کنار گذاشته می شود (ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ ا) 


4 عبدالله بن عمر می گوید: عثمان. علی, زبیر, عبدالژ[حمن بن عوف و 
سعد به نزد عمر آمدند. وی به آنها نگاهی افکند و گفت: «من برای خلافت 


بر مردم به شما توجّه کردم. مردم دچار اختلاف نمی شوند, جز به وسیله 
شما». 


سپس افزود: *مردم تکف از شما سه تن (عثمان, عبدالژحمن و علی) را 


بر می گزینند. آنگاه به عثمان گفت: «اگر تو به خلافت رسیدی, خویشانت 
را بر گرده مردم سوار مکن». سپس رو به عبدالرُحمن نمود 
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۵ کفتت فان نز آکر بمخلافت رد کوش متدافت. را بر فروم عشو اخا 
مساز» و در پایان به علی علیه السلام نیز گفت: «و اگر تو به خلافت 
رسیدی بنی هاشم را بر مردم تحمیل مکن».(1) 


5 مطابق نقل دینوری, عمر در تنقیص عبدالژحمن بن عوف گفت : «تو 
فرعون این امتی » و درباره طلحه گفت: «طلحه متکبر و مغرور است و 
دیگر انکه اگر به خلافت برسد, انگشتر خلافت را در انگشت همسرش 
ار ی اه رام سس ۵ ۱ 


شیوه انتخاب خلر فه 


عمر پس از انتخاب اعضای شورا به ابوطلحه انصاری گفت: «پنجاه نفر 


مرد مسلح را 0 افراد شورا را داخل اتاقی قرار ده, تا از 
میان خود خلیفه ای بر گزینند... 


سپس گفت: «بالای سر آنها بایست, و اگر پنج نفر به خلافت یک تن راضی 
شدند و یک نفر مخالفت کرد. سرش را از بدن جدا کن ! واگر چهار نفر بر 
شخصی اتفاق کردند و دو تن نپذیرفتند. سر آن دو تن را از بدن جدا کن ! و 
اگر سه نفر یک سو و سه نفر سوی دیگر بودند, زا 
قرار دهند و هر گروهی را او انتخاب کرد, بپذیرند و 


2 تاریخمدیه دش ع 41.ص 2436 
ات را 
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اگرنظراوراقبول تکردند,باآن سه نفری باش که ِِِِ بن عوف با 
آنان است وآن سه نفردیگراگرمخالفت کروند: نها ابه 9 قتل برسان ۱ 


مطابق نقل بلاذری به ابوطلحه انصاری گفت: «آنان بیش از سه روز 
فرصت ندارند و باید در مذت سه روز خلیفه ای را انتخاب کنند. در این 
مذّت ضُهیب با مردم نماز بخواند. در این فرصت زمانی, اگر طلحه نیز آمد, 
او را داخل آن جمع کن و گرنه آن پنج نفر خود برای خلافت تصمیم 


بگیرند».(2) 


مطابق نقل بلاذری, علی علیه السلام به عمویش عباس از سخن عمر که 
1 بود: «در صورت تساوی با گروهی باشید که عبدالژحمن بن عوف با 
آنهاست» اظهار ناخرسندی کرد و فرمود: «والله لقد ذهب الاأمر مثا؛ به 
خدا سوگند ! خلافت از خاندان ما رفت ». عباس گفت: «چگونه چنین سخن 
می گویی؟» فرمود: «سعد بن ابی وقاص که با پسر عمویش 
عبدالژحمن(3) مخالفت نخواهد کرد و عبدالژ[حمن نیز داماد عثمان(4) 


‌ِ- تاریخ طبری, 4 ص 0 با اندکی تلخیص) همچنین ر.ک: تجارب 
الامم. جح 1.ص 418 کامل ابن اثیر, جح 3 ص ۰67 الامامه والسیاسه, حج 1, 
ص 43 : انساب الاشراف.ج 5, ص 500 ؛ کنزالعمال, ج ظ, ص 743 . 
ات ال ار 304 

3- وا ار هن 
ان 
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است و با یکدیگر اختلاف نخواهند کرد و اگر طلحه و زبیر نیز با من باشند 
(به سبب وجود عبدالژحمن در آن طرف) نفعی به حال ما نخواهد داشت». 
۳ 


دوم: مرگ عمر و تشکیل شورا 


پس از مرگ عمر, هنگامی که او را به خاک سپردند, اعضای شورا در خانه 
ای گرد آمدند وابوطلحه انصاری نیز از آنها مراقبت می کرد. در اين زمان 
طلحه در مدینه نبود. 


عبدالژحمن بن عوف به بقیه اعضای شورا گفت: کدام یک از شما حاضر 


کسی پاسخش را نداد. و خودش گفت: من خود را کنار کشیدم. 


پس از گفتگوهایی از زبیر خواست به کسی رأی دهد. او نیز گفت : ص9۷ 
نفع علی علیه السلام کنار کشیدم. آنگاه عبدالرحمن از سعد بن آبی وقاص 
خواست که سهم خود را به او بدهد و او را نیز پس از گفتگوهایی به این 
امر راضی کرد. در نتیجه عبدالحمن که دارای دو ری رکف رأی خود و 
یرو ای تست وه با مان و علی ره یا و 
را به اتضراف: زاضی کنو او نه نت طولانی با علی.علنته السلام گنه 
کردوسپس برای مدّت طولانی نیزباعنمان به گفتگوورایزنی پرداخت. 


1- انساب الاشراف, ج 5, ص 505. در تاریخ طبری (ج 4 ص 230-229) 
نیز همین ماجرابه صورت مشروح تر نقل شده است. 
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صبح گاهان - پس از نماز صبح - عبدالژ[حمن 
سابقه در اسلام و بزرگان انصار وامیران لشکر فر ستاد. مسجد پر از 
جمعیت شد. عبدالژحمن به حاضران گفت: مردم 0 دوست دارند به 
شهر خودبر گردندوپیش از آن می خواهند بدانند که امیر نان کیست. 


عبدالژحمن گفت: جز این را بگویید. 


فا کفتد ان ارفت.: الا یاف المسآهون فبانغ غایا +اکر مت خنافی کر 
مسلمانان دچار اختلاف نشوند, با علی بیعت کن». 


مقداد بن اسود گفت: «صدق عشار, ان بایعت علباً قلنا: سمعنا وآطعنا؛ 


ابن ابی سرح(2) گفت: اگر می خواهی قریش دچار اختلاف نشود با 


1- سعید بن زید پسر عموی عمر بن خطاب و شوهر خواهر او بود و پیش 
از عمر اسلاماورده بود. وی در سال 0< يا 51 از دنیا رفت. (الاستیعاب, ج 
2 ص 615) 

2- عبدالله بن سعد بن ابی سرح, برادر رضاعی عثمان بود. وی از دشمنان 
سرسخت رسولخدا صلی الله علیه و اله بود و ان حضرت را مورد استهزا 
قرار می داد؛ از این رو رسول خدا صلی الله علیه و اله خون اورا هدر 
دانست. وی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله از ترس. فراری بود 
سس از نوم به که آموهبم مان نافتده قه عثمان نیز او را پنهان 
کرده و در فرصتی مناسب نزد رسولخدا صلی الله علیه و آله آورد و برای 
او شفاعت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از سکوتی وی را 
عفو نمود. پساز خروح او و عثمان, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
سکوت من برای آن بود که کسی برخیزد و او راگردن بزند.او پس از آن به 
ظاهر اسلام آورد؛ ولی بعداً مرتد شد و باز هم به ظاهر اسلام آورد. 
انساب الاشراف, ج 5.ص 12<؛ تاریخ طبری, ج 4 ص 367) 


ص: 19 
عثمان بیعت کن (ان آردت الا تختلف قریش فبایع عثمان). 
عبدالله بن ۳ ربیعه(1) گفت: «صدق, آن بایعت گتفان قلنا: سمعنا 


وآطعنا؛ او راست گفت؛ اگر با عثمان بیعت کنی می گوییم: شنیدیم 
وپذیرفتیم». 


خیرخواه مسلمانان شده ای؟ ». 


وقاص به عبدالژحمن گفت: «پیش از انکه مردم در فتنه و اشوب گرفتار 
شوند, کار را تمام کن». 


دشن تست لین اه ااسلاه اضر تیوه فسوی ین الم 
ومیثاقه لتعملن بکتاب الله وسئه رسوله وسیره الخلیفتین من بعده؛ بر تو 
باد به پیمان و میثاق الهی (که از تو می گیرم) به کتاب خدا و سثت رسول 
خدا| و سیره دو خلیفه پس از ان حضرت عمل نمایی». 


1- عبدالله بن ابی رییعه قرشی از سران قریش بود که در روز فتح مکه 
اسلام آورد. او در روزفتح به ام هانی - خواهر علی علیه السلام - پناه آورد 
و علی علیه السلام خواست او را بکشد, امّا أَمْ هانیمانع شد. (الاستیعاب, ج 
3 ص 897-896؛ اسدالغابه, ج 3, ص 129-128). 


ص:200 


امتوفقشان علی علبه المنلام باس حادم #ارجها آن, اففل. واعمل بیاغ 
عملی وطاقتی ؛ امیدوارم (علاوه بر عمل به کتاب خدا و نت رسول خدا) 
به مقدار دانش و توانم (اجتهاد کنم و( عمل نمایم (نه به سنت دو خلیفه 


پیشین)». 
1 9 داد: 0 ۳ 0 می # سیس ۰ 1 او 
بیعت کرد.(1) 


مطابق نقل دیگر. علی علیه السلام (با صراحت) در پاسخ عبدالحمن گفت 
: «بل علی کتاب الله وسثه رسوله واجتهاد رایی؛ بلکه برابر کتاب خدا و 
سئت رسولش و بر اساس اجتهادم عمل خواهم کرد». آنگاه به عثمان گفت 

و او پذیرفت. این درخواست را عبدالژحمن سه بار مطرح ساخت و در هر 
بار علی علیه السلام همین پاسخ را داد و عنمان نیز پاسخ مثبتش را تکرار 
کرد؛ در نتیجه عیدا کمن دشت. .ور دست. شمان نهاد و کفت : < السلام 
غلیی با امیر اآهومتین :12۱ 


در تاریخ یعقوبی تعبیر روشن تنری آمده است. مطابق نقل وی. علی علیه 
السلام در پاسخ عبدالژحمن گفت: ۶ آسنیر فیگم بکتاب الله وسنه نبیه ما 


1- تاریخ طبری, ج 4 ص 234-230 ؛ کامل ابن اثیر. ج 3, ص 71-68 ؛ 
عقدالفرید, ج 4ص 279-278 (با تلخیص)؛ همچنین ر.ی: تاریخ الاسلام 
ذهبی, جح 3, ص 305 ؛ تاریخالمدینه ابن شبه, ج 3, ص 930-929. 

2- شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 1 ص 188 . 


ص:21 


استطعت ؛ تا جایی که توان دارم در میان شما به کتاب خدا| و سئت 
پیامبرش رفتار می کنم». ولی عنمان در پاسخ بدا لسن کف «لکم آن 
آسیر فیکم بکتاب الله وسنه نبیه وسیره آیزبگه "وخ در میان شما برابر 
کتاب خدا و سنّت پیامبرش و سیره ابوبکر و عمر, رفتار خواهم کرد» و این 
درخواست از علی علیه السلام و عثمان دوبار تکرار شد و هر یک همان 
پاسخ را دادند و در بار سوم علی علیه السلام گفت: «با وجود کتاب خدا 
وسئت پیامبرش نیازی به سیره هیچ کس نمی باشد ولی تو تلاش می کنی 
که امر خلافت را از من دور سازی» (انّ کتاب الله وسنه نبیه لایحتاج 
معهما الی اخیری آحد, آنت مجتهد آن نزوی هذا الأمر عنی). سپس 
عبدال[حمن به عثمان رو کرد و همان سخن را تکرار کرد عثمان پذیرفت و 
در نتیجه با او بیعت کرد.(1) 


مطابق نقلی که معتقدند طلحه نیز در جلسه شورا حضور داشت, 
عبدالژ[حمن بن عوف به اعضای شورا گفت: شما امرتان را به سه نفر 
واگذار کنید. زییر گفت: من رأی خود را به علی علیه السلام دادم و سعد 
گفت : من حقّ خود را به عبدالحمن واگذار کردم و طلحه گفت: : من نیز 
سهم خود را به عثمان دادم. عبدالاحمن گفت: من نیز از خلافت کنار می 
کتشم ج اه شا وه تفر کدامریی کار مین کشفعلی علس السلام مان 
هر دو ساکت شدند و عبدالژحمن با هر دو در خلوت سخن گفت و پیمان 


ص22۰ 


گرفت که هر کدام را او امیر قرار داد. دیگری اطاعت کند و آنگاه (با همان 
ترفندی که گفته شد) با عثمان بیعت کرد.(1) 


سوم . عکس العمل ها 
اشاره 


با انتخاب عثمان, اشراف قریش و طبف بنی امه خشنود شدند. _زیرا 
عثمان از همان قبیله بود(2) و در عصر رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
مذت زمان 


مسلمانی خود نیز هرگز کسی از مشرکان و دشمنان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله را به قتل نرسانده بود. در نتیجه طواثف مختلف قریش از 
او خاطره ناخوشایندی نداشتند. لذا نقل شده است که عبدالژحمن هنگامی 
که با اعیان واشراف پیرامون خلافت مشورت کرد, دریافت کرد که اکثر 
انان به عنمان مایلند.(3) 


آثار اين خشنودی بعدها در کلام ابوسفیان نیز بروز کرد. ,وی روزي ب 
صراحت به عثمان گفت: «صارث الیک بعد تیم وعدی؛ فادز‌ها کالکره, 
واجعل" 1 بدا فائما هو المّلک ولا آدری ما جثه ولا نار؛ این تلافت 
پس از ذ قبیله تیم (ابوبکر) و قبیله عدی (عمر) به تو رسیده است. اکتون آن 
را همچون گوی (میان قبیله خودت) بگردان و پایه های آن را بنی امیّه قرار 

ده (و بدان که) مساله فقط, فرمانروایی است (نه 


1- تاریخ و ذهبی, 1 ۳ ای وت 
3 تاریخ الاسلام ذهبی, ج 3, ص 305 . 


ص :3 2 


مغیره بن شعبه - که درز شمنی او با اهل بیت علیهم السلام روشن است - نیز 
به عبدالژحمن گفت: «کار خوبی کردی که با عثمان بیعت کردی» و به 


ان نی کت لو مایم غیدالاخم غبری ها دصیاه اکر فیدال جع ۱ 
غیر تو بیعت می کرد ما راضی نمی شدیم».(2) 


ولی از سوی دیگر. علی علیه السلام و مسلمانان پاکباخته ای همچون 
مقداد از این انتخاب ناخشنود بودند. طبری می نویسد: پس از انکه 
عبدالرژحمن با عثمان بیعت کرد, علی علیه السلام خطاب به عبدالرحمن 
گفت : «حبوَْتّه حَبُودهر, لیس هذا آوّل یوم تظاهرتم فیه علیناء فصبرّ جمیل 
والله المشسعان علی ها تصفون: واللم ما ملک‌ مان لایر الاضر نک 
این ککستین بار تست کهسها برض ما اهم مان سید ی 
خواهم کرد و در برایر آنچه انجام می دهید از خداوند پاری می طلبم؛ به 
خدا| سوگند : تو خلافت را بة غتمان نسیرزدی. جر آنکه می. خواهی او تیر: آن 
را (پس از خود) به تو برگرداند». 


این خی و سا باه ان رت امد کرو وی 
«لاتجعل کلم نفسک سییلا؛ بر ضد خود راه اقدامی قرار مده (وسبب قنل 
خودت مشو)». 


9 (اینسخن ان قدر زشت بود که عثمان با وی تندی کرد). 


ص :24 


مقداد نیز پس از اين ماجرا گفت: «ما رأیث مثل ما آوتی الی آهل هذا 
البیت بعد نبیهم ؛ من هرگز سراغ ندارم که با خاندانی مانند این خانواده پس 
از پیامبرشان رفتار شده باشد». 


عبدالژحمن به او نیز هشدار داد که مراقب باشد, فتنه انگیزی نکند !(1) 


مطابق روایت دیگر, علی علیه السلام پس از تصمیم عبدالژحمن و بیعت او 
با عتمان؛ فرمود: «خدعه ۳ خدعه . ؛ خدعه و نیرنگ بود و چه خدعه 
ونیرنگ زشتی ».(2) 


بلاذری می نویسد: اصحاب شورا با عثمان بیعت کردند, ولی علی علیه 
السلام بیعت نکرد ؛ عبدالژژحمن خطاب به علی علیه السلام گفت: «بایع وال 
ضربت عنقک؛ بیعت کن, وگرنه گردنت را می زنم». 


به دنبال آن, علی علیه السلام از آن جلسه خارج شد و اصحاب شورا در 
پی او رفتند و با تهدید به وی گفتند: «بایع ولا جاهدناک؛ بیعت کن, در غیر 
این صورت با تو پیکار خواهیم کرد» در پی این تهدیدات؛ علی علیه السلام 
۱ 0 0 ۳ 


گرازشن عل غلید ااشاام از خاخر ام شا 


گوید:«حلّی 


اف و 


ص25 


اذا مضی لسبیله جعلها فی جماعه زعم [ آحدهم ؛ (اين وضع همچنان 
ادن داشت) تا انگه او (خلیفه دوم) به راه خور رقت و در این هنگام (ودر 
آتتاند وفات) خلافت را در گزوهی (به شورا) گذاشت که به پندارش من 
ید یکی از انا ن بووی #: 


سپس می افزاید: «فیالله وللشوری, متی اعترض الرژیب فیت مع الاأوّل 
منهم جبین صرت اقرزن الی هذه التظائر !؛ پناه بر خدا از این شورا! کدام 
زمان بود که در مقایسه من با نخستین انان (ابوبکر و برتری من بر او) 
تردیدی وجود داشته باشد, تا چه رسد به اینکه مرا همسنی امثال این افراد 
(اعضای شورا) قرار دهند». 


آنگاه همراهی و ورود خود به شورا را باز کو.هن: کید و می فرماید : «لکنی 
آسفقّث اذ سفُواء وطرّث اذا طاروا؛ ولی من (به خاطر مصالح اسلام با آنها 
همراهی فتحاهین ۳ آنها پایین اد پایین آمدم وهنگامی که پرواز 
کردند, پرواز نمودم». 


سپس امیرمومنان علیه السلام به طور سربسته نتیجه شورا را بازگو می 
کند ومی گوید: «فصفا رجل منهم لضغنه, ومال الأخر لصهره, مع هن وهن؛ 
سرانجام یکی از آنها به خاطر کینه اش از من روی برنافت و دیگری 
خویشاوندی را بر حقیقت مقدم داشت و به خاطر دامادیش به دیگری 
(عثمان) تمایل پیدا کرد. علاوه بر جهات دیگر که ذکر آن خوشایند نیست». 
(1) 


هلاقم قطان 2 , 


ص :26 


برخی گفته اند: مراد از کسی که به خاطر کینه توزی از علی علیه السلام 
روی گردان بود, طلحه بود؛ : ولی برخی دیگر معتقدند طلحه در آن جلسه 
نبود و مراد سعد بن آبی وقاص است.(1) و اما آن کس که به خاطر 
خویشاوندی به عثمان مایل شد. عبدالاحمن بن عوف بود؛ زیرا همان گونه 
که پیش از این گفته شد. عبدالرحمن با «اقکلئوم» خواهر عثمان ازدواج 
کرده بود. 


جمله «مع هن وهن» کنایه از امور زشتی است که نمی توان به آن تصریح 
کرد(2) و شاید اشاره به انگیزه رأی عبدالژحمن باشد که آن 


حضرت به او گفته بود: رای وی به عثمان برای این بود که عثمان نیز پس 
از خویش, خلافت رابه وی بسپارد. 


علی علیه السلام در ماجرای شورای شش نفره به خلافت نرسید و پس از 
اعتراض, با عثمان بیعت کرد؛ اما نه از آن رو که او را شایسته این جایگاه 
یداند, بلکه آن حضرت برای جلوگیری از ایجاد آشوب: و بپرهیز از در گیری 
داخلی, راه همکاری را در پیش گرفت. 


علی علیه السلام در خطبه 74 نهچ البلاغه اين مسأله را به خوبی منعکس 
فف:ساود ماجرآی‌ ان مرو این خطبه از این فراز ات 


1- ر.ی: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, ص 189 . 
2- شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 1, ص 184 . 


ص: 27 


ابن ابی الحدید معتزلی می نویسد: «پس از بیعت عبدالژحمن وحاضران با 
عنمان. نخست علی علیه السلام از بیعت خودداری کرد و گفت : «شما را 
بة خدا سته کند. می: دهم آیا دز آن روز که زسول. خدا.ضلی, الله علیه.و. آله 
میان مسلمانان پیمان برادری برقرار کرد, در میان شما کسی جز من 
وجود دارد که آن حضرت میان او و خودش پیمان برادری برقرار کند؟ » 
ففکن, پانستخ دادن نم تس فرهود: ۶دآیا در میان شما کسی جز من 
هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره او گفته باشد: «من کنث 
مولاه فهذا مولاه» ره 


آنگاه فرمود: «آیا در میان شما کسی جز من فجوه داز که پيامین دزباره۱و 
کفتق. سا رت همست هارون من موسی 1 آئه لا بو بعدی : ۰ لو 
نسبت به من, همانند هارون نسبت به موسی هستی, جز انکه بعد از من 
پیامبری نیست». فد نهر 


سوال کرد: «آیا در میان شما کسی هست که در ارتباط با ابلاغ سوره 
رات موو اساه فرار فاصم اف فا ای الا مه ال 
درباره او فرموده باشد: این سوره را (برای قرائت بر مشرکان در 
سرزمین منا) جز من و یا مردی که از من است, نباید ابلاغ کند؟» همگی 
گفتند: نه. 


فرمود: «آيا می دانید که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها از 
میدان جنگ فرار کردند. ولی من هرگز فرار نکردم؟» گفتند: آری. 


تک رت ی اف سار مس ی 
نزدیک تر است؟» گفتند: تو. اینجا بود که عبدالحمن بن عوف سخن علی 
ام 


ص :28 


قطع کرد و گفت: «ای علی ! مردم جز به عثمان راضی نبودند, بنابراین, 
خودت رابه زرحمت میندازودرمعرض خطر(شمشیر) قرارمده». 


سیس عبدالژحمن به گروه پنجاه نفری که سر کرده آنان «ابوطلحه 
انصاری» بود رو کرد و : ای ابوطلحه ! عمر چه دستوری به تو داده 
است؟ گفت: به من ۳۰ تِِ آن کس که میان مسلمانان اختلاف بیندازد 
را به قتل برسانم. 


عبدالژحمن آنگاه رو به علی علیه السلام کرد و گفت: اکنون بیعت کن, 
0 7۳9 


علی علیه السلام فرمود؛ «لقد غلمتم ی أحق التاس بها من غیرق؛ ووالله 
لاْسلمّ ما سَلّمت آمور المسلمين, ولم یکن فیها جور الا علتّ خاضه, 
(لتماسا لأجر ذلک وفضله. وزهد فیما تنافستموه من رُحرفه وزترجه؛ شما 
خوب می دانتد که من از هر کس, به امر خلافت شایسته ترم (ولی شما به 
خاطر آنکه مرا را مانع آن شدید) اما به خدا 
سوگند ! تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و تنها به من ستم 
شود. سکوت اختیار می کنم, تا از اين طریق پاداش و فضل الهی را به 
دست اورم و در برابر زر و زیورهایی که شما به خاطر ان با یکدیگر رقابت 
دارید, پارسایی ورزیده باشم». سپس ان حضرت دست خود را دراز کرد و 
بیعت نمود.(1) 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 168-167. شرح خطبه 74. 
آن حضرت. ورطول. خلافت عتمان: بر ها لاف کاوبهان. .وی را متد کر ی 
شد و به تبعید ابوذر و اجحافعمال او اعتراض می کرد. هر چند تلاش داشت 
به وحدت اک اساامی ای نرسد. 
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روشن است که علی علیه السلام حاضر نیست برای رسیدن به خلافت - 
که حقَّ اوست - از هر ابزاری استفاده کند و با درگیری و لشکرکشی آن را 
به دست آورد. او ظلم بر خود را برای جلوگیری از تفرقه و نابودی اصل 
اسلام تحمّل می کند. اما از یکسو, با امتناع نخستین خود و احتجاج با 
ا ‏ ( ۱ ۱ 
خوتت: برخی. از ضخانه و کبته توزی آنان زا برای ایند کان به تصویر. 


موضع طلحه 
مطابق نقل طبری وابن اثیر, روزی که برای عثمان بیعت گرفته شد, طلحه 


وارد مدینه شد ۹ با عثمان بیعت کن ! گفت: آیا همه قربش 
راضف آند؟ کفتند: اری. 


آنگاه طلحه نزد عثمان آمد و گفت: : آبا مردم با توق بیعت کردند؟ غنمان 
پاسخ داد: آری. طلحه گفت: من نیز از آنچه مردم انجام دادند, روی گردان 
نخواهم شد. کر ی آنسا شهان بعت کرد ۱11 


ولی بلاذری می نویسد: طلحه در منطقه «سرات»(2) برای رسیدگی به 


2- مکانی میان مکه و یمن (سیره نبویه, ابن کثیر, ج 4 ص 621) و یا 
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اموالش رفته بود و پس از ضربت خوردن عمر, فرستاده ای با شتاب به 
سوی وی رفت و او را از ماجرا باخبر ساخت؛ طلحه نیز به سرعت به 
سوی مدینه حرکت کرد اما زمانی رسید که مردم با عثمان بیعت کرده 
بودند. طلحه با دیدن این ماجرا در خانه خود نشست و بیرون نیامد وگفت: 
«متلي لایفتأات علیه ولقد عجلتم و آنا علی از نسبت به من نباید 
خوور اس هی نی زد نباید بدون حضور من تصمیم گرفته می شد) شما 
عجله کردید در حالی که من در پی کارم رفته بودم». 

عبدالرحمن که از اين ماجرا مطْلع شد, به نزد طلحه رفت, حرمت اسلام 
را نزد وی بزرگ شمرد و او را از ایجاد تفرقه پرهیز داد (و وادار به بیعت 


کرد).(1) 
چهارم: تحلیل و بررسی 


با آگاهی از تاریخ شورای شش نفره و نحوه انتخاب عثمان چند نکته قابل 
توجه است : 

1 خلیفه دوم در بستر مرگ اظهار داشت که اگر سالم غلام آزاد شده 
حذیفه زنده بود, او را برای خلافت فر ی کزتد: اين در حالی است که او و 
ابوبکر در روز سقیفه در برابر انصار تصریح کردند که خلافت باید از میان 
قریش و خویشان رسول خدا صلی الله علیه و اله باشد و از این روء 


سعد بن 


1- انساب الاشراف, ج 5 ص 505 . 
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عباده را از رسیدن به خلافت دور داشتند(1) , اما 5 نها ارتوفن برد که 


تنالم تدم بفن ها خلافت را بی. خر نید به آو .خی داد با انکه چه. تریح 
موژخان و رجال شناسان «سالم» اهل فارس بود.(2) 


علاوه بر آن, فضایلی که از ابوعبیده جاح و سالم ذکر کرده وتصریح نمود 
اگر آنان زنده بودند - به سبب این فضایل - خلافت را به آنها می سپرد, 
بیش از آن را علی علیه السلام دارا بود. ام حاضنر تقف مه ای عم 


همچنین اگر ملاک سابقه و شایستگی - بدون ملاحظه قومیت - باشد, عشار 
پاسر نیز از مجاهدان و سابقین در اسلام است و پدر و مادرش زیر شکنجه 
شهید شدند, چرا از او نامی نبرده است؟ ! 


به نظر می رسد برچستگی این دو تن» همراهی آنان با خلیفه در ماجرای 


می دانست. با آنکه خالد از سابقین در اسلام نبود و ماجرای کشتن مالک 
بن نوبره و همبستری با همسرش در همان شب در زمان ابوبکر. توشط 
خالد, چنان عمر را خشمگین کرده بود که معتقد بود او باید رجم شود ولی 


1- تاریخ طبری, ج 3. ص 221؛ صحیح بخاری, ج 8. ص 27 (برای آگاهی 
بیشتر به کتاب«مشروعیت سقیفه» از همین مجموعه مراجعه کنید). 

2 ر.ک: اسدالغابه, ج2, ص155 الاستیعاب, ج2. ص567؛ الطبقات 
الکبری, ج 3, ص 62. 

3- ر.ی: «مشروعیت سفیفه» از همین مجموعه. 

4 .رر.ک:کامل ابن اثیر.ج2,ص 359 تالبدآیه والنهایه,ج6,.ص323 ؛تاریخ 
طبری.ج3.ص 280. 
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2 او با آنکه علی علیه السلام را شایسته این جایگاه می دانست و معتقد 
بود که اگر وی به خلافت برسد, مردم را بر چاده حق نگه می دارد. ولی با 
اين حال, گاه با این بهانه که نمی خواهم خلافت را بر مردم تحمیل کنم 
وگاه به بهانه شوخ طبع بودن علی علیه السلام از معزژفی آن حضرت 
خودداری نمود. 


اگر خوشبینانه قضاوت کنیم, باید گفت: چون خلیفه دوم روحیه ای تند و 
خشن داشت, نمی توانست مردی را که دارای روحیه نرم و شوخ طبعی 
است بیسندد ؛ ولی روشن است که علی علیه السلام نسبت به مسلمانان و 
مومنان مهربان و خوشرو بود, ولی در برابر متجاوزان. معاندان و 
ستمگران سخت و نستوه. این روحیه ای است که آن حضرت هم در عصر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم بعدها در طول خلافت پنج ساله خود 
نشان داد و اين چیزی است که قرآن به آن دستور داده است. 


علاوه بر ان, بهانه عدم تحمیل خلیفه بر مردم نیز پذیرفته نیست؛ زیرا اولا؛ 
خود عمر در ماجرای سقيفه, خلافت ابوبکر را بر مردم تحمیل کرد. ثانیا؛ 
نوده مردم به لین علیه السلام علاقمند بودند و از خلافت او استقبال می 
کردند. 

کل شورازبه این شکل ای آد خه منایی فشات کرفته است. آکر 
بنا هست به فرمان خداوند به مشورت در امور عمل شودل) ء باید 


1- (وأمرْهُم شوری بیتهْم) (شوری. آیه 38) (وَشَاوِهم فی الأشر) (آل 
عفد آزمز یه 199). 
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در حقیقت. کار خلیفه دوم از قسم مشورت نیست؛ بلکه تشکیل هیأت 
انتصابی جهت مشورت میان خود و تعیین خلیفه است و با مشورت مورد 


از سوی دیگر, این نوع تشکیلات نه از قسم مراجعه به آرای عمومی است 
و نه مراجعه به خبرگان امّت. زیرا در این صورت باید دیگر بزرگان مهاجر و 
انصار نیز مورد هو ومراجعه قرار می گرفتند و محدوده آن دون افش 


مبنای گزینش برخی از این افراد نیز بیشتر به جریان قبایلی و قومی شبیه 
است تا شایسته گزینی. گویا خلیفه دوم از سه قبیله بانفوذ قربش یعنی 
بنی هاشم, بنی امیه و بنی زهره افرادی را برای این شورا| برگزید؛ چرا که 
شور | برشمرد که نشان از ضعف مدیریت و عدم شایستگی انان در خلافت 


۱ تن 
مثلا درباره زبیرٍ گفت: تو یک روز انسان و روز دیگر شیطانی ؛ وسعدین آبی 
وقاص را کارا فده وین دانست, نه شایسته خلافت ؛ یه عبدالژحمن 


گفت: خلافت به انسان ضعیفی مانند تو نمی رسد و عثمان را کسی 
داتت تاهاب وم ده تا ری که هت 
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آنان: و ورن هماتی خوو ز| به کشتن می دهد و طلحه را تحت فرمان 
همسرش معرژفی کرد. دار ن ان کشت 


4 فرمان خلیفه به گردن زدن همه آن شش نفر در صورت عدم توافق و 
ری ی 


دینی ندارد. 


ممکن است اعضای شورا نتوانند بر سر انتخاب خلیفه به توافق برسند, در 
این صورت می توانست خلیفه ساز و کار مناسبی دیگر را پیش بینی کند, 
نه دستور قتل شش تن از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله را صادر 
نماید. 


کلاوه بو آنر کر ضوزتی. که نعتی. ۶۱ اعضا با خليقه مشخب: خواقق با ند و 
بیعت نکند, چرا باید گردن او زده شود. زیرا بیعت نکردن با خروج بر ضد 
خليفه متفاوت است, همان گونه که در زمان خلافت علی علیه السلام 
افرادی مانند سعد بن ابی وقاص, عبدالله بن عمر, حسان بن ثابت و زید 
بن ثابت با آن حضرت بیعت نکردند. اما علی علیه السلام آنها را آزاد 
گذاشت.(1) 


5 خلیفه دوم در حالی که به اعضای شورا می گوید: شما کسانی هستید 
که پیامبر صلی الله علیه و اله از شما راضی بود, ولی درباره طلحه می 
گوید: تو کسی هستی که به خاطر جمله ای که درباره حجاب گفته بودی, 
رسول. خدا ضلی الله علیه :و: اله. ذر. خالی. که. از تو. تاراضی بودء از ذتبا 
رفت. در حقیقت. سخنان 


1- ر.ک: تاریخ طبری, ج4, ص 430-429؛ کامل ابن اثیر, ج 3 ص 191 . 
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نخستین خود را با جمله اخیر نقض می کند! 


6 دادن حقّ رای نهایی - در صورت تساوی - به عبدالژحمن بن عوف نیز 
تفوال. برانکی است. ام در حالی. عبوا من راصاحب این اسشاز کرد که 
هر کر عتدا لرحفن در ساقه و فضایل ق شایستگی ,نم:علی, علبه ااسلام تجی 
رسید. اک امتیازات به سیب سابقه و جهاد است, باید کفه ای که علن 
غلیه السلام در آن است تسین باشد: 


7 گزینش اعضای شورا ,: به گونه ای بود که از آغاز محرومیّت علی علیه 
السلام از خلافت قابل پیش بینی بود. ؛ همان گونه که خود آن حضرت بیان 
کرد. زیرا از یک سو, سعد بن ابی وقاص وعبدالژ[حمن بن عوف هر دو از 
یک قبیله بودند و آنان. با یکدیکر منخد بودند. از سوی دیکرر رتسول خدا 
صلت اه علبه و آلد مان عمان م ندال حفه عفد اخوت سته بو ور و 
همچنین عبدالژحمن داماد عثمان نیز بود. 


طلحه نیز از قبیله «بَيّمٍ» بود؛ از همان قبیله خلیفه اول. علاوه بر آن, داماد 
ابوبکر نیز بود, زیرا اقکلئوم دختر ابوبکر و خواهر عایشه همسر او بود(2) . 
و ان ارات اه اه اهر 
ی ای سا وا ار 
(صفیه) از بنی هاشم و پسر عمّه علی علیه السلام بود. می توانست به 
علی علیه السلام متمایل باشد. 


ها ی تا 12 
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همان گونه که گذشت عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و له نیزازعلی 
عل الا ماس باه میا سور سرا کمه او اه علافت را 


بنابراین, نحوه چیذش این افراد به گونه ای بود که کارشناسان پیش بینی 
می کردند. ردای خلافت بر اندام عثمان پوشانده شود. 


جالب آنکه خود خلیفه دوم نیز پیش بینی خلافت عثمان را می کرد! 


ابن سعد در کتاب الطبقات می نویسد: «سعید بن عاص اموی شون کونده 
در زمان خلافت عمر نزد او امدم و تقاضا کردم مقداری بر زمین خانه ام 
بیفزاید. عمر فردای ان روز با من به خانه ام امد و با پای خود خطی کشید 
زمین بدهید که اهل و عیال من زیادند ! گفت : اکنون همین مقدار برای تو 
کافی است. ولی این سخن را پنهانی به تو می گویم که به زودی. پس از 
من کسی حاکم خواهد شد که رعایت پیوند خویشاوندی تو را خواهد نمود و 
0( ب«تتیلی: ار من بعد .مخ بل میک 
ویقضی حاجز 


سعید می افزاید: «دوره حکومت عمر صبر کردم. تا آنکه عثمان خلیفه شد 
و به حکم شورا, به خلافت رسید. او رعایت خویشاوندی مرا کرد و بسیار به 
من احسان نمود و خواسته مرا بزآوزده ساخت». 

عقبه, به فرمانداری کوفه منصوب کرد.(1) 


الطقات الکیده ج کیص 23 را ان کی حیرص 
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البته جای شگفتی نیست که خلیفه دوم چنین پیش بینی درباره عثمان نماید 
و با نقشه حساب شده ای او را به خلافت برساند. زیرا مطابق بسیاری از 
نقل هاء ابوبکر در حال احتضار عثمان را احضار کرد تا وصیتی در امر 
خلافت بنویسد. به او گفت: «بنویس بسم الله الرحمن الژحیم, این وصیتی 
است که ابوبکر به مسلمانان نموده است. اما بعد... 


«امّا بعد, فاثی قد استخلفث علیکم عمر بن الخطاب, ولم الک خیرآ؛ من 
عمر بن خطاب را بر شما خلیفه قرار دادم و از هیچ خیر و خوبی در حق 
شما فروگذار نکردم 4 


بخوان و او همه آنچه خود نوشته بود را نیز خواند؛ ابوبکر تکبیر گفت و 
سیس افزود: من تصوّر می کنم (اين که عجله کردی و خلافت را به نام 
عمر نوشتی برای این بود که) ترسیدی اگر من به هوش نیایم و بمیرم, 
مردم دچار اختلاف شوند. عتمان کفت: آری, چنین بود. ابوبکر در حق او 
دعا کرد ا(1) 


خلیفه دوم از یک سو تصریح به نام عثمان نمی کند, تا متهم به 


5 0 ی 5 
7 + لفات لکد مر 1 ک العال, عم ترصن 076 
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جانبداری نشود. اما از سوی دیگر محبت و احسان عنثمان در سال 13 
هجری را در سنه 23 جبران می کند: (هل جرَاء الأْسَان ال الأحَسَانْ) 


8 امیرمومنان علی علیه السلام با این پیش بینی که خلافت به او نمی 
رسد. باز هم وارد شورا شد؛ این اقدام می تواند دو دلیل عمده داشته 


تخست. آنکة : آن حضرت خود را شایسته امامت و خلافت می دانست و 
1 حقانیت خود را اثبات 
نماید و در صورت عدم مشارکت ممکن بود گفته شود که او چون خود را 
لایق این جایگاه نمی دید. در آن شرکت نکرد و يا اگر می آمد. ما او را 
خلیفه می کردیم. روشن است مردی مانند آن حضرت که معتقد است از 
هر کسی , به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله شایسته تر است و 
معتقد بود از روز بش از.وفات. آن-حضرت: باید در جایگاه رهبری مردم 
قرار گیرد, ولی او را سال ها از این منصب دور نگه داشته اند, از این 
فرصت استفاده کند و برای مقام رفیع امامت امت تلاش نماید. این تلاش 
و شرکت. یک بار دیگر حقانیت او را در دست یابی به آن جایگاه روشن 
ساخت و همچنین سیاست خلیفه دوم و ترفند برخی از اعضای شورای 
منتخب را برای محروم ساختن وی از اين جایگاه نمایان کرد. و این نکته 
مهمّی برای ثبت در تاریخ و قضاوت آیندگان است. 


دوم آنکه : خود آن حضرت علت حضورش را در آن جلسه برای دوری از 
تفرقه دانست. به این معنا که امیرمومنان علی علیه السلام همچون 
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گذشته مصلحت اسلام و وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی را مورد لحاظ 
قرار داد و برای اجتناب از ایجاد تشتّت و تفرقه و کمک به وحدت 
مسلمانان از عزلت و مخالفت و موضع گیری دوری جست وبه شورای 


کی ال وه فان ات ای ی لاه در ساره سرت 
بود؛ خواندیم که افرادی همانند عقار پیاسر و مقداد که از مومنان پاکباخته 
واز سابقان در اسلام و از بدریون بودند؛ از علی علیه السلام طرفداری 
مس کرر ند ۲ آخرن ان با وسول خدا سل لام اه 
و له مخالفت کردند و از روی اجبار و اکراه اسلام آوردند و برخی از آنها 
حفتفان را شاسد‌صلی هشیمن له هو داش نوی ار ان 
طرفداری می نمودند. 


این گروه دور مانده از منصب های اجتماعی و دشمنان اسلام ورسول خدا| 
صلی ال مه الم علی یه الشااه حعن ص که اانت | 
مخالف بودند و در عثمان چه ویژگی هایی را نشان داشتند که یکپارچه از 
او طرفداری می کردند. این مسائل را تاریخ به مرور زمان پاسخ داد 
وحیف و میل های اشراف قریش در خلافت عثمان و مخالفت و نبرد آنان با 
علی علیه السلام در عصر خلافت ارحص مه روت از نات آنان پرده 


برداشت. 


شیخ محمد عبده دانشمند معروف اهل سئت و شارح برجسته نهج البلاغه 
در توضیح خطبه 74 نهح البلاغه می نویسد: «بیعت عثمان صحنه مبارزه 
میان حکومت قبایلی قریش - همان کسانی که 
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سخت ترین جنگ ها را بر ضذ اسلام راه انداختند - و میان توده مردمی بود 
که با شور و اشتیاق اسلام را پذیرفته بودند. آنان که برای عثمان خلافت را 
اماده ساختند و انان که از بیعت وی پشتیبانی کردند. کسانی بودند که از 
خلافت فقط امارت قریش می فهمیدند نه غیر آن. و هرگز در محاسبات 
انان خلافت به عنوان ریاست اسلامی که باید از مستضعفان حمایت کند و 
از محرومان دفاع نماید, نبوده است...». 


سیس می افزاید: «آن گفتگویی که در بیرون منزلی که برای تعیین خلیفه 
اجتماع کردند میان مردم صورت گرفت به خوبی گواهی می دهد که توده 
مردم با علی علیه السلام بودند, ولی مردانی از قریش که پیش از اين با 
تا ی اه هم رح وب سا سا 
السلام بودند». 


آنگاه در یک جمله کوتاه می نویسد: «وبنفس العصبیّه والحقد اللَذیّن حاربوا 

بهما محشدا, حاربوا بهما علیاً؛ آنان با همان «تعظب» و «کینه ای» که با 

اه 
پیکار کردند». 

شیخ محمد عبده آنگاه آن گفتگوها را نقل می کند (که ما آن را به نقل از 

طبری ذکر کرده ایم) و در پایان می نویسد: «ولی در نهایت عبدالژحمن 

قرشی با عثمان بیعت کرد و هنگامی که عقار ناراحت از 


1- شرح نهج البلاغه عبده. ص 176 . 
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0 طرح عبدالژحمن بن عوف برای محروم ساختن علی علیه السلام از 
خلافت و سپردن ان به عثمان نیز بسیار زیرکانه بود. او برای رفع اتهام از 
خویش و آثبات بی طرفی خود در حضور مردم, نخست علی علیه السلام را 
ونم باه سصت اوه ی زا ما کرد کمن بو ان 
حضرت نخواهد پذیرفت؛ و ان بیعت با شرط عمل به سیره شیخین 
را له یمتا مس سای الله اه وال ود یر 
از یک سو می دانست که علی علیه السلام در طول خلافت آن دو تن, 
منتقد عملکرد آنان بود. علاوه بر آنکه خود را منصوب از سوی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می دانست, از نظر فضایل و مراتب علمی نیز از آتان 
تا راهان یه شرس ای و رن شاخ کات دب ساره 
بود. نمی توان از افضل خواست. مطابق سیره مفضول عمل کند. 


از سوی دیگر. عبدالحمن می دانست که علی علیه السلام مرد حخ؛ است 
و حاضر نیست برای رسیدن به خلافت از خلاف گویی استفاده کند؛ امروز 
وعده عمل به سیره ابوبکر و عمر دهد و فردا که به حکومت رسید. مطابق 
بر ول ای بسن ار شیدن خواب ی ار لت له اس 
عثمان را فراخواند و همین شرایط را برای او مطرح ساخت و در پی 
وان ی ان ی موی اش که ی ی ال را 
صراحت این طرح را خدعه ای می نامد. 


۴ عا کل 


ص :42 
در اینجا دو نکته دیگر نیز قابل توچه است : 


نخست آنکه : هر چند عثمان وعده داد که مطابق سیره ابوبکر و عمر عمل 
نماید, ولی تاریخ نشان می دهد که او هرگز چنین نکرد. از جمله انکه وی 
حکم بن ابی العاص و پسرش مروان را که رانده شده وتبعیدی رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بودند و ابوبکر و عمر نیز اجازه ورود به مدینه را به 
انها ندادند. مورد محبت قرار داد؛ انها را وارد مدینه ساخت و عطایایی به 
انان بخشید و حثی مروان را مشاور اعظم خود قرار داد.(1) 


علاوه بر از با بذل و بخشش بیت المال به خویشاندان و گماردن افراد 
تاضاله ار خویشان ود ند ای رادشه رس ان خی کر 2 


دیگر آنکه : علی علیه السلام معتقد بود, کیدا لا خمرن. به. آن انگیزه که 
عثمان پس از خودش؛ او را خلیفه قرار دهد با وی بیعت نمود و آنگاه 
قرمود : «والله کل یوم هو فی شأن؛ خداوند هر روز در شأن و کاری 
است»(3) 


اشاره به اينکه خداوند نمی گذارد تو به مقصودت برسی. 


جالب آنکه پس از مدذتی میان عبدالژ[حمن و عثمان اختلاف افتاد. ابن عبد 
ربه می نویسد: «پس از انکه عثمان جوانان ناشایست از خاندان 


1- ر.ک: اسدالغابه, جح 1 ص 515 انساب الاشراف, ج <5.ص 514-513 ؛ 
تاریخ یعقوبی,ج 2 ص 164 ؛ شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 60, ص 
150-8 . 

2 ر.کی: انساب الاشراف. ج 5 ص 42-541<ظ و ص 5:80: شرح نهج 
3- تاریخ طبری, ج 4 ص 233 ؛ کامل ابن اثیر, جح 3 ص 71 . 
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۱ یو یا اب م ص ره 
۱ ان ان 
سرزنش قرار داد و به او گفت: من خلافت را به تو واگذار کردم به این 
شرط که در میان ما به سیره ایوبکر و عمر رفتار کنی؛ ولی تو با سیره 
آنان مخالفت کردی تو که هیزژم. تعودی .و انان را نز کرده 
فآ رها ای 


عثمان پاسخ داد: عمر دست خویشاوندانش را برای خدا از حکومت قطع 
کرد و من نیز به خاطر خدا نف آنان: همربانی.می کنم. هبل ۵ بت مین 
نمایم (هرده هکاطظر خدا ت۱۳ 


عبدالژْحمن ناراحت شد و گفت: «لله علیَ آن لا اکلّمک آبدآ؛ با خدا پیمان 
می بندم که هرگز با تو سخن نگویم» و همین گونه نیز عمل کرد و تا هنگام 
مرگ با عنمان سخن نگفت. حتی وقتی که بیمار بود و عثمان به عیادتش 
آمد, عبدالحمن چهره اش را به سمت دیوار کرد و با او سخن نگفت.(1) 


بنابر نقل بلاذری, عبدالژحمن و رت کرد پس از مرگش عثمان بر او نماز 
نگذارد. از این رو, پس از مرگ عبدالژحمن؛ , زبیر بر او نماز خواند و برخی 
می کویتد سعد بن ای وعاض بر آو تماز خذارد(2) 


1- عقدالفرید, ج 4, ص 280؛ ر.ک: انساب الاشراف, ج 5. ص 547-546 . 
2- انساب الاشراف, ج 5 ص 547 . 
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وان ی فص ار انا ار علی اه الم با 
ورغبت با خلیفه وقت بیعت نکرد و در واقع بیعت او زیر سایه تهدید صورت 
گرفت و آن حضرت برای حفظ وحدت مسلمین آن را پذیرفت. بنابراین, 
می توان گفت: از نظر علی علیه السلام که میزان حق ومصداق انم حدیث 
تقلین است, خلافت عثمان مشروعیت نداشت, با نوعی نیرنگ انجام 
پذیرفت و با نهدید اعمال شد. 


صبا و اج آمدهای شورای شش نفره و انتخاب عثمان نیز در تحولات تاریخ 
اسلام قابل دقت و بررسی است. 


نخستین ره اورد کار خلیفه دوم اين بود که آن پنج نفر خود را همطراز علی 
علیه السلام و شایسته تصدی امر خلافت دیدند. بعدها نیز باقیمانده ان 
گروه, به عنوان افرادی که عضو شورای شش نفره بودند, دارای اهمیتی 
در جامعه اسلامی شدند. از این رو, در زمان خلافت علی علیه السلام 
معاویه نامه ای به زبیر می نویسد و از او می خواهد به شام برود تا خود و 
مردم شام با او به عنوان خلیفه بیعت کنند.(1) 


اما از نحل ها خی اس استت که مها سم رت نامه تفت 
که من برای تو و بعد از تو برای طلحه بیعت گرفته ام. بنابراین عراق را از 
دست ندهید.(2) 


لو کت تشاب الاش رداق ج ررض 257 

2 البدء والتاریخ, 0 را ص‌ 1 2. بعقوبی نامه دیگری را از معاویه به سعد 
بن آبی وقاص نقلمی کند که در آن. ضمن تحریک وی برای رویارویی با 
علی. به مساله حضور او در شورا بههمراه طلحه و زبیر اشاره می کند 
(تاریخ بعقویی‌سج: 2 ص 187): 
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پی آمد بسیار تأأسف بار دیگر شورا که با انتخاب عثمان اتفاق افتاد, تقویت 
جبهه بنی امیه بود. انان که دشمنان قسم خورده رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بودند و پس از فتح مکه و در لوای پیروزی چشمگیر اسلام به ظاهر 
مسلمان شده بودند, ناگهان آقدرت يافتند. مروان بن حکم مشاور اعظم 
عثمان شد صعا وه بیش 0 در شام تقویت گردید. و افرادی مانند 
ون ی رارصا ات یه ور ام ره مر ار 
ترس اسلام اورده بودند و همچنین ولید بن عقبه که ایه 6 سوره 
حجرات!(1) 


درباره او نازل شده, به فرمانداری شهرها منصوب شدند. صحابی معروفی 
چون ابوذر به ربذه تبعید شد و در غربت جان داد(2) و صحابی جلیل 
القدری همچون عبدالله بن مسعود مورد ازار و توهین و ضرب وشتم قرار 
گرفت.(3) 


خلیفه دوم با آنکه پیش بینی می کرد اگر عثمان خلیفه شود خویشاوندان 
خود وا بن مردم مسلط می ساره ولی-:طرح خلافت: را : به گونه ای چید که 
از ان عثمان بیرون اید. 


1- (ان جَاءکم قاسق بتبا قتبیئُوا). 

2 رک اه ج 41 ص 357 ؛ انساب الاشراق, ج 5. ص 544-542 
تارنخ عقوینه 2 ررض 173*172 

کرک اساب الاشر اف ض گم ض 2524 ریخ تعفویی ع رن 
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روشن است که تقویت جبهه اموی فرجامی همچون جنگ های جمل و 
صفین را در پی داشت و سبب تضعیف حکومت اسلامی علی علیه السلام 
شد. چرا که در ماجرای جنگ جمل, مروان بن حکم و برخی دیگر از امویان 
حضور ذاشتند و سعاوبه نیز طلحه وزبیر را تحزیی به تربای آن جنی کرد: 


جنگ صفین نیز محصول طغیان معاویه و جبهه گیری او در برابر علی علیه 
السلام بود. از دل آن جنگ, خوارج برآمدند و جنگ نهروان - 
ملجم خارجی قاتل علی علیه السلام شد. 


با شهادت آن حضرت و خیانت برخی از یاران امام حسن علیه السلام , 
زمینه هجوم و لشکرکشی معاویه فراهم شد و در نهایت موفق شد زمام 
حکومت را به دست گیرد و حکومت اموی را بنیان نهد که یکی از عواقب 
شوم آن؛ ولایت عهدی یزید و در نهایت حکومت او بود که شهادت امام 
خسیسی له اسلا مسا رای کر خماه ه خصض ات رح یه را 


اگر سیر تاریخی کربلا و عاشورا را پی گیری کنیم سر آن رشته, به شورای 
داشت و هنوز که هنوز است ردج ان زخم عمیق بر اندام تاریخ اسلام 


نتبجه آنفه: پیامد کوتاه مدت شورای شش نفره؛ خلافت عشمان. رواج 
تبعیض و خویشاوند سالاری و تقویت جبهه اموی در عصر 
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زمامداری او بود و پیامد درازمدات آن - که هنوز اسلام و ات اسلامی از 
آن رنج می برد - تضعیف جبهه اهل بیت علیهم السلام , شورش علیه 
امیرمومنان مقلی علیه السلام و سلطه فرزندان ابوسفیان و مروانیان بر 
جان و مال مردم و تاخت و تاز علنی به ارزش های اسلامی بود. 


داستان جعل حدیت در عصر معاویه(1) و بدعت های فراوان در دین 


در عصر او و فرزندش یزید, لعن و ناسزاگویی علنی به علی علیه السلام 
بر فراز منابر و ماجرای غم انگیز کربلا و اثار مخژب فرهنگی حکومت آنان 
و ایجاد شکاف و اختلاف در میان مسلمانان و پدیدامدن فرقه های 
گوناگون همه و همه از اثار درازمدت شورای شش نفره است که همچنان 
امقت اسلامی از ان رج برده و بار ان تنصمیم ناصواب, بر دوش امت 


ک 


سنگینی می کند. (بررسی این پیامدها خود کتاب مستقلی را می طلبد). 


پایان بخش این بجت؛ سخن آبن تفن الحدید معتزلی است؛ او درباره 
شورای شش نفره می نویسد: »2 .. فان ذلک کان سبب کل فتنه وقعت 
وتقع الی آن تنقضی الذنیا ؛ سبب ایجاد هر فتنه ای که واقع شده و تا پایان 
دنیا واقع خواهد شد, همان شوراست» از ۳ 


۴ عا کل 


[- برای آگاهی از تلاش معاویه برای جعل حدبت و کتمان فضایل اهل بیت 
رجوع کنید به :شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 4 ص 73 وج 11 ص 
460-4. 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 11, ص 11 . 
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خلاصه و جمع بندی 


در اين نوشتار. یکی یکی دیگر از مسائل سوال برانگیز در تاریخ اسلام مورد 
بحت قرار گرفت و آن شورای شش نفره ای بود که توشْط خلیفه دوم 
ای فص اس ساه ار اس ترس 
است که عمل خلیفه دوم مطابق موازین ي شناخته شده ای نبود. زیرا نه با 
عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله هماهنگی داشت و نه با سیره خلیفه 
اوّل. علاوه بر آن, با نگاه دقیق تر, از قبیل مشورت مورد نظر اسلام و 
مورد عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نبود. زیرا, دراین صورت 
لازم بود که خلیفه دوم خود پس از مشورت با بزرگان قوم کسی را به 
صراحت به عنوان خلیفه بعدی معرفی نماید. 


*پرسش دیگر اذهان جستجوگر آن است که چرا خلیفه دوم تعیین خلیفه را 
فقط به شورایی شش نفره واگذار کرد در حالی که بزرگان اصحاب دیگری 
نیز نودتد که هی توانستند در آن مجموعه فرار گیرند؟ 


* از سوی دیگر, هر وی اه بو ای وین از 
ی 
خود علیعلية السلام آنرا پیش ی عی کردن بلکه حلوتر ازدان عمر 
فده آن زابه سفید بن عاصر داده بوذ 


* خلیفه با این گزینش هم پاداش محبت عثمان را داد و هم ظاهرآ اتهام 
جانبداری را از خود مرتفع ساخت ! 
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* پرسش دیگر اين بود که امر خلیفه به قتل هر شش نفر در صورت عدم 
موفقیت در تعیین خلیفه به مدّت سه روز و همچنین قتل اقلیّت در صورت 
مخالفت با منتخب اکثریت. از چه مبنای دینی تبعیت می کند؟ تاش‌هاان 
است که چنین فرمانی از روحیه تند خلیفه - که عمری را با آن سپری کرد - 
نشأّت گرفته و از مبنای عقلانی و شرعی برخوردار نبوده است. 


* برتری ری عبدالژحمن بر سایر آرا - در صورت تساوی - ابهام دیگر آن 
ماجراست و شاید سازوکاری برای تقویت جبهه عثمان بود. 


* سیاست عبدالژحمن و ترفند او برای محرومیت علی علیه السلام 
وگزینش عثمان. کامل کننده كٍ_ِ- گیری دوم بود. او شرطی ر برای 
آن نخواهد رفت؛ زیرا علی علیه السلام نه تنها اعلم آنان و آگاه به کتاب 
خدا| وسئت نبوی بود و خود می دانست چگونه عمل نماید, علا همین از 
منتقد سیره دو خلیفه گذشته نیز بود و نمی توانست شرط پیروی از سیره 
ان دو تن را و ی 
سیاستمداران عالم وه دروغین ۱ دست ت یابد و پس از 
تضاحت. آن منضت: .راهن خود را جزوده بنابراین, او نیز با سیاستی دیگر. علی 
علیه السلام را از رسیدن به خلافت بازداشت. 


همچلین بحث ورود آن حضرت به شورا مطرح شد و گفته شد آن 
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حضرت همانند گذشته چون خود را شایسته آن جایگاه می دانست, لازم دید 
در آن جلسه شرکت کند و برای حقانیت خود اشتدلال نماید, غلاوم بر آن؛ 
کمک به وحدت جامعه اسلامی دلیل دیگر آن حضرت برای مشارکت در 
شور بود. 


* در بخشی دیگر, ویژگی های اطرافیان عثمان وعلی علیه السلام را 
بررسی کردیم ؛ عمده حامیان عثمان از قریش و اشراف. کسانی بودند که 
دشمنی آنان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسلام روشن بود و جز با 
ترس و یا طمع اسلام نیاوردند. آنان به خلافت به چشم امارت و سلطنت 
تکام ضی کته جاییای: وه من ایکا مسر یار و اه فده ال 
ول دابا ی غایه السلام. متمایان تسام و رصن کشتوودی 
کسانی بودند که دل در گرو دین و سربلندی مکتب اسلام داشتند و خلافت 
را بستری جهت خدمت به محرومان و نشر اسلام می دانستند. 

‌ سخن آخر آنکه, از آثار شورای شش نفره, تقویت جبهه اموی در عصر 
ِ آثار کوتاه مدت و دراز مدّت آن بررسی گردید و روشن شد که 
فتنه های بعد در جهان اسلام ريشه در آن دارد و ات اسلامی هنوز هم 
زخم خورده آن شورا و آن انتخاب ناصواب است. 


پایان 
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فهرست منابع 

1 قرآن کریم. 

2 نهج البلاغه (با تحقیق دکتر صبحی صالح) 


3 الاستیعاب فی معرفه الاصحاب., ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن 


استالغات فن مر که الضحایس ک آلدین بسن لایر التو خارالفک: 
نیزوسم: 31409 


7 الامامه والسیاسه, ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری, تحقیق 


8 اتساب: الاشر افت: احمد بن نعبی:ین جابد بلاذری: تحفیی. شهیل .ز کار 
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الدینیه. 


هلان ات کیر تست وا را لک پوس 31207 


دارالکتاب العربی, بیروت؛ چاپ دوم» 13لق. 


3. تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, 


4. تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر دمشقی, دارالفکر, بیروت, 1415ق. 


5. تاریخ المدینه. آبن شبه نمیری, تحقیق فهیم محمد شلتوت. دارالفکر, 
410لق. 


6. تاریخ بعقوبی, احمد بن ابییعقوب (معروف به ابن واضح) دار صادر, 
بیروت. 


8. تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم), ابن کثیر دمشقی, دارالکتب 


وف الیو ارم سل ال یی سای الا هیقر 
4 
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مصطفی عبدالواحد, دارالمعرفه, بیروت. 


1 شرح نهجالبلاغه. ابن ابی الحدید معتزلی. تحقیق محمد ابوالفضل 
ابراهیم. دار احیاء الکتب العربیه. 


2 تمه یلاع شحف وه شکش آلاغلام لاسام اتب اعل: 
1 ی 


3 صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, دارالجیل, بیروت. 


4 الطبقات الکبری. محمد بن سعد. تحقیق محمد عبدالقادر عطاء 
دارالکتب العلمیه, بیروت, چاپ اوّل, 1410ق. 


یه ال مه انم سا کات ال توت 
03ق. 


چاپ سوم, 1409ق. 


کال دق ار لد ی ی ام الک ی هه انم 
دار صادر, بیروت. 1385ق. 


29 المستدرک لین الصحیحین؛ حاکم نیشابوری, تحقیق یوسف 


ال ال ری موی تقو دای احاع لزان 
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1 اه یه تفر کی ار کر سای وا قیاع ارات مرت 
رقم 0 9112 


2 الختی قی تام لاس لاه کر یر لرحفن من قلی ین شخ رن 
الخوی سم هید مالفا عطاغ ار لکت: له سوت جاب 
اول, 1412ق. 


3 میزان الاعتدال. محمد بن احمد بن عثمان ذهبی, تحقیق علی محمد 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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